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دستورالعمل رمزارزها در ترازو

نتیجه، مجموعه ای از مقرراتی است که نه تنها توسعه بازار را محدود 
می کند، بلکه سرمایه گذاران و فعالان این حوزه را به چالش های جدی 
می کشاند. در این راستا باید به یادداشت محمد جواد نظری، کارشناس 

حوزه بلاک چین نگاهی انداخت.

رمزارزها زیر ذره بین بانک مرکزی
در مورد دستورالعمل تاسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران 
رمزپول که توسط بانک مرکزی منتشر شده، چند نکته قابل ذکر است. 
نخست اینکه اصولا چرا این نهاد، یعنی بانک مرکزی، باید چنین حوزه ای 
را قانون گــذاری کند؟ بانک های مرکزی به صورت کلی در دنیا وظایف 
مشــخصی دارند؛ از جمله کنترل تورم، حداکثرســازی اشتغال و بعضا 

حفظ برابری نرخ ارز. 
در کشورهای توسعه یافته ای که در حوزه قانون گذاری رمزارزها وارد 
شــده اند، معمولا بانک مرکزی لااقل به این صورت مســتقیم در حوزه 
قانون گذاری وارد نمی شود.  بانک مرکزی ممکن است رمزارزها را رقیب 
خود بداند و این موضوع باعث شود که در واقع، قوانینی که نوشته می شود 

سخت گیرانه یا ناشی از ناآگاهی و حتی بی اطلاعی از این حوزه باشد. 
لذا به نظر می رسد نهادهای دیگر، مثل سازمان بورس و اوراق بهادار 
یــا کمیته معاملاتی، می توانند قانون گذاری بهتری را در حوزه رمزارزها 
داشــته باشند.به صورت کلی، اگر بخواهیم این قانون را توصیف کنیم، 
انسان را یاد زمانی می اندازد که در واقع قصه هایی که شنیدیم، ادیسون 

لامپ را اختراع کرده و این نور را نور شیطانی می دانستند. 
به نظر می آید ناشی از ناآگاهی و عدم شناخت این پدیده جدید بوده 
است. این مدل قانون گذاری بانک مرکزی نیز به نظر می آید بی ارتباط و 
بی شباهت به برخورد مردم و حتی روزنامه نگاران و بخش الیت جامعه در 
زمان اختراع لامپ نیست و بسیار بسیار انگار از روی ترس نوشته شده 

تا دیدگاه توسعه داشته باشد.

انتقادات در تعاریف و ماهیت رمزارز
از این مباحــث که عبور کنیم، وارد مواد قانــونی و تبصره های آن 
می شویم. چند نکته قابل ذکر است. اول، بند ۶ ماده ۱ است که در آن 
»رمزپول« این گونه تعریف شده است: »نوعی پول دیجیتال رمزنگاری 
شــده که در بســتر پایگاه داده اشتراکی به صورت متمرکز با محوریت 
بانک مرکزی یا غیرمتمرکز ایجاد به صورت غیرمتمرکز مبادله شــود.«  
همچنین، اینکه »به صورت غیر متمرکز مبادله می شود«، خیلی تعریف 
دقیقی نیست؛ معمولا می گویند همتا به همتا )Peer-to-Peer( مبادله 

می شود تا اینکه بخواهند بگویند غیرمتمرکز مبادله می شود.
 در ادامه، گفته که »در این مســتند در هر مورد که از واژه رمزپول 
اســتفاده می شود، منظور انواع رمزپول شامل کلیه توکن های معاملاتی 
به اســتثنای پول دیجیتال بانک مرکزی اســت.« یعنی انگار اول آمده 
CBDC را در تعریف در برگرفته، اما بعدش گفته که شامل آن نیست. 
ما در بازار کریپتو دو دســته کوین و توکن داریم. کوین آن ارزی است 
که شبکه بومی خودش را دارد و توکن آن رمزارزی می شود که انگار از 

سایر بسترها استفاده می کند. 
 تعریف »توکن هــای معاملاتی« انگار یک بخشی از این رمزارزها را 
نادیده می گیرد و لذا این تعریف، تعریف ناقصی اســت.در همین ماده ۱ 
باز هم شــبهات زیادی وجود دارد. مثلا بند ۱۳ ماده ۱، »نهاد امین یا 
کاســتودین« را تعریف کرده و به حد یک خط بسنده کرده است. اصلا 

نگفته که در واقع این خدمات نگهداری و ذخیره رمزپول به چه شــکل 
باید انجام شــود، چه اســتانداردهایی را باید داشته باشد، چرا که خطر 
هک و موارد امنیتی بسیار بسیار در این حوزه زیاد است. این نهاد امین 
اصلا تعریف نشده که به چه شکلی می تواند مجوز بگیرد و فعالیت بکند.

الزامات سنگین سرمایه ای و محدودیت های خدماتی
از سوی دیگر در ماده ۲ انگار ۶ مدل خدمات و فعالیت در حوزه رمزپول 
تعریف کرده اســت که بندهای ۵ و ۶ آن )بند ۵ مشــاوره در خصوص 
رمزپول و بند ۶ سبدگردانی در مورد رمزپول( جای بحث زیادی دارد که 
حالا جلوتر به آن اشاره خواهیم کرد. در ماده ۳، کارگزار رمزپول به دو 
دسته تقسیم می شود: نوع یک و نوع دو. نوع یک می تواند خرید و فروش 
رمزپول انجام دهد، ریال دریافت کند و رمزپول بدهد و بالعکس )رمزپول 
دریافت کند و ریال بدهد(، و می تواند مشاوره دهد. نوع دو مجاز است که 
علاوه بر همه اینها، سبدگردانی هم انجام دهد. خود این دسته بندی به 
دو گروه جای صحبت زیادی دارد، چرا که خواسته شده نوع یک حول 
و حوش ۴۰ میلیارد تومان و نوع دو حول و حوش ۴۰۰ میلیارد تومان به 
 Capital( عنوان حداقل ســرمایه اعلام شود که این ناکارآیی سرمایه

Inefficiency( را در پی دارد و باعث فرار سرمایه گذار می شود.
در ماده ۴ یک بند خیلی عجیبی هست. گفته که انجام عملیات بانکی 
در بند ۴ ماده ۱ قانون بانک مرکزی مبنی بر دریافت سپرده از اشخاص 
حقیقی یا حقوقی، پرداخت ســود، اعطای تســهیلات یا ایجاد اعتبار و 
همچنین ارائه خدمات بانکی و... و در انتها گفته که »در قالب عملیات 
ریالی یا مبتنی بر رمزپول توســط کارگزار رمزپول مجاز نیست.« یعنی 
انگار فقط باید خرید و فروش انجام شود و بحث هایی که در حوزه دیفای 
)Decentralized Finance( یا همان امور مالی غیرمتمرکز مطرح 
و فعال است را کلا آنجا ممنوع کرده است. بانک مرکزی عملا یک حوزه 

کامل )کل حوزه دیفای( را ممنوع اعلام کرده است.

موانع مدیریتی و نظارتی ناسازگار
در مــاده ۱۰ کــه در مورد هیات مدیــره و مدیرعامل صحبت کرده 
است، بند ۱۳ ماده ۱۰ می گوید: »دارا بودن حداقل دانشنامه کارشناسی 
مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در یکی از رشــته های علوم 
کامپیوتر، فناوری اطلاعــات و ارتباطات، مهندسی کامپیوتر، مدیریت 
مالی، حسابداری، اقتصاد، حقوق و سایر رشته های تحصیلی مرتبط به 

تشخیص بانک مرکزی.« 
در نگاه اول، انگار این بند، بند خوبی اســت، ولی لزوم اینکه در واقع 
اعضای هیات مدیره و مدیرعامل رشته شان با این رشته ها مرتبط باشد، 
 ،)Uniswap( خیلی معنا نمی دهد. ما مثلا مدیرعامل یا فاندر یونی سوآپ
یکی از بزرگ ترین صرافی های غیرمتمرکز کریپتویی، آقای هیدن آدامز را 
داریم که ایشان اصلا رشته شان مکانیک بوده است )مهندسی مکانیک( و 
مهندس شرکت زیمنس بودند. در صورتی که ایشان آمده و یک انقلابی 
 Automated Market( هاAMM در حوزه صرافی ها برپا کرده و
Maker( یا همان بازارگردان های خودکار را اختراع کرده است. خب، 
این محدود کردن رشته ها باز نشان می دهد که انگار حداقل با پروژه های 
این حوزه آشنایی ندارند؛ چرا که بعضا پروژه های پیشرو توسط افرادی با 

رشته های متفاوت بنیان گذاری شده اند.
در ماده ۱۳، یک ســری صحبت ها در مورد صورت های مالی آورده و 
در مورد شرایط انحلال صحبت کرده است که صورت های مالی را خیلی 
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بانک مرکزی، نهادی 
که معمولا تورم و 

سیاست های پولی 
را مدیریت می کند، 

حالا وارد قلمرو 
رمزپول ها شده 
است؛ قلمرویی 

که پیچیدگی های 
فناورانه، سرعت 
بالای تحولات و 

مدل های نوآورانه 
سرمایه گذاری در 
آن، قانون گذاری 

سنتی را به آزمونی 
جدی تبدیل 

می کند.

سنتی با آن برخورد کرده است. در صورتی که صورت های مالی شرکت های حوزه رمزارزی یک مقدار 
جای باز کردن از نگرش جدید دارد؛ چرا که دارایی هایی می توانند داشته باشند که ذکر کردنشان و 

آوردنشان توی صورت مالی یا نیاوردنشان می تواند جای بحث زیادی داشته باشد.
 این را ما در تبصره ماده ۱۶ هم می بینیم که گفته: »نسبت های مالی مذکور بر اساس صورت های 
مالی سالانه حسابرسی شده سال مالی قبل از تاریخ درخواست محاسبه می شود.« حالا در ماده ۱۶ 
در مورد مجوزها صحبت می کنیم. در تبصره گفته نسبت های مالی سال قبل، در صورتی که شما با 
بازاری طرف هستید که۷.۲۴ )۲۴ ساعت شبانه روز و ۷ روز هفته( فعال است و بسیار بسیار هم پر 
نوسان است. اینکه رجوع کنیم به صورت های مالی سال قبل، اینکه اصلا چرا سال قبل، چرا حالا ۶ 
ماه قبل نه، چرا سه ماه قبل نه، این خود خودش باز جای صحبت زیادی دارد و می تواند مخاطراتی 

را در پی داشته باشد.

تضییع حریم خصوصی و محدودیت های معاملات
در ادامــه، در ماده ۲۷ آمده گفته که: »کارگزار مکلف اســت امکان بازرسی را در هر زمان برای 
ناظران و بازرسان بانک مرکزی فراهم نموده و حسب درخواست بانک مرکزی، کلیه اطلاعات، آمار 
و اســناد خود را به ترتیبی که مورد نظر بانک مرکزی اســت، در اختیار آن بانک قرار دهد.« که این 
خودش یک مشکل امنیتی و بحث پرایوسی و امنیت اطلاعات را می تواند در پی داشته باشد. خود 
حریم خصوصی افراد چیزی است که رمزارزها معمولا این موارد را در نظر گرفته اند و بحث پرایوسی 

اطلاعات در این ماده ۲۷ به نظر می آید نقض شده است.
جلوتر که می رویم، ماده ۲۹ گفته که: »سطح فعالیت مجاز کارگزار رمزپول، مشتمل بر میانگین 
هفتگی مجموع تراکنش های مرتبط با عملیات های خرید و فروش و مبادله رمزپول در طی شش ماه 

اخیر، حداکثر معادل ۴ برابر آخرین سرمایه ثبتی کارگزار رمزپول تعیین می گردد.« 
خب چرا ۴ برابر؟ یعنی حجم معاملات ظاهرا نمی تواند بیشتر از ۴ برابر آخرین سرمایه ثبتی باشد. 
خب خود این موضوع هم باز می تواند به ناکارآیی ســرمایه منجر شود و باعث شود که سرمایه گذار 

رغبتی به فعالیت در این حوزه نداشته باشد.
در ماده ۳۰ گفته شده که: »موجودی ریالی و رمزپول مشتری نزد کارگزار رمزپول به صورت امانی 
بوده و کارگزار رمزپول صرفا با کسب اجازه صریح از مشتری و در چارچوب ضوابط و مقررات بانک 

مرکزی می تواند نسبت به انتقال، تبدیل یا فروش آن اقدام نماید.« 
خــب یک مجوزی دارد این کارگزار رمزپول و چیزی که توی این قانون آمده، اثبات ذخایر یک 
چیز الزامی شده. اینکه اولا به صورت صریح چطور از مشتری اجازه گرفته شود، این خودش گنگ 
است. ما پروژه هایی را داشتیم که یک شبه از بین رفتند و اگر صرافی یا کارگزار رمزپولی نمی توانسته 
خیلی سریع اقدام بکند، دچار ضرر سنگین می شد؛ مثل لونا که دیدیم در عرض یکی دو روز کلا از 

چند ۱۰ میلیارد دلار صفر شد. 
 یا پروژه هایی را داشتیم که فاندرهایش به مشکل خوردند، مثل پروژه گالا )GALA(. شرکت های 
ضرب کننده اش به مشکل خوردند و اختلاف خوردند. در چنین شرایطی، معمولا در چنین بازاری که 
نرم افزار خیلی بالاست و بسیار بسیار پویا است، این چنین قوانین دست و پاگیر به این شکل مبهم 

باز می تواند چالش هایی را ایجاد بکند.
در ماده ۳۲ گفته شده که: »کارگزار رمزپول موظف است سپیدنامه )Whitepaper( رمزپول هایی 
که خدمات مربوط به آنها را ارائه می دهد، در اختیار مشتری بگذارد و مشتری را از آن آگاه نماید.« 
خب اینکه وایت پیپر را اصلا در اختیار مشتری قرار بدهد، مشتری اطلاعات و سواد خواندن آن 
وایت پیپرها را دارد یا نه، یک بحث دیگر اســت. ما الان سایت هایی را داریم مثل کوین مارکت کپ 
)CoinMarketCap( و سایت های دیگر که وایت پیپر هر پروژه کاملا قابل دسترسی است. اینکه 
مجبور کند مشتری را که وایت پیپر را بخواند، من فکر نمی کنم خیلی مشکلی از مشتری رفع بکند 
و باز هم ان یکی از آن بندهای دست و پاگیری است که در واقع توی این قانون گذاشته شده است.

یکی دیگر از مشکلات، ماده ۳۶ است که گفته: »هرگونه عملیات برداشت ریالی مشتری صرفا 
باید به حساب بانکی متعلق به مشتری واریز شود. استفاده از سایر ابزارهای غیر ریالی مانند و نه 
محدود به ارزهای خارجی، مســکوکات، طلا و سنگ های قیمتی در تسویه با ایشان مجاز نبوده و 
تســویه صرفا با ریال مجاز است.« خب اینجا باز یکی دیگر از آن بخش های خیلی پیشرو در بازار 

ممکن است از بین برود. 
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شورای عالی بورس و اوراق بهادار، به‌عنوان بالاترین نهاد 
نظارتی و سیاستگذار در بازار سرمایه ایران، وظایفی چون 
تصویب خط‌مشی‌ها، نظارت بر بازار و تدوین مقررات را بر 
عهده دارد. این شــورا پس از تصویب قانون بازار سرمایه و 
خروج از سیطره بانک مرکزی، با ریاست وزیر امور اقتصادی 

و دارایی فعالیت می‌کند.
اکنون، نزدیک به دو دهه از اجرای این قانون می‌گذرد 
و در عمل، ســاختار و ترکیب شورای عالی بورس ما در 
جهان کم‌نظیر اســت. در هیچ کشوری شورای بالادستی 
بــازار ســرمایه را نمی‌یابیم که ترکیبــی از رئیس اتاق 
بازرگانــی، رئیس اتاق تعاون، وزیــر صمت و رئیس کل 
بانــک مرکزی - بــا حــق رای - در تصمیماتی حضور 
داشته باشــند که ماهیت و اولویت‌های آن با حوزه‌های 
کاری اصلی ایشان تفاوت جدی دارد. در اغلب کشورها، 
نظارت بر بورس‌ها توسط نهادی دولتی انجام می‌شود که 
پارلمــان نقش اصلی را در انتخاب اعضای آن دارد. نظام 
قضایــی و مجلس نیز بر عملکــرد این نهاد نظارت کرده 
و رســیدگی به تخلفات اعضای اجرایی و غیر اجرایی را 
به‌صورت مســتقل انجام می‌دهند. رؤسای بالاترین رکن 
بازار ســرمایه معمولا از میان متخصصان مالی و حقوقی 
بــا تجربه انتخاب می‌شــوند؛ فرآیندی که با معرفی وزیر 
اقتصــاد یا خزانه‌داری و تاییــد پارلمان صورت می‌گیرد. 
در این کشورها، اعضا از بدنه خود بازار می‌آیند، شناخت 
عمیق از موضوعات دارند و بســته به ساختار هر کشور، 

ممکن اســت حضور موظف یا غیرموظف داشته باشند.
در ایــن الگو، انتخاب اعضا با فراخوان رســمی و پس 
از بررســی دقیق ســوابق انجام می‌شــود. پارلمان و نهاد 
قضایی نیز به‌طور مســتمر بر عملکــرد و تصمیمات آنان 
نظارت می‌کنند، تضاد منافع را شناســایی و از مشــارکت 
اعضای ذی‌نفــع در رأی‌گیری‌ها جلوگیری می‌نمایند. در 
دنیا، معمولا نظارت بر بورس‌ها یک‌لایه اســت و ساختار 
دو‌لایه‌ای مانند شورای عالی بورس و سازمان بورس اوراق 
بهادار ما، نمونه‌ای تقریبا منحصربه‌فرد است. حتی در برخی 
کشــورها، نهاد ناظر بر بازار سرمایه و بازار پول، یکپارچه 
و تحت عنــوان Mega-Regulator فعالیت می‌کند تا 

تضاد منافع به حداقل برسد. 
در کشــورهایی که وزیر اقتصاد متولی بازار ســرمایه 
اســت، رئیس بانک مرکزی صرفا عضو مشورتی و بدون 
حــق رای در نهاد قانون‌گذار بازار ســرمایه اســت. این 
جداسازی کامل بین بازار پول و سرمایه، از بروز مداخلات 
ناهم‌ســو جلوگیری می‌کند؛ هرچند در برخی کشــورها 
مانند ســنگاپور، بازار ســرمایه همچنــان تحت نظارت 

بانک مرکزی است. 
در ایران، ســاختار شورای عالی بورس با حضور اعضای 
حقوقی‌ای که بعضا اولویت‌هایشــان با مسائل بازار سرمایه 
همسو نیست، با چالش‌های متعددی مواجه است؛ از جمله 
تضــاد منافع میــان بازار پول و ســرمایه، مداخلات وزیر 
صمــت در قیمت‌گذاری محصولات بــورس کالا و انرژی، 
و ناهماهنگــی با اولویت‌هــای اتاق‌های بازرگانی و تعاون. 
این شــرایط باعث شــده در برخی جلسات شورا، معاونان 
یا مدیران ارشــد به جای نفــرات اصلی حضور پیدا کنند؛ 
درحالی‌که طبق قانون، ایــن نمایندگان حق رای ندارند. 
تنها دادســتان کل کشور می‌تواند معاون خود را به‌عنوان 

نماینده معرفی کند. 
بــا این حــال، در عمــل معرفی نماینــدگان به جای 
برخی اعضای اصلی رخ می‌دهد که خلاف قانون اســت و 
سازمان‌های نظارتی نیز اجازه اعمال رای به این نمایندگان 
نمی‌دهند. از این رو، دبیر شــورا )رئیس سازمان بورس( 
ناچار اســت برای حضور شــخصِ وزیر یا رئیس کل بانک 

مرکزی و دیگر اعضای اصلی هماهنگی کند.
چالش دیگر این اســت که آیا وزیــر اقتصاد، به‌عنوان 
رئیس شورا، مســوول پاســخگویی درباره همه مصوبات 
شــورای عالی بورس اســت؟ با توجه به اینکه از ۱۳ عضو 
شــورا، وزیر اقتصاد تنها ســه عضو حقیقی را مســتقیما 
منصوب می‌کند و رئیس ســازمان بورس نیز توسط شورا 
انتخاب می‌شــود، در مجموع تنهــا ۵ رای از ۱۱ رای در 
اختیار اوست. در چنین شرایطی، چگونه می‌توان مسوولیت 

کامل تصمیمات شــورا را بر عهده وزیر اقتصاد دانست؟
همچنیــن، تضاد منافع میــان اعضای حقوقی و حتی 
حقیقی شــورا، مساله‌ای جدی است. برای مثال، سازمان 
بورس وظیفه بررسی صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای 
مالی را دارد، اما اگر یکی از اعضای شــورا )مثل رؤسای 
اتاق‌هــای بازرگانی یــا تعاون، یا نماینــدگان کانون‌ها( 
داوطلب عضویت در هیأت‌مدیره یک نهاد مالی شود، باید 
از ســازمانی مجوز بگیرد که خود بر آن نظارت می‌کند. 

این نظارت رفت‌وبرگشــتی، در دنیا سابقه ندارد.
در نتیجــه، وزیــر اقتصــاد و رئیس ســازمان بورس 
به‌طــور مداوم در معرض انتقادات فعالان بازار ســرمایه 
و نماینــدگان مجلس قرار می‌گیرنــد، درحالی‌که برخی 
تصمیمات شورا با نظر آنها همسو نیست و سازمان بورس 

صرفا مجری مصوبات است.
اکنون و پس از دو دهه تجربه، به ‌نظر می‌رســد قانون 
بازار ســرمایه و ســاختار حکمرانــی آن نیازمند بازنگری 
اساسی است. پاسخگویی باید متناسب با اختیارات تعریف 
شــود و راهکارهایی برای اجرای مصوبات و جلوگیری از 
تضاد منافــع پیش‌بینی گردد. تجربه دو دهه گذشــته و 

تحولات فناورانه، این ضرورت را دوچندان کرده است.

دستورالعمل رمزارزها در ترازو
   کریم حسن پور  -     رمزارزها، پدیده ای که در کمتر از دو دهه، مرزهای مالی سنتی را به چالش کشیده اند، این روزها زیر ذره بین بانک مرکزی قرار گرفته  است.

وفاداری سازمانی 
با »مرخصی 

زندگی«
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موازی‌کاری در حذف صفر
   مریم لطفی    -   به تازگی سخنگوی دولت از تصویب لایحه حذف چهار صفر از پول ملی در هیات دولت خبر داده است. پیش‌تر نیز کمیسیون اقتصادی 

مجلس اعلام کرده بود.

تورم بالا یکی 
از بزرگ‌ترین 

معضلات اقتصاد 
ایران در سال‌های 

اخیر به شمار 
می‌رود و اثرات 

مخربی بر معیشت 
مردم، قدرت خرید 

خانوارها و ثبات 
اقتصادی کشور 
بر جای گذاشته 

است.

 با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که اجرای این لایحه، با وجود هزینه‌های قابل‌توجه، 
تنها در صورتی موفقیت‌آمیز خواهد بود که مهار تورم به عنوان اولویت اصلی در دستور کار 
قرار گیرد؛ زیرا تجربه‌های جهانی نشان داده‌اند که در غیاب برنامه‌های مشخص و موثر برای 
کنترل تورم، حذف صفر صرفا به اقدامی ظاهری و موقتی تبدیل شــده و در نهایت شــاهد 

بازگشت مجدد صفرها خواهیم بود.
 تورم بالا یکی از بزرگ‌ترین معضلات اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به شمار می‌رود و 
اثرات مخربی بر معیشت مردم، قدرت خرید خانوارها و ثبات اقتصادی کشور بر جای گذاشته 
است. بر اساس آخرین آمارها، نرخ تورم نقطه به نقطه در تیرماه ۱۴۰۴ به ۴۱.۲ درصد رسیده 
است، که فاصله‌ای چشم‌گیر با هدف‌گذاری بانک مرکزی مبنی بر رساندن نرخ تورم به سطح 
زیر ۳۰ درصد دارد. همچنین میانگین تورم ماهانه از ابتدای سال جاری برابر با ۳.۳ درصد 
بوده‌ است. محاسبات »دنیای‌اقتصاد« نشان می‌دهد که اگر این روال ادامه پیدا کند، نرخ تورم 

نقطه‌به نقطه در اسفندماه به ۴۷.۶درصد خواهد رسید.
کارشناسان معتقدند در چنین شرایطی، لازم است معضل تورم بر اساس علل و ریشه‌های 
شکل‌گیری آن مورد رسیدگی قرار گیرد. کاهش ارزش پول ملی را باید در ترکیبی از عوامل 
داخلی و خارجی جست‌وجو کرد. از منظر داخلی، سیاست‌های مالی انبساطی دولت‌ها به‌منظور 
جلوگیری از رکود، کسری بودجه و وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، موجب افزایش نقدینگی 
و تضعیف ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی شده است. در کنار این عوامل، تحریم‌های 
بین‌المللی و محدودیت دسترسی به منابع ارزی، شوک‌های قابل‌توجهی به بازار ارز وارد کرده 
است. همچنین، شوک‌های سیاسی از طریق تاثیرگذاری بر انتظارات تورمی و افزایش نوسانات 

نرخ ارز، منجر به تشدید تورم شده‌اند.
جهش ارزی سال ۱۳۹۷ نمونه‌ای بارز از تاثیر هم‌زمان شوک‌های سیاسی و محدودیت 

دسترسی به منابع ارزی است. زیرا در کشورهایی با درآمدهای نفتی بالا، دولت‌ها معمولا تلاش 
می‌کنند با کنترل نرخ ارز در محدوده‌ای مشخص، اثر نوسانات قیمت نفت بر متغیرهای حقیقی 
اقتصاد را کاهش دهند؛ با این حال، تحریم‌های بین‌المللی محدودیت‌های جدی در دسترسی 
به منابع ارزی ایجاد کرده و بستر بروز شوک‌های ارزی را فراهم آورده است. به عنوان نمونه، 
نرخ دلار که در ابتدای سال ۱۳۹۷ حدود ۵ هزار تومان بود، در پی خروج ایالات متحده از 
برجام و تشدید تنش‌های سیاسی، تا پایان همان سال به حدود ۱۳ هزار تومان افزایش یافت. 
در حال حاضر نیز نرخ دلار در بازار آزاد به حدود ۹۳ هزار تومان رسیده است که به‌روشنی 
بیانگر کاهش چشم‌گیر ارزش پول ملی است.  در این میان، علی‌رغم نبود برنامه‌ای جامع و 
موثر برای مهار تورم، موضوع حذف صفر از پول ملی سال‌هاست که مطرح بوده است. این ایده 
که با هدف ساده‌سازی معاملات، کاهش پیچیدگی‌های محاسباتی و تقویت اعتماد عمومی به 

پول ملی مطرح شده، اکنون به مرحله‌ای جدید رسیده است.

 حذف صفر؛ لایحه قدیمی با اولویت تازه
پیشــنهاد حذف صفر از پول ملی در ایران به ســال ۱۳۷۲ بازمی‌گردد، زمانی که برای 
نخستین بار بانک مرکزی این موضوع را مطرح کرد. طی بیش از سه دهه گذشته، پیشنهاد 
حذف صفر بارها مورد بررسی قرار گرفت و حتی در مقاطعی مانند چاپ چک‌پول‌های ۵۰ 
تومانی به جای ۵۰ هزار تومانی به عنوان نشانه‌ای از این سیاست اجرا شد. در سال ۱۳۹۷ نیز 
انتشار ایران‌چک‌هایی با صفرهای کم‌رنگ، گمانه‌زنی‌ها درباره اجرای قریب‌الوقوع حذف صفر 

را تقویت کرد، اما اختلاف‌نظر میان دولت و مجلس باعث توقف این روند شد.
در ســال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم لایحه حذف چهار صفر از پول ملی را در هیات دولت 
تصویب و به مجلس ارسال کرد. این لایحه پس از تصویب اولیه در مجلس، به دلیل برخی 

  تمدید مهلت استفاده از کالابرگ 
الکترونیک

سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیک از تمدید 
استفاده از طرح کالابرگ تا پایان شهریور ماه سال 

جاری خبر داد. مرجان دبیری، سخنگوی طرح 
کالابرگ الکترونیک با اعلام این خبر گفت: تاکنون 
‌۱۷میلیون و ۵۷ هزار و ۱۴۷ نفر سرپرست خانوار 

با مانده صفر خرید کرده‌اند و تعداد زیادی باقی 
نمانده است.

او گفــت: بنا بر مصوبه هیات دولت، قرار اســت 
طرح کالابرگ در راستای کمک به اقشار کم درآمد 

و حمایت از سبد غذایی آنها باشد.
 از این رو، اگر بازرسان ما که رصد میدانی دارند، 
گزارشی مبنی بر تخلف فروشگاهی اعلام کنند بدون 
چشم‌پوشی کد ترمینال فروشگاه‌های متخلف مسدود 
می‌شــود. او با اشاره به اینکه با توجه به گرانی برنج 
استقبال از اینکه کالا زیاد بوده است گفت: برنج در 
صدر و سپس حبوبات و گوشت قرمز و گوشت سفید 

در سبد خرید مشمولین بوده است. 
دبیری درباره اینکه آیا با حذف یارانه ثروتمندان 
طرح کالابرگ ادامه دارد یا خیر گفت: طبق اظهارات 
وزیر کار با حذف ســه دهک بالا تنها ۵ همت منبع 
مالی به دست می‌آید که برای کالابرگ هفت دهک 
دیگــر به ۲۵ همت نیاز داریم؛ بنابراین حذف یارانه 
دهک‌های ۸ تا ۱۰ کمکی به تامین منابع کالابرگ 
نمی‌کند. او با اشاره به اینکه برای طرح کالابرگ هنوز 
تصمیم نهایی گرفته نشده است گفت: به نظر می‌رسد 
که ادامه طرح کالابرگ فقط برای سه دهک اول باشد. 

اما هنوز نتیجه نهایی نشده است. 
آزمون وسع یارانه‌بگیران هر ۶ ماه یک بار برگزار 
می‌شــود و افراد بین دهک‌هــای درآمدی جابه‌جا 
می‌شــوند. او درباره تامین برخــی کمبود‌ها که در 
فروشــگاه‌ها وجود دارد، اظهار کــرد: وزارت جهاد 
کشــاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این 
طــرح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را همراهی 
می‌کنند. ناظران میدانی این وزارتخانه‌ها طی رصدی 
که از فروشگاه‌های تحت پوشش طرح انجام می‌دهند 
اگر کمبودی در فروشگاهی مشاهده شود گزارش شده 

و به سرعت مایحتاج تامین می‌شود.

  حذف  صفر از پول ملی؛ اقدامی اصلاحی  
یا  سیاستی  نمادین؟

با تصویب لایحه حذف چهار صفر از پول ملی 
در کمیسیون اقتصادی مجلس، بار دیگر بحث بر 
ســر کارآمدی این سیاست در دستور کار فضای 
عمومی و تخصصی کشور قرار گرفته است. طبق 
اعلام مقامات، این لایحه پس از بررسی کارشناسی 
در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و رفع ایرادات قبلی، 
به زودی در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.

اما پرسش کلیدی این است: آیا حذف صفر از 
پول ملی در شــرایط فعلی اقتصاد ایران، می‌تواند 
گامی موثر در جهت بهبود نظام پولی و مالی کشور 
باشــد یا صرفا تغییری نمادین و فاقد اثرگذاری 
اقتصادی خواهد بود؟ در شرایط اقتصادی کنونی 
ایران، حذف صفرها چه دستاوردی خواهد داشت؟ 
و آیا می‌توان آن را گامی موثر در راســتای بهبود 
عملکرد اقتصادی دانست یا صرفا اقدامی نمادین 

در ظاهر مساله است؟
مرور تجربه‌های جهانی: شــرط لازم موفقیت؛ 

ثبات اقتصادی
بیش از ۵۰ کشور طی دهه‌های گذشته دست 
بــه حذف صفر از پول ملی خــود زده‌اند. مطالعه 
تطبیقی نشان می‌دهد که موفقیت یا ناکامی این 
سیاست بیش از آنکه به ابعاد فنی آن وابسته باشد، 
به زمینه‌های اقتصادی، ساختار حکمرانی و همزمانی 
آن با اصلاحات کلان اقتصادی مرتبط اســت. در 
موارد موفق، مانند ترکیه در ســال ۲۰۰۵، حذف 
۶صفر از لیر ترکیه در زمانی انجام شــد که تورم 
کنترل شده بود، نظام مالی نسبتی از ثبات را تجربه 
می‌کرد و اصلاحات بنیادین در سیاست‌های مالی 
و پولی در حال اجرا بود. این سیاست در کنار سایر 
برنامه‌های بازسازی اقتصادی موجب تقویت اعتماد 
عمومی و تسهیل مبادلات مالی شد. در مقابل، در 
کشورهایی نظیر زیمبابوه، ونزوئلا و یوگسلاوی سابق 
که در شرایط تورم افسارگسیخته، بی‌ثباتی سیاسی 
و ضعف نهادهــای حکمرانی اقدام به حذف صفر 
کردند، نه‌تنها سیاست مزبور شکست خورد، بلکه 
بارها مجبور به معرفی پول جدید و حذف مجدد 
صفرها شدند. در این کشورها، حذف صفر نه‌تنها 
بحران را حل نکرد، بلکه گاه به تشدید آن انجامید.

ایران؛ شرایط متفاوت، تصمیم مشابه
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از 
نااطمینانی‌ها مواجه بوده است: نرخ تورم دو رقمی 
مزمن، کاهش ارزش ریال، کسری بودجه ساختاری، 
کاهش سرمایه‌گذاری مولد، نوسانات شدید در بازار 
ارز و فشار ناشی از تحریم‌ها. در این شرایط، ساختار 
اقتصــاد ایران بیش از آنکه نیاز به اصلاح ظاهری 
داشته باشد، به اصلاحات عمیق در بودجه دولت، 
شفاف‌سازی نظام بانکی و تقویت تولید نیازمند است.

بر این اساس، انتظار از حذف صفر به‌عنوان یک 
»راه‌حل اقتصادی«، انتظار واقع‌بینانه‌ای نیســت؛ 
زیرا در غیاب اصلاحات ساختاری، تغییر ظاهری 
اســکناس‌ها نمی‌تواند موجب مهار تورم، ارتقای 
بهره‌وری یا افزایش رشد اقتصادی شود. با این حال، 

نباید از مزایای این سیاست نیز غافل ماند.
 مزایای جانبی و غیرمستقیم حذف صفر

اگرچه حذف صفر از پول ملی در سطح کلان 
اقتصادی، به‌تنهایــی نمی‌تواند موجب تغییرات 
بنیادین در متغیرهایی چون تورم، رشد اقتصادی 
یا بهره‌وری شــود؛ اما آثار روانی و عملیاتی آن در 
برخی سطوح قابل‌ توجه است. این سیاست می‌تواند 
در بازسازی برخی مولفه‌های ذهنی، فنی و ارتباطی 

نقش ایفا کند؛ .

ابهامات و مخالفت شــورای نگهبان، متوقف و به حالت تعلیق درآمد. با تغییر دولت و روی کار آمدن 
دولت سیزدهم، مجددا لایحه حذف صفر به مجلس ارائه شده است. اما باز هم بی‌نتیجه ماند. با این 
حال به تازگی، لایحه دولت دوازدهم در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شد. رئیس کمیسیون 
مجلس دلیل دوباره به جریان افتادن این لایحه پس از ۶ســال را پیگیری‌های دولت و بانک مرکزی 
عنوان کرده است. از سوی دیگر فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، از تصویب لایحه »حذف چهار صفر 

از پول ملی« در جلسه روز یکشنبه هیات دولت خبر داد.
بنابراین با توجه به اینکه این لایحه هم در مجلس و هم در دولت بار دیگر به جریان افتاده‌است، به 
نظر می‌رسد هر دو قوه در این موضوع اشتراک دارند. اما با وجود اینکه هر دو طرح حذف صفر ماهیت 
مشابهی دارند، تفاوت‌هایی نیز در نقشه‌های دولت و مجلس برای اجرای آن مشاهده می‌شود. بر اساس 
اعلام کمیسیون اقتصادی مجلس، واحد پول ملی همچنان »ریال« باقی می‌ماند و واحد خرد پول »قران« 
خواهد شد. رئیس کمیسیون اقتصادی در این مورد توضیح داده است که در لایحه پیشین دولت پیشنهاد 
شده بود نام پول از »ریال« به »تومان« تغییر یابد، اما با توجه به ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی که صراحتا 
»ریال« را به عنوان واحد پول ایران اعلام کرده، کمیسیون رای داد که نام پول ملی همچنان »ریال« 
باقی بماند. با این حال پس از ۱۰ روز از تصویب نام »ریال« برای واحد پول ملی ایران در کمیسیون 
اقتصادی مجلس، هیات دولت در مصوبه جدید مجددا نام »تومان« را برای پول ملی تصویب کرده است.

 درس‌هایی از حذف صفر در جهان
حذف صفر از پول ملی، اقدامی به ظاهر ساده اما در عمل بسیار پرهزینه است که نیازمند برنامه‌ریزی 
دقیق و اصلاحات گسترده است. این فرآیند نه تنها مستلزم چاپ اسکناس‌های جدید است، بلکه باید 
زیرســاخت‌های بانکی و سامانه‌های مالی به‌روزرسانی شوند، نرم‌افزارهای حسابداری ویرایش شوند و 
اطلاع‌رسانی گسترده‌ای انجام گیرد. بنابراین با توجه به هزینه‌های قابل‌توجه، این سیاست در صورتی 
موفق خواهد بود که منافع بلندمدت ناشی از حذف صفر، از هزینه‌ها و ریسک‌های آن بیشتر باشد. در 
همین راستا برای درک بهتر و تصمیم‌گیری آگاهانه در این زمینه، مطالعه تجربه‌ی سایر کشورها در 

این مورد، اهمیت بالایی دارد.
در دهه‌های اخیر، بسیاری از کشورها در شرایط تورمی شدید به حذف صفر روی آورده‌اند، اما نتایج 
به دســت آمده متفاوت بوده اســت. برای نمونه، ترکیه در سال ۲۰۰۵ با مهار تورم مزمن، اصلاحات 
اقتصادی و تقویت اعتماد عمومی، شش صفر را از واحد پول خود حذف کرد که این اقدام در کنار اصلاح 
سیاست‌های پولی و افزایش انضباط مالی، بازگردانی اعتماد عمومی به پول ملی و سادگی معاملات مالی 
را به دنبال داشت. برزیل نیز پس از چندین تلاش ناموفق در حذف صفر،  با معرفی واحد پول جدید 
»رئال« و اجرای برنامه‌های جامع مهار تورم و سیاست‌های مالی سخت‌گیرانه توانست یک تجربه موفق 
از حذف صفر رقم بزند. آلمان نیز پس از دوران ابرتورم ناشی از جنگ جهانی اول، با معرفی مارک جدید 

و بهره‌مندی از کمک‌های خارجی و ثبات سیاسی، توانست ارزش پول خود را بازیابی کند.
در مقابل، سیاست حذف صفر از پول ملی در برخی کشورها با شکست مواجه شده است. یکی از 
نمونه‌های بارز، کشور زیمبابوه در دهه ۲۰۰۰ است که با تورم بی‌سابقه‌ای مواجه بود. دولت این کشور 
چندین مرحله حذف صفر را اجرا و در مجموع ۲۵ صفر از پول خود حذف کرد، اما این اقدام تنها تغییر 
ظاهری به وجود آورد و تورم مهار نشــد. بی‌اعتمادی شــدید مردم نسبت به پول ملی و سیاست‌های 
دولت باعث شد زیمبابوه در نهایت استفاده از ارزهای خارجی مانند دلار آمریکا و راند آفریقای جنوبی 

را جایگزین پول ملی کند.
نمونه دیگر کشــور ونزوئلا است که در سال‌های اخیر با تورم افسارگسیخته‌ای مواجه بوده است؛ 
دولت این کشور در سه مرحله اقدام به حذف صفر کرد و در مجموع ۱۴ صفر از پول ملی حذف شد. 
اما فقدان اصلاحات ساختاری اساسی و چاپ بی‌رویه پول بدون پشتوانه باعث شد این سیاست نتواند 
به بهبود وضعیت اقتصادی منجر شود. یوگسلاوی سابق نیز در اوایل دهه ۱۹۹۰ با شرایط سیاسی و 

اقتصادی ناپایدار و جنگ داخلی دست به گریبان بود. 
در این دوران چند بار حذف صفر از پول ملی صورت گرفت، اما به دلیل نبود ثبات سیاسی، ضعف 
نظام مالی و بانکی و بی‌اعتمادی مردم، این اقدامات نتوانستند به بهبود اقتصاد کمک کنند. در ایران 
نیز، حذف صفر از پول ملی اگرچه می‌تواند به ساده‌سازی فرآیندهای مالی، کاهش هزینه‌های انتشار 
اسکناس و ارتقای ادراک عمومی نسبت به ثبات پول ملی کمک کند، اما به هیچ وجه نباید به عنوان 

جایگزینی برای اصلاحات اساسی اقتصادی و مالی در نظر گرفته شود.
تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که موفقیت این سیاست تنها در صورتی محقق می‌شود 
که ابتدا مهار تورم به عنوان اولویت اصلی دنبال شود و سپس حذف صفر در قالب برنامه‌ای منسجم و 
همراه با اصلاحات ساختاری اجرا گردد. در غیر این صورت، خطر بازگشت صفرها و افزایش مجدد نرخ 

تورم وجود دارد و حذف صفر نتیجه‌ای جز تغییرات ظاهری و کوتاه‌مدت نخواهد داشت.

رونمایی از 
»رضوانی رترو«

رضوانی، خودروساز ایرانی‌تبار آمریکایی اولین مدل از زیرمجموعه »رضوانی رترو« )Retro( را رونمایی کرد. این خودرو نامش RR۱ است و با محصولاتی که رضوانی تاکنون تولید کرده متفاوت است. 
خودرو با الهام از پورشه ۹۳۵ طراحی شده که از مدل‌های مشهور پورشه در دهه هفتاد میلادی است.

رونمایی از »رضوانی رترو«
RR۱ روی شاسی نسل کنونی پورشه ۹۱۱ ساخته می‌شود. مشتری می‌تواند مدل معمولی یا توربو پورشه ۹۱۱ را با دنده دستی یا اتوماتیک برای ساخت RR۱ انتخاب کند. رضوانی می‌گوید ساخت هر 
مدل چهار ماه زمان می‌برد و تنها پنجاه دستگاه از این خودرو خواهد ساخت. به گزارش BBC، مدلی که رضوانی به عنوان نمونه تولید کرده، بر اساس پورشه ۹۱۱ »کاررا T« ساخته شده و قدرت موتورش 

به ۶۸۷ اسب بخار افزایش یافته است. قوی‌ترین مدل RR۱ که بر اساس پورشه توربو ساخته می‌شود ۷۵۰ اسب بخار قدرت دارد و رضوانی می‌گوید شتاب صفر تا ۱۰۰ کیلومتر در ساعتش دو ثانیه است.
فرم مدرن نسل کنونی پورشه ۹۱۱ در RR۱ حفظ شده، اما ظاهر خودرو با چراغ‌های گرد کوچک و بال بزرگ عقب تا حد زیادی به پورشه‌های کلاسیک و مخصوصا مدل ۹۳۵ شبیه شده است.

روز یکشنبه سازمان بورس از پذیرش پنج مدل خودروی وارداتی برای عرضه در بورس کالا خبر 
داد؛ اتفاقی که تنها چند روز پس از آغاز نخســتین عرضه خودروهای خارجی در سال ۱۴۰۴ رخ 
می‌دهد. ۲۵ تیرماه وزارت صمت در اطلاعیه‌ای عرضه ۱۰ هزار دستگاه خودرو از ۳۵ مدل مختلف 
وارداتی را با قیمت‌گذاری علی‌الحساب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان آغاز کرد. 
حالا اما پرسشی مهم پیش روی فعالان بازار و متقاضیان قرار گرفته است، اینکه چگونه ممکن است 
بخشی از خودروهای وارداتی از شمول قیمت‌گذاری خارج شوند و در بورس کالا به فروش برسند، 

در حالی که بخش دیگر همچنان مشمول نرخ‌گذاری دستوری سازمان حمایت باشند؟
ابهام زمانی جدی‌تر می‌شــود که یک منبع آگاه در شــورای رقابت به خبرنگار دنیای اقتصاد 
می‌گوید: »خودروهای وارداتی طی مصوبه ۵۴۳ از انحصار خارج شــده و مشــمول قیمت‌گذاری 

وزارت صمت نیستند«.
این منبع آگاه در شرایطی خروج خودروهای وارداتی از شمول قیمت گذاری را تایید می‌کند 
که در اطلاعیه سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی نیز تاکید شده »کلیه افراد واجد شرایط طبق 
مصوبه جلسه ۵۴۳ شورای رقابت می‌توانند در این سامانه ثبت‌نام و محصولات اعلامی خود را انتخاب 

کنند.« این اطلاعیه بر قیمت گذاری سازمان حمایت صحه می‌گذارد.

بدین ترتیب مشخص نیست ارزیابی انحصار 
)که براساس آن قیمت گذاری انجام می‌شود( از سوی شورای رقابت انجام شده یا سازمان حمایت. 
به بیان دیگر، هنوز روشن نیست کدام نهاد مرجع تصمیم‌گیری درباره شمول یا عدم شمول خودروهای 
وارداتی در قیمت‌گذاری است و معیار این تصمیم‌ها چه بوده است. اما آنچه واضح است این است 
که با وجود اعلام شورای رقابت مبنی بر خروج خودروهای وارداتی از شمول قیمت‌گذاری، ظاهرا 

سازمان حمایت به دستورالعمل ۵۴۳ تمکین نمی‌کند.
از سال گذشته، واردکنندگان خودرو بارها درخواست کرده‌اند که با توجه به تعدد شرکت‌های 
واردکننده و عرضه مدل‌های مشــابه توســط برندها و شرکت‌های مختلف، قیمت‌گذاری به خود 
شرکت‌ها واگذار شود. استدلال آنها این بوده که در بازاری که چندین شرکت مدل مشابه را وارد 

می‌کنند و رقابت نسبی وجود دارد، نرخ‌گذاری دستوری ضرورتی ندارد.
حالا ورود برخی خودروهای وارداتی به بورس کالا در شرایط فعلی، این سوال را ایجاد کرده که 
چه معیار یا فرآیندی موجب تفکیک آنها از دیگر خودروهای خارجی شده است. آیا شورای رقابت 
با ارزیابی سهم بازار و سطح رقابت، آنها را از شمول انحصار خارج کرده و عملا راه را برای فروش 
در بورس‌باز کرده است؟ یا آنکه این تصمیم ناشی از توافقات خاص میان واردکنندگان و نهادهای 

تصمیم‌گیر بوده است؟
نکته قابل‌توجه آن است که فروش خودرو در بورس کالا از نگاه بسیاری از فعالان بازار، مسیر 
شفاف‌تری نسبت به نرخ‌گذاری دستوری دارد. در بورس، مکانیسم عرضه و تقاضا قیمت نهایی را 
مشخص می‌کند و خریداران می‌توانند به دور از صف‌کشی‌های قرعه‌کشی یا ثبت‌نام‌های محدود، 
محصول مورد نظر خود را تهیه کنند. از سوی دیگر، سازمان حمایت و وزارت صمت نگرانند که این 
روش، به جهش قیمت‌ها و شکل‌گیری بازارهای موازی دامن بزند؛ به‌خصوص در مورد مدل‌هایی 

که عرضه محدودی دارند و تقاضا برایشان بالاست.

سابقه سیاستگذاری در حوزه خودروهای وارداتی نشان می‌دهد که ناهماهنگی بین نهادهای 
تصمیم‌گیر، بارها منجر به بروز چنین ابهاماتی شده است. یک نمونه تازه، رای دیوان عدالت اداری 
درباره تعلیق موقت آیین‌نامه تعرفه‌ای دولت برای واردات است که بازار را وارد وضعیت نیمه‌تعلیق 
کرده است. اکنون نیز تصمیمات متفاوت و بعضا متناقض شورای رقابت، سازمان حمایت و وزارت 
صمت، باعث شده فعالان بازار و خریداران، تصویر روشنی از آینده قیمت‌گذاری و عرضه خودروهای 
خارجی نداشته باشند. هرچند یک منبع مسوول در بورس کالا به دنیای اقتصاد می‌گوید که شروع 
معامــات در بورس کالا پس از تایید وزارت صمت ‌به‌عنوان عضو ناظر اتفاق می‌افتد. یعنی وقتی 
خودرویی در بورس عرضه می‌شود، قیمت اولیه آن قیمت مصوب کارخانه است و سپس کاهش یا 
افزایش آن در فرآیند فروش در بورس کالا رخ می‌دهد موضوعی که با ذات سامانه یکپارچه همخوانی 
ندارد، بنابراین قیمت اولیه از سوی سازمان حمایت و هماهنگی با وزارت صمت اعلام خواهد شد.

به گفته کارشناسان، ورود بخشی از خودروهای وارداتی به بورس کالا می‌تواند مقدمه‌ای برای 
اصلاح فرآیند قیمت‌گذاری باشد، به شرطی که این رویه با معیارهای شفاف و قابل دفاع اجرا شود و 
همه ذی‌نفعان بدانند چرا یک خودرو در بورس عرضه می‌شود و دیگری تحت قیمت‌گذاری سازمان 
حمایت قرار می‌گیرد. در غیر این صورت، این تفاوت رویه نه‌تنها شائبه تبعیض و رانت را تقویت 
می‌کند، بلکه می‌تواند به تضعیف اعتماد بیشتر مصرف‌کنندگان نسبت به سیاستگذاری‌ها بینجامد.

در مجموع، بازار خودروهای وارداتی در آستانه یک دو راهی قرار گرفته است: یا باید سازوکار واحد و 
شفافی برای تعیین قیمت و شیوه عرضه همه مدل‌ها تدوین شود، یا همچنان شاهد رویه‌های چندگانه، 
تصمیمات موردی و تغییر مسیرهای ناگهانی خواهیم بود؛ وضعیتی که هم به زیان واردکنندگان است 

و هم مصرف‌کنندگان، و در نهایت تنها بر دامنه ابهام و بی‌ثباتی این بازار خواهد افزود.

آیا بازار وارداتی‌ها انحصاری است؟
فارغ از پذیرش ورود برخی خودروهای وارداتی به بورس کالا و عرضه تعدادی دیگر در سامانه 
یکپارچه، پرسش اساسی که به ذهن خطور می‌کند این است که آیا در این بازار انحصاری وجود 
دارد؟ برای پاسخ به این پرسش باید گذری به دهه ۹۰ بزنیم. قبل از توقف واردات در دهه ۹۰، بازار 
خودروهای وارداتی ایران عمدتا در سیطره تعداد محدودی از شرکت‌ها بود. این شرکت‌ها، با اتکا به 

مجوزهای خاص و برندهای محدود، نه تنها تنوع محصولات را کاهش داده بودند، بلکه عملا اختیار 
تام در قیمت‌گذاری داشتند. در غیاب رقابت جدی و با محدودیت‌های قانونی برای ورود بازیگران 

جدید، این شرکت‌ها توانستند بازاری انحصاری شکل دهند.
در چنین فضایی، مکانیسم عرضه و تقاضا به درستی عمل نمی‌کرد و مصرف‌کنندگان ناگزیر 
به پذیرش قیمت‌های تحمیلی بودند. اما از ســال گذشته، با تسهیل نسبی فرآیند واردات و ابلاغ 
سیاســت‌های جدید در حوزه خودرو، شاهد تغییرات ملموســی بودیم. افزایش چشم‌گیر تعداد 
شرکت‌های مجاز به واردات و معرفی برندها و مدل‌های متنوع‌تر به بازار، نشانه‌هایی از تلاش برای 
شکســتن ساختارهای انحصاری گذشته اســت. این افزایش تنوع، قدرت چانه‌زنی و انتخاب را به 

مصرف‌کنندگان بازگردانده و بستر را برای رقابت شرکت‌ها فراهم کرده است.
در همین راســتا شورای رقابت در نامه‌ای مورخ ۲۳اسفند ۱۴۰۳، اعلام کرد که از این پس در 
قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی دخالتی نخواهد داشت. این تصمیم، در پی اصلاح دستورالعمل 
تنظیم بازار خودرو سواری )مصوبه ۵۴۳( اتخاذ شد.محمدرضا سید نورانی رئیس شورا و مرکز ملی 
رقابت با اشاره به جلسه مورخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۳، این اصلاحیه را ابلاغ کرده است. برای درک بهتر 
تغییر وضعیت بازار، اگر به اطلاعیه شماره هشت عرضه خودروهای وارداتی که در سامانه یکپارچه 
منتشر شده، نگاهی بیندازیم به این نکته مهم می‌رسیم که با حضور چند شرکت برای عرضه یک 
برند خودرو، بازار به سمت تکثر شرکت‌های وارداتی و تنوع محصولات رفته است. برای نمونه، برند 
تویوتا توسط هشت شرکت عرضه شده است، یعنی هشت شرکت پیش‌قدم برای عرضه این خودرو 

شده‌اند. همچنین دیگر برندها نیز توسط چندین شرکت واردکننده وارد میدان شده‌اند.

پاسخ به ابهامات عرضه وارداتی‌ها
پذیرش پنج مدل خودروی وارداتی برای عرضه در بورس کالا، حالا این پرسش را مطرح کرده 
که چطور بخشی از خودروهای وارداتی از شمول قیمت‌گذاری خلاصی یافته‌اند و قرار است راهی 
بورس کالا شوند اما بخش دیگری از خودروها کماکان مشمول نرخ‌گذاری دستوری سازمان حمایت 
هستند. برای پاسخ به این سوال، یک منبع آگاه در شورای رقابت با اشاره به دستورالعمل مصوبه 
۵۴۳ شورای رقابت، به دنیای اقتصاد گفت: خودروهای وارداتی از شمول دستورالعمل تنظیم بازار 
خودروهای سواری )مصوبه ۵۴۳( خارج شده‌اند و محدودیت‌های مربوط به آن دیگر برای متقاضیان 
این خودروها اعمال نمی‌شود.وی ادامه داد: بنابراین موضوع خرید و فروش این خودروها خارج از 

حیطه وظایف شورای رقابت است.
همچنین این پرسش را با یک مقام مسوول در بورس کالا در میان گذاشتیم، وی نیز با اشاره 
بــه روند عرضه خودرو و قیمت‌گــذاری در بورس کالا، به دنیای اقتصاد می‌گوید: وقتی خودرویی 
در بورس عرضه می‌شود، ابتدا به ۱۰ هزار گواهی سپرده کالایی تبدیل شده و این گواهی‌ها روی 
تابلوی بورس قرار می‌گیرند. قیمت پایه هر گواهی نیز همان قیمت مصوب کارخانه است. در ادامه، 
با استفاده از مکانیسم کشف قیمت در بورس کالا و بر اساس عرضه و تقاضا، نرخ نهایی ممکن است 
بالاتر یا پایین‌تر از قیمت پایه تعیین شود؛ فرآیندی که ذاتا با ساختار سامانه یکپارچه همخوانی 
ندارد. به همین دلیل، در گام نخست، وزارت صمت به‌عنوان نهاد ناظر باید معاملات را تایید کند تا 
فرآیند عرضه آغاز شود. بدون این تاییدیه، امکان فروش خودرو در بورس کالا وجود نخواهد داشت.

  صعود و افول تولید خودروسازان خصوصی
آمار تولید خودروسازان بزرگ کشور و همچنین برخی از خودروسازان خصوصی از ابتدای امسال تا ۱۸ خردادماه امسال منتشر شد. بر این اساس بین چهار خودروساز خصوصی، دو شرکت با رشد تولید و دو شرکت با کاهش تیراژ مواجه بوده‌اند.البته این آمار مستقیما 

توسط وزارت صمت منتشر نشده است.
درحالی‌که معاون برنامه‌‌‌ریزی، نوآوری و هوشمندســازی وزارت صمت در اوایل اردیبهشــت‌‌‌ماه اعلام کرده بود اطلاعات صنعتی بار دیگر در دســترس عموم قرار گرفته اســت؛ اما بررسی سامانه رسمی وزارتخانه نشان می‌دهد آخرین گزارش آماری منتشرشده در خصوص 
وضعیت صنعت، به ماه‌ها پیش بازمی‌گردد و از آن زمان تاکنون اطلاعات جدیدی در این خصوص منتشر نشده است. با این وجود از برخی راه‌های فرعی می‌توان به اعداد و ارقامی در مورد وضعیت صنعت خودرو رسید، برای مثال روز گذشته ایران‌خودرو در طی یک گزارش 

تبلیغاتی که در برخی از رسانه‌ها منتشر شده از آمار تولید خودروسازان از ابتدای سال تا ۱۸ مرداد رونمایی کرده است.

وارداتی‌ها در دو مسیرقیمت‌گذاری
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بی‌حسی بورس به محرک‌ها

   فرحناز نعمتی  -  بورس تهران از مدار تعادلی خارج شده است و عقب‌نشینی شاخص‌ها همراه با خروج پول حقیقی به یکی از 
دغدغه‌های اصلی اهالی بازار سهام مبدل شده است. در روز گذشته نیز با وجود اینکه از سرعت خروج پول کاسته شد اما در کلیت بازار، 

شرایط متعادلی تجربه نشد.

 ریسک‌های پولی همچنان سد راه بازار
۴۰ روز تقویمی از بازگشایی بورس بعد از جنگ 
تحمیلی۱۲ روزه می‌گذرد و این در حالی است که 
بازار تنها در سه روز موفق به جذب نقدینگی شده 
است. دیروز تالار شیشه‌ای بعد از یک خروج ممتد 
۱۲ روزه شــاهد ورود پول بــود، ورودی که البته 
کارشناســان مختلف تفاسیر گوناگونی از علل آن 
ارائه می‌دهند، اما باور غالب آنها بر این است که تا 
بهبود میانگین ارزش معاملات نمی‌توان به بهبود 

وضعیت بورس امید بست.
پس از دوره‌ای طولانی از خروج نقدینگی، حالا 
بسیاری از نمادها به سطوح ارزندگی تاریخی خود 
رسیده‌اند و نشــانه‌هایی از بازگشت سرمایه‌گذاران 
و ورود نقدینگی به برخی از صنایع دیده می‌شــود. 
 EV/EBIT و P/E تحلیل نســبت‌های مالی مانند
نشــان می‌دهد که فشــار فروش تا حدی کاهش 
یافته و برخی معامله‌گران تازه‌وارد در حال ارزیابی 
فرصت‌های جذاب قیمتی هســتند. از سوی دیگر، 
بررسی شاخص‌های تکنیکال نیز حکایت از این دارد 
که بیش از ۷۰ درصد نمادها به محدوده اشباع فروش 
وارد شــده‌اند و به سطوح حمایتی کلیدی نزدیک 
شده‌اند که این موضوع به‌عنوان سیگنال خرید برای 

نوسان‌گیران و فعالان تکنیکال مطرح شده است.
 بــا وجود این تحولات مثبــت، مهم‌ترین مانع 
بنیادی بازار همچنان سیاســت‌های پولی کشــور 
است. روند افزایشی نرخ بهره و بالا رفتن هزینه‌های 
مالی شرکت‌ها، از یکسو فشار مضاعفی بر عملکرد 
مالی بنگاه‌ها وارد می‌کند و از سوی دیگر، جذابیت 
بازدهــی ابزارهای درآمد ثابــت را افزایش داده که 
باعث کاهش رغبت سرمایه‌گذاری در سهام می‌شود. 
در بعد سیاستگذاری نیز موضوع واگذاری شرکت‌ها 
و سهام دولتی در چارچوب برنامه هفتم توسعه یکی 
دیگر از محورهای کلیدی برای فعالان بازار است که 
به‌خصوص در شرکت‌های اولویت‌دار باید با سرعت 

بیشتری دنبال شود.
 در مجموع، بازار سرمایه ایران اکنون در نقطه‌ای 
حساس قرار گرفته اســت؛ نقطه‌ای که هرچند با 
فرصت‌های ارزنده‌ای همراه است، اما همچنان زیر 
سایه ریسک‌های سیاسی و سیاست‌های پولی قرار 
دارد و نیازمند تصمیمات هوشمندانه و حمایت‌های 

به موقع برای حفظ ثبات و رونق است.
ریسک‌های پولی؛ مهم‌ترین مانع بازار سهام

  کامل ابراهیمیان، تحلیلگر ارشد بازار سرمایه 
گفت: پس از خروج قابل‌توجه نقدینگی از بازار سرمایه 
در هفته‌های اخیر، عمدتا به‌دلیل تشدید ریسک‌های 
ناشــی از تنش‌هــای جنگی و ابهــام در خصوص 
چشم‌انداز اقتصادی و سیاسی کشور، بخش عمده‌ای 
از نمادها به سطوح ارزندگی تاریخی خود رسیده‌اند 
که ما شاهد ورود نقدینگی به برخی از نمادها و صنایع 
بعد از چندین هفته خروج نقدینگی هستیم، بر اساس 
EV/ و P/E نســبت‌های مهم ارزش‌یابی همچون

EBIT، تجربه نشان می‌دهد که در چنین سطوحی 
فشار فروش کاهش یافته و بخشی از سرمایه‌گذاران 
جدید نیز به شناسایی و ارزیابی سهام جذاب از منظر 
قیمتی می‌پردازند.  وی ادامه داد: از منظر تکنیکال، 
بررسی شاخص‌های بازار نشان می‌دهد بیش از ۷۰ 
درصد نمادها در محدوده اشباع فروش قرار گرفته و 
بسیاری به سطوح حمایتی مهم رسیده‌اند. این شرایط، 
سیگنال‌های خرید معناداری برای سرمایه‌گذاران 
نوســان‌گیر و فعالان تکنیکال صــادر کرده و طی 
روزهای اخیر شــاهد تقویت این گروه از خریداران 
بوده‌ایم.  ابراهیمیان معتقد است مهم‌ترین ریسک 
بنیادی پیش‌روی بازار همچنان در حوزه سیاست‌های 
پولی نهفته است. او گفت: »تداوم روند افزایشی نرخ 
بهره و نرخ بهره بین‌بانکی، از یک‌سو هزینه‌های مالی 
شرکت‌ها را بالا می‌برد و از سوی دیگر، با جذاب‌تر 
کردن بازده ابزارهای درآمد ثابت، انگیزه سرمایه‌گذاری 
در بازار سهام را کاهش می‌دهد.  این تحلیلگر ارشد 
بیان کرد: در بعُد سیاستگذاری، یکی از محورهای 
مورد توجه فعالان بازار، موضوع واگذاری شرکت‌ها و 
سهام تودلی در چارچوب برنامه هفتم توسعه است. 
هرچند سیاست وزارت اقتصاد مبنی بر واگذاری ابتدا 
در سطح مدیریت و سپس در مالکیت اعلام شده، اما 
انتظار می‌رود این روند با سرعت بیشتری دنبال شود، 
به‌ویژه برای شرکت‌هایی که در اولویت قرار گرفته‌اند.

 وی گفت: در بخش عملکرد شــرکت‌ها، به‌رغم 
محدودیت‌های ناشی از ناترازی انرژی، برخی صنایع 
همچنان روند رو به رشــد فــروش ماهانه را حفظ 
کرده‌انــد؛ موضوعی که می‌توانــد نویدبخش ارائه 
گزارش‌های شش‌ماهه مطلوب از سوی این گروه‌ها 

در پایان تابستان باشد.
 این تحلیلگر گفت: بازار سرمایه در حال حاضر 
از منظر ارزندگی و نســبت‌های بنیادی در شرایط 
جذابی قرار گرفته است. با این حال، تا زمان کاهش 
رفتار ســرمایه‌گذاران  ریسک‌های سیستماتیک، 
محتاطانه باقی خواهد ماند و انتظار می‌رود جریان 
نقدینگی عمدتا به سمت صنایع و نمادهایی هدایت 
شــود که از منظر بنیادی و تکنیکال در موقعیت 

برتری قرار دارند.
»شــرایط فعلی بازار سرمایه واقعا پاسخگوی 
هیچ‌یک از ســوالات ما نیســت و کاملا خارج از 
فضای اقتصادی اســت و به طور کامل برگرفته از 
مسائل سیاســی است. اگر بخواهیم روند تحلیل 
کلاسیک شامل بررسی ارزندگی شرکت‌ها، رشد 
سودآوری، نرخ بهره و... را ملاک قرار دهیم، به هیچ 
پاسخ منطقی نمی‌رسیم. بازار ما اکنون به گروگان 
تبدیل شده است و متاسفانه در شرایط نامساعد، 
رفتارهای متفاوت و نامنســجمی از خود نشــان 
می‌دهد.« وی در ادامــه افزود: »آقای مدنی‌زاده 
در اظهارات اخیرشان نشان داده‌اند که بیشتر به 
مبانی آکادمیک پایبند هستند.«  محبی با بیان 
اینکه وضعیت بازار را ســردرگم ارزیابی می‌کند، 
تصریح کرد: »بازار هیچ روند مثبتی از خود نشان 
نمی‌دهد و هنوز از مسیر نزولی خارج نشده است.

 روز دوشنبه شاخص کل بورس با کاهش ۰.۸۵درصد معادل ۲۱هزار واحد 
به سطح ۲میلیون و ۵۴۰هزار واحد رضایت داد. این در حالی است که شاخص 
هموزن عملکرد بهتری نســبت به شاخص اصلی این بازار را نشان داد و طی 
معاملات دوشــنبه افت کمتری را ثبت کرد. شاخص هموزن بورس تهران در 
انتهای روز دوشــنبه با ثبت کاهش ۰.۴۹درصد به سطح ۷۷۸هزار واحد نزول 
یافت. رفتار معامله‌گران در این بازار نشان می‌دهد، »استراتژی فروش و احتیاط 
حداکثری« حرف اول را می‌زند. با اینکه هر از گاهی اخبار مثبت روی خروجی 
خبرگزاری‌هــا قرار می‌گیرد اما بورس‌بازان حتی به این اخبار نیز توجه جدی 
ندارند. بر اساس اظهارات کارشناسی حتی خبردرمانی هم دیگر نمی‌تواند منجر 

به بازگشت اعتماد سهامداران و تقویت سمت تقاضا شود.

ریشه کم واکنشی
روز گذشته نیز زمزمه‌هایی مبنی بر حذف دلار توافقی به گوش رسید. به 
نظر می‌رسید حداقل بازار نسبت به این اخبار واکنش مثبت نشان دهد، اما این 
اتفاق رخ نداد. زمزمه‌هایی از حذف دلار توافقی در چند روز اخیر شنیده شده 
است. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که با توجه به اختلاف قیمتی ۳۴درصدی 
اسکناس آمریکایی در بازار رسمی و غیررسمی ارز در صورت پرشدن این شکاف 
می‌توان به آینده صنایع امیدوار ماند. به‌خصوص آنکه صنایع کوچک پتانسیل 

آن را دارند تا حاشیه سود بالایی را برای بازار به نمایش بگذارند.
در حال حاضر نرخ دلار توافقی از همیشه نزدیک‌تر به سد محکم ۷۰هزار 
تومان اســت. در صورت وقوع این امر و پیشرفت مذاکرات هسته‌ای می‌توان 
انتظار داشت سایه ترس و نگرانی تا حدود زیادی از بازار سهام رخت بربندد و 
معامله‌گران با اعتماد بیشتری در سمت خرید قرار گیرند.  اگرچه در ماه‌های 

گذشته انتشار هر خبری پیرامون دلار توافقی، واکنش فوری اهالی بازار سرمایه 
را به همراه داشت. اما اکنون بی‌حسی سرمایه‌گذاران نسبت به این گونه اخبار 
مثبت حاوی یک پیام مهم است: وضعیت متغیرهای اثرگذار به گونه‌ای است 
که تا خبر جدی و دقیق در مورد متغیرهای اثرگذار مخابره نشود، آنها استراتژی 

خود را تغییر نخواهند داد.
این امر از بی‌اعتمادی حاکم بر این بازار نشــات می‌گیرد. بی‌اعتمادی که 
اســتارت اولیه آن از سال ۹۹ زده شد و همچنان هم به قوت خود باقی است. 
به همین دلیل سهامدار امروز تفاوت‌های بسیاری با سهامدار سال‌های ماقبل 
۹۹ دارد. آن‌هم در شــرایطی که پیشروی ریسک‌های سیاسی، تجربه جنگ 
تحمیلی ۱۲ روزه و بسته شدن بازار اجازه ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهایی با 
ریسک بالا همچون سهام را نمی‌دهد. از این‌رو خبردرمانی نیز تاکنون نتوانسته 
بورس را از مسیر نزولی نجات دهد. بازار سهام بعد از آتش‌بس وارد فاز جدیدی 

از تغییرات شد.
در گام نخســت و با عنایت به سیاســت‌های حمایتی، شاخص کل ۹ روز 
صعودی را پشت‌ســر گذاشت اما به محض فروکش حمایت‌ها دماسنج اصلی 
بورس عقب‌نشــینی کرد. ۱۱ روز ریــزش و ۱۲ روز خروج پول حقیقی، تنها 
عایدی بازار ســهام بعد از سرد شدن تب انتظارات حمایتی بود. بورس بعد از 
۱۱ روز نزول، تنها یک روز توانست صعود کند )شنبه ۱۸ مرداد( اما بلافاصله 
در روزهای بعد از آن ســمت و سوی کاهشی به خود گرفت. به طوری‌که هم 
شاخص‌ها فروریختند و هم سهامداران حقیقی به طور جدی در سمت عرضه 
ایستادند. وداع بورس با ۴ کانال مهم بعد از بازگشایی مجدد بازار موج جدیدی 
از بی‌اعتمادی را در این بازار رقم زد. اکثر تحلیلگران بازار سرمایه بی‌اعتمادی 

سرمایه‌گذاران را مهم‌ترین عامل تضعیف تقاضا در بازار مذکور می‌پندارند.

 آنها با اشاره به ریزش سنگین بازار در سال ۱۳۹۹، ریزش قیمت‌ها در اردیبهشت ۱۴۰۲ و تجربه تلخ ماه‌های اخیر 
که بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاران حقیقی را متضرر کرد می‌گویند؛ این اتفاقات دست به دست هم دادند تا شاهد 
شــکل‌گیری موج جدیدی از بی‌اعتمادی در بین ســرمایه‌گذاران برای ورود به بورس باشــیم. اینک بسیاری از بازیگران 
خرد با دیده تردید به وعده‌ها و سیاست‌های حمایتی نگاه می‌کنند و نوسانات غیرمنطقی قیمت‌ها، تصمیمات ناگهانی 
سیاســتگذاران و نبود شــفافیت اطلاعاتی، این بدبینی را تشدید کرده است. خروج مداوم پول حقیقی از بازار و مهاجرت 
ســرمایه‌ها به دارایی‌های امن‌تر مانند طلا و ارز، نشانه‌ای آشکار از کاهش اعتماد عمومی به بورس است. بازگرداندن این 
اعتماد نیازمند اصلاحات عمیق در ساختار بازار، ثبات در مقررات، تقویت نظارت بر ناشران و کارگزاری‌ها و ارتقای فرهنگ 
سرمایه‌گذاری بلندمدت است. تنها با ایجاد بازاری پیش‌بینی‌پذیر و شفاف می‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاران بار دیگر 
بورس را به ‌عنوان یک گزینه جذاب و قابل اتکا برای حفظ و رشد دارایی‌های خود برگزینند. در غیر این صورت پول به 

سمت بازارهای موازی حرکت خواهد کرد.

آنچه در معاملات دوشنبه گذشت
سه شاخص اصلی بازار سرمایه دیروز وضعیت نزولی را تجربه کردند. شاخص کل با کاهش ۰.۸۵درصدی )معادل ۲۱هزار 
واحد( به سطح ۲میلیون و ۵۴۰هزار واحد رسید. شاخص هموزن نیز با ثبت کاهش ۰.۴۹درصدی در سطح ۷۷۸هزار واحدی 
قرار گرفت. ۸۰درصد بازار که شــامل ۵۹۹نماد معاملاتی اســت در انتهای معاملات روزگذشته با سرخ‌پوشی به کار خود 
پایان دادند. ارزش سفارش‌های فروش بازار در مرز ۲هزار و ۳۸۰میلیارد تومان به ثبت رسید که در قیاس با سفارش‌های 
خرید نزدیک به ۲همت بالاتر بود. ۶۹درصد فروش‌های دیروز بازار سهام از طریق حقیقی‌ها رقم خورد. در طرف مقابل 
۶۱درصد خریدها نیز توسط همین گروه در دوشنبه انجام شد. ارزش معاملات خرد بازار در انتهای روز دوشنبه به میزان 
۳هزار و ۸۹۷میلیارد تومان به ثبت رسید که از این میزان ۲۱۲میلیارد تومان خروج پول ازسمت حقیقی‌ها صورت گرفت.

 ارزیابی ورود و خروج پول حقیقی به صنایع بورس تهران در روز گذشته نشان می‌دهد که عمده خروج پول حقیقی در 
روز دوشنبه از صنایع بزرگ بورس تهران رقم خورده است. در جریان معاملات روز گذشته بانکی‌ها در صدر جدول خروج 
پول روزانه جای گرفتند. نمادهای بانکی ۱۷۱میلیارد تومان خروج پول حقیقی در معاملات دیروز بورس تهران را تجربه 
کردند. پس از صنعت بانک، گروه خودرو و قطعه و محصولات غذایی بالاترین میزان خروج پول روزانه را تجربه کردند و 

هریک ۳۱میلیارد تومان خروج پول حقیقی را به ثبت رساندند.
این صنعت سومین جایگاه خروج پول حقیقی را از آن خود کرد. در طرف مقابل، جایگاه نخست جدول ورود پول حقیقی 
به صنعت استخراج کانه‌های فلزی اختصاص یافت. این صنعت در هفته گذشته نیز چندین بار بدون توجه به جو منفی بازار 
ورود پول خوبی را تجربه کرد. در روز دوشنبه نیز با جذب پول ۴۰میلیارد تومان در صدر جدول تراز پول حقیقی جای 
گرفت. پس از آن گروه‌های حمل‌ونقل و دارویی‌ها در رتبه‌های دوم و سوم بیشترین میزان ورود پول حقیقی قرار گرفتند. 
در میان صندوق‌های قابل معامله بورس تهران، درآمد‌ثابت‌ها ورود پول قابل‌توجهی را به ثبت رساندند. صندوق‌های درآمد 
ثابت با جذب ۵۸۶میلیارد تومان پول حقیقی در صدر جدول تراز پول جای گرفتند. پس از آن بیشترین میزان ورود پول 
به صندوق‌های طلا و سکه بورسی اختصاص یافت که باتوجه به رشد قیمت دلار بازار آزاد با افزایش قیمت همراه شدند. 
صندوق‌های سهامی در معاملات روز دوشنبه ۳۶میلیارد تومان خروج پول تجربه کردند و با این اوصاف بیشترین میزان 

خروج حقیقی‌ها را در روز دوشنبه  ثبت کردند.

بازگشت سخت بورس
بورس تهران روز گذشته شاهد جو منفی و افت شاخص کل بود. معامله‌گران دیروز در شرایطی فعالیت خود را شروع 
کردند که ابهامات موجود پیش روی معامله‌گران همچنان پابرجا است. موضوع ابهام‌انگیز نخست بحث مباحث هسته‌ای 
و ابهامات پیرامون آن است. این امر به فضای احتیاطی بازار دامن زده است. فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در 
گفت‌وگو با »دنیای اقتصاد« با اشاره به وضعیت فعلی بورس اظهار کرد: بازدهی بورس از ابتدای سال به ۶.۳ درصد رسیده، 
این در حالی است که شاخص کل در اردیبهشت موفق به کسب بازدهی ۲۰ درصدی شده بود. اما ورق بازار سهام برگشت.

در حــال حاضر خریــدار جدی در بازار وجود ندارد و عدم قطعیت‌ها از پیش‌بینی‌ناپذیر بودن بازارها حکایت می‌کند. 
برخلاف گذشته که مسوولان با »خبردرمانی« به بازار شوک مثبت تزریق می‌کردند، اکنون شرایط به جایی رسیده که 
اخبار مثبت هم که ماهیت گذرا دارند نمی‌توانند بر استراتژی سهامداران اثرگذار باشند. از این‌رو وضعیت نزولی بازار سهام 
همچنان پابرجاست. وقتی بازار با سیر نزولی اعتماد سرمایه‌گذار مواجه می‌شود، این امر منجر به تشدید وضعیت نابسامان 
در معاملات می‌شود. به گفته فردین آقابزرگی، دو دلیل اصلی در پیشروی بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران دخیل بوده‌اند. دلایل 
اقتصادی و غیراقتصادی زمینه را برای احتیاط شدید معامله‌گران فراهم کرده است. در واقع حساسیت‌ها نسبت به وضعیت 

متغیرهای اثرگذار افزایش یافته است.
در چنین شرایطی طبیعتا اخباری که فاقد بنیه قوی و قطعی هستند نمی‌توانند به بازار شوک مثبت ایجاد کنند. در 
روزهای گذشته هم مشاهده کردیم که برخی اخباری که پیرامون از سرگیری مذاکرات هسته‌ای منتشر می‌شوند بورس 
را از ریزش ممتد نجات ندادند. این کارشناس در پایان با بیان اینکه علاوه بر مسائل سیاسی، بنگاه‌های بورسی با مشکلات 
عدیده‌ای از جمله قطعی برق و گاز مواجه هستند، اظهار کرد: در سال جاری بحران کمبود آب و قطعی آب هم به مشکلات 
صنایع افزوده شده است. ناترازی در بخش‌های گوناگون برخلاف وعده‌های سیاستگذار ان است. دوگانگی‌های موجود سبب 
شده تا بازارها با بی‌‌اعتمادی شدید سرمایه‌گذاران مواجه شوند. وضعیت بورس هم به همین صورت است. انتظار می‌رود 

بازار سرمایه در روزهای آینده نیز متاثر از تصمیمات غیرکارشناسی و ابهامات چندوجهی در مسیر نزولی حرکت کند.

حرکت زیگزاگی دلار

نرخ دلار روز گذشته با یک پرش قیمتی به ۹۳ هزار و ۲۰۰ تومان رسید. دلار در روزهای اخیر در یک کریدور ۹۰ تا ۹۵ هزار تومانی نوسان داشته است؛ موضوعی که »دنیای اقتصاد« در گزارش‌های قبلی 
به آن اشاره کرده بود. در این کریدور، دلار تحت‌تاثیر اخبار مثبت و منفی واکنش نشان می‌دهد، اما این واکنش‌ها به‌اندازه‌ای نیست که دلار را از کریدور خارج کند. هنوز اخبار مذاکرات میان ایران و آمریکا 
جدی است، هرچند از سوی مسوولان تایید نشده است. سخنگوی وزارت خارجه، میزبانی نروژ برای دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا را تایید نکرده است. البته این موضوع به معنی نبود مذاکرات در این 

شرایط نیست؛ بلکه احتمال دارد زمان یا مکان دور بعدی مذاکرات هنوز قطعی نشده باشد.
همزمان تلاش‌هایی برای تعامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آغاز شده است. روز گذشته، معاون گروسی به تهران آمد تا درباره چارچوب جدید تعامل ایران و آژانس گفت‌وگوهایی انجام دهد. این 

نخستین سفر هیأتی از آژانس پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه است. مجلس پیش‌تر طرحی را برای تعلیق همکاری ایران و آژانس تصویب کرده بود.
بازگشت همکاری میان ایران و آژانس، خبری در جهت کاهش تنش‌ها محسوب می‌شود و می‌تواند به‌عنوان وزنه کاهشی در بازار ارز عمل کند. نکته قابل‌توجه دیگر، سفر علی لاریجانی به عراق و لبنان 

در روزهای اخیر است. این اقدام، با توجه به تنش‌های اخیر منطقه‌ای، می‌تواند در راستای دیپلماسی منطقه‌ای ایران و همسایگان ارزیابی شود.

روند بورس؛ بین مثبت‌های کوتاه‌مدت و بلاتکلیفی
بازار ســرمایه ایران در هفته‌های اخیر همچنان در وضعیتی بلاتکلیف و ناپایدار به سر می‌برد؛ 
وضعیتی که با وجود رشــدهای کوتاه‌مدت، نشــانه‌های قوی از تداوم فشــارهای فروش و خروج 
نقدینگی حقیقی دیده می‌شود. آنچه تحلیلگران بازار از جمله ابراهیم سماوی و حسن حسین‌نیا به 
آن اشاره می‌کنند، این است که نوسانات بازار بیشتر ریشه در ریسک‌های سیستماتیک و سیاسی 

دارد تا عوامل بنیادی.
 روند معاملات سه روز گذشته گویای این نکته است که رشدهای موقتی در شاخص کل، با خروج 
سریع پول حقیقی همراه بوده و بیشتر فشار فروش متوجه نمادهای شاخص‌ساز بانکی و خودرویی 
است. همچنین کاهش واکنش فعالان بازار به اخبار مثبت سیاسی و اقتصادی، نشان از تغییر نگرش 
و افزایش احتیاط سرمایه‌گذاران دارد که تنها بر مستندات قطعی و کاهش ریسک‌ها تکیه می‌کنند.

 از منظر تکنیکال، شــاخص کل در محدوده حمایتی مهم ۲.۴تا ‌۲.۵میلیون واحد قرار گرفته 
است. حفظ این محدوده می‌تواند در کوتاه‌مدت به ایجاد ثبات کمک کند، اما روند پایدار بازار منوط 

به رفع تنش‌ها و کاهش ریسک‌های سیستماتیک است که فعلا تداوم دارد.
 در این میان، تحلیلگران به سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر توصیه می‌کنند به سراغ سهام صادرات‌محور 
و با نسبت قیمت به سود پایین بروند و به نوسان‌گیران پیشنهاد می‌کنند تا پیش از ظهور سیگنال‌های 
مثبت وارد بازار نشوند. در مقابل، افراد محافظه‌کار بهتر است سرمایه خود را به دارایی‌های کم‌ریسک 

و نقدشونده مانند صندوق‌های درآمد ثابت اختصاص دهند.
 بنابراین، بازار سرمایه فعلا در انتظار کاهش فشارهای کلان اقتصادی و سیاسی است تا بتواند 

از وضعیت بلاتکلیف فعلی خارج شود و مسیر رشد پایدار را در پیش گیرد.

بلاتکلیفی ادامه‌دار بورس در محدوده تاریخی
 ابراهیم سماوی، تحلیلگر بازار سرمایه، درباره روند اخیر معاملات گفت: »بررسی سه روز معاملاتی 
اخیر بازار ســرمایه از ۱۸ تا ۲۰ مرداد نشان می‌دهد که بازار در روز شنبه کمی سبزپوش بود، اما 
در روزهای بعد تحت فشار فروش قرار گرفت. به طور کلی، شاخص کل نسبت به قله روز نخست 
حدود یک‌ونیم درصد افت کرد. هرچند شنبه شاهد ورود نقدینگی بودیم، اما در روزهای بعد، به‌ویژه 

یکشنبه و دوشنبه، خروج پول حقیقی بیش از ورود روز نخست ثبت شد.«

 وی افزود: »در روز شنبه، رشد شاخص هم‌وزن نشانه‌ای از امکان جبران بخشی از ریزش‌های 
اخیر بود، اما فشار عرضه در نمادهای بزرگ در روزهای بعد نشان داد که حتی خریداران حقیقی 
نیز از بازار خارج می‌شوند. در گروه‌های بانکی و خودرویی که از شاخص‌سازترین صنایع هستند، 
خروج پول چشــم‌گیری مشاهده شد. این موضوع نشان می‌دهد که بخش عمده این خروج‌ها در 

گروه‌های بزرگ متمرکز است.«
 ســماوی معتقد اســت محرک‌های اصلی این وضعیت را باید در ریســک‌های سیستماتیک 
جست‌وجو کرد که از ابتدای سال و به‌ویژه پس از حمله رژیم صهیونیستی همچنان پابرجاست. 
او گفت: »رشدهایی مشابه روز شنبه که بدون ورود نقدینگی قابل‌توجه و افزایش ارزش معاملات 
رخ می‌دهد، صرفا نویزهای مقطعی هســتند و روند پایدار ایجاد نمی‌کنند. از سوی دیگر، نوسان 
نرخ ارز نیز در این شــرایط اثرگذار است. طی هفته‌های گذشته، دلار در محدوده ۹۰ هزار تومان 
معامله می‌شد، اما در بازار غیررسمی هزار تومان افزایش یافت. این مساله نشان می‌دهد که فضای 
ریسک‌آلود همچنان ادامه دارد، هرچند تنش‌های بین ایالات متحده و روسیه تا حدی کمرنگ‌تر 

شده و این موضوع بر کاهش قیمت طلای جهانی اثر گذاشته است.«
 این تحلیلگر بیان کرد: »از منظر تکنیکال، شاخص کل پس از یک موج نزولی بلندمدت، در 
محدوده حمایتی ‌۲میلیون و ۴۰۰ تا ‌۲میلیون و ۵۰۰ هزار واحد قرار گرفته است. حفظ این محدوده 
می‌تواند به بهبود وضعیت بازار کمک کند. داده‌های تاریخی نیز این محدوده را به‌عنوان یک حمایت 

روانی مهم تایید می‌کنند.«
 وی توصیه کرد: سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر با افق بلندمدت که سهامی با ویژگی صادرات‌محوری، 
نسبت قیمت به سود آینده‌نگر کمتر از ۳ و بدون مشکل معنادار ناترازی انرژی انتخاب کنند. در روزهای 
اخیر، ورود پول حقیقی به گروه‌های فلزی و حمل‌ونقل به همین دلایل رخ داده است. در مقابل، 
به نوسان‌گیران کوتاه‌مدت پیشنهاد می‌شود خلاف روند کلی فعلی حرکت نکنند و منتظر سیگنال 
روشن افزایش ارزش معاملات خرد به بالای ۱۰ هزار‌میلیارد تومان همراه با ورود پول حقیقی بمانند.

 این تحلیلگر افزود: برای سرمایه‌گذاران محافظه‌کار نیز بهتر است انتخاب دارایی‌هایی با نقدشوندگی 
بالا در اولویت باشد. در روز گذشته، بیشترین ورود پول به صندوق‌های درآمد ثابت اختصاص داشت. 
با توجه به شرایط فعلی و اینکه عمده محرک‌های بازار از اخبار سیاسی و اقتصادی نشأت می‌گیرند، 

به نظر می‌رسد وضعیت بلاتکلیف بازار در کوتاه‌مدت ادامه خواهد داشت.«

امکان موج مثبت کوتاه‌مدت پس از ریزش اخیر
 حسن حسین‌نیا، تحلیلگر بازار سرمایه گفت: »آغاز معاملات بورس در هفته جاری با رشد شاخص 
کل همراه بود، اما این رشد بیش از یک روز دوام نیاورد و معاملات روزهای یکشنبه و دوشنبه با افت 

شاخص کل و دادوستد اغلب سهام در محدوده منفی به پایان رسید.«
 وی افزود: »روز دوشنبه شاخص کل به سطح دو‌میلیون و ۵۴۰ هزار و ۴۶۳ واحد رسید و ارزش 
معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی حدود سه هزار و ‌۹۰۰میلیارد تومان بود. در این میان، 

خروج نقدینگی اشخاص حقیقی از سهام همچنان ادامه داشت.«
 FATF او اظهار کرد: »اخبار متعددی پیرامون بازار در حال انتشار است؛ از عضویت مجدد ایران در
گرفته تا سخنان رئیس‌جمهور و معاون وزیر امور خارجه درباره شرایط جدید مذاکرات احتمالی. با 
این حال، آنچه در فضای فعلی بازار سرمایه مشهود است، عدم واکنش فعالان بورسی به اخبار مثبت 
است که می‌توان آن را در راستای تغییر نگرش سرمایه‌گذاران و وزن‌دهی بیشتر آنها به رویدادهای 
قطعی ارزیابی کرد.« این تحلیلگر بازار ســرمایه ادامه داد: »سرمایه‌گذاران در شرایط کنونی برای 
هر اقدامی به مستندات قطعی توجه می‌کنند و انتظار می‌رود هرگونه تغییر در روند فعلی تنها با 
کاهش قابل‌توجه ریسک‌های سیستماتیک امکان‌پذیر باشد.«  او خاطرنشان کرد: »هرچند طی دو 
سال گذشته، با وجود افزایش تنش‌های نظامی در منطقه، شاهد کاهش اقبال به بازار سهام بودیم، 
اما در همین مدت دو دوره کوتاه‌مدت مثبت در اسفند ۱۴۰۲ و آبان ۱۴۰۳ تجربه شد. بنابراین، در 
شرایط فعلی نیز پس از ریزش شدید اخیر، امکان وقوع یک موج مثبت کوتاه‌مدت وجود دارد، اما 
برای شکل‌گیری روندی بلندمدت و بازگشت سرمایه‌گذاران با دید بلندمدت، کاهش سطح تنش‌ها 

و ریسک‌های سیستماتیک ضروری خواهد بود.«

بازی جدید در صحنه جهانی
در دو هفته گذشته، بازارهای مالی تحت‌تاثیر مجموعه‌ای از رویدادهای اقتصادی، تصمیمات 
سیاســی و تنش‌های بین‌المللی قرار گرفتند که کمتر ســابقه داشته است. در این دوره، شاهد 
درگیری بین امید به کاهش نرخ بهره و ترس از رکود، افزایش تولید نفت در برابر خطر تحریم‌ها 

و ابهامات قانونی در برابر شفافیت در دنیای دیجیتال بودیم.
گزارش اشــتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا )NFP( در ماه ژوئیه، با ایجاد تنها ۷۳ هزار 
شغل جدید، بسیار ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها )۱۱۰ هزار شغل( بود. این آمار ناامیدکننده که 
با بازبینی منفی آمار ماه‌های گذشــته همراه بود، نگرانی‌ها را از تورم به سمت احتمال رکود 
اقتصــادی و ضعف بازار کار تغییر داد. پیش‌ازاین، بازار بیشــتر نگــران بالا ماندن تورم )۲.۷ 
درصد( و سیاست‌های سخت‌گیرانه فدرال‌رزرو بود. اما گزارش ضعیف اشتغال، فدرال‌رزرو را 
وادار کرد تا بیشتر به وظیفه خود در حفظ اشتغال توجه کند. در نتیجه، پیش‌بینی‌ها برای 
کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر به بیش از ۹۰ درصد رسید و مسیر سیاست‌های پولی را به 

طور کامل عوض کرد.
در رویدادی که به »هفته کریپتو« معروف شد، کنگره آمریکا دو لایحه مهم برای قانون‌گذاری 

ارزهای دیجیتال تصویب کرد. قانون GENIUS Act که به تایید رئیس‌جمهور رسید، چارچوبی 
قانونی برای استیبل‌کوین‌ها ایجاد کرد و آنها را ملزم به داشتن پشتوانه کامل با ذخایر نقدی و 
شفافیت کامل کرد. قانون CLARITY Act نیز با مشخص‌کردن حدود اختیارات نظارتی میان 
کمیسیون بورس )SEC( و کمیسیون معاملات آتی کالا )CFTC(، ابهامات قانونی را که سد راه 
سرمایه‌گذاران بزرگ بودند، از بین برد. این قوانین به‌نوعی یک »رویداد کاهش ریسک« برای کل این 
صنعت به شمار می‌روند و راه را برای پذیرش گسترده‌تر و ورود سرمایه‌های بزرگ‌تر هموار کردند.

بازار نفت درگیر یک کشمکش شدید میان سه نیروی متضاد شد. از یک سو، هشت کشور عضو 
اوپک پلاس تصمیم گرفتند که تولید خود را از سپتامبر روزانه ۵۴۷ هزار بشکه افزایش دهند که 
خبری منفی برای قیمت نفت بود. از سوی دیگر، تهدید آمریکا به وضع تعرفه ۱۰۰ درصدی بر 
خریداران نفت روسیه، احتمال حذف روزانه ‌۱.۷میلیون بشکه نفت از بازار را مطرح کرد که یک 

عامل بسیار مثبت برای افزایش قیمت بود.
هم‌زمان، داده‌های مربوط به تقاضا در آمریکا نشان‌دهنده کاهش غیرمنتظره ذخایر نفت خام 
بود که به معنی تقاضای قوی بود. این نیروهای متضاد باعث شدند قیمت نفت در یک محدوده 

نوسانی باقی بماند و نتواند مسیر مشخصی را انتخاب کند. طلا بزرگ‌ترین برنده بازارها در دو هفته 
گذشته بود. قیمت هر اونس طلا )XAU/USD( پس از گزارش ضعیف اشتغال آمریکا، با یک جهش 
قوی به بالاترین سطح دو هفته اخیر خود، یعنی نزدیک به ۳۴۰۰ دلار، رسید. دلیل اصلی این 
رشد، انتظار برای کاهش نرخ بهره بود که موجب تضعیف دلار و کاهش جذابیت نگهداری آن شد.

تنش‌های بین‌المللی نیز به عنوان عاملی حمایتی، جلوی افت قیمت را گرفت. بازار نفت 
دوره‌ای پرنوسان اما در نهایت نزولی را تجربه کرد. با این حال، تهدید تحریم‌ها علیه روسیه 
مانند یک ترمز عمل کرد و مانع از سقوط شدید قیمت‌ها شد. گزارش ضعیف اشتغال آمریکا 
نیز با ایجاد ابهام درباره آینده تقاضا از یک‌سو و تضعیف دلار از سوی دیگر، به این نوسانات 
اضافه کرد. در این میان بیت‌کوین نیز با یک رشد قدرتمند، ستاره دو هفته اخیر بود. قیمت 
آن با انتشــار اخبار مثبت از »هفته کریپتو« از مرز ۱۲۰ هزار دلار گذشــت و به یک رکورد 
تاریخی جدید نزدیک به ۱۲۳ هزار و ۱۰۰ دلار رسید، پیش از آنکه برای تثبیت به محدوده 
۱۱۸ هزار دلار بازگردد. این رشــد به دلیل »کاهش ریســک‌های نظارتی« و امید به ورود 

سرمایه‌گذاران بزرگ به بازار بود.
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ایران زمین 

بیماری مزمن صنعت ریلی
  بیتا حسن پور   -      صنعت حمل‌ونقل ریلی مسافری، به‌رغم مزایای متعدد اقتصادی، زیست‌محیطی و ایمنی، سال‌هاست که از نظر 

سرعت توسعه و جذب سرمایه با رکود مواجه است.

   توزیع ۱۴۰ هزار تن نهاده دامی میان 
عشایر کشور

 مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عشایری دامداران 
متحرک ایرانیان گفت: بیش از ۱۴۰ هزار تن نهاده 
دامی از ابتدای سال تاکنون در میان عشایر توزیع 
شــده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۳۰ 

هزار تن افزایش داشته است.
 فضل خرم اظهار داشــت: ظــرف چهار ماهه 
امســال، نزدیک به ۲۰۰ هزار تن نهاده دامی در 
اختیار این اتحادیه قــرار گرفته که از این میزان 
تاکنون بیش از ۱۴۰ هزار تن میان عشــایر توزیع 

کرده‌ایم.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عشایری دامداران 
متحرک ایرانیان اظهارداشــت: بیش از ۷۰ درصد 
نهاده توزیع شــده میان عشایر جو و بقیه سبوس 

و ذرت بوده است.
وی ارزش ریالی ۱۴۰ هزار تن نهاده را بیش از 
۱۷۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: مابقی این 
نهاده‌ها تا هفته آینده میان عشایر توزیع خواهد شد.

خرم تصریح کرد: با توجه به خشکسالی و کاهش 
بارندگی در ســال جاری و کاهش تولید علوفه در 
مراتع، نیاز جامعه عشایری به نهاده بیش از سال 

گذشته برآورد می‌شود.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عشایری دامداران 
متحرک ایرانیان با بیان این که سال گذشته در کل 
۴۰۰ هزار تن نهاده از سوی این اتحادیه میان عشایر 
توزیع شد، پیش‌بینی کرد به علت خشکسالی امسال 
حداقل ۶۰۰ هزار تن نهاده برای دام عشایر نیاز باشد.

وی با اشاره با تولید قراردادی گوشت قرمز گفت: 
اگر تولید قراردادی با ما انجام شود، آماده‌ایم به ازای 
۲۸۵ هــزار تن نهاده‌ای که در اختیار این اتحادیه 
قرار می‌گیرد تا دی یا بهمن ماه امســال، ۱۵ هزار 

تن گوشت قرمز تحویل دهیم.
وی افزود: این بستر نیز فراهم شده تا اتحادیه 
همین میزان گوشت را از عشایر خریداری کند و 

به ازای آن نهاده تحویل آنان بدهد.

  ۳ هزار روستابازار برای عرضه مستقیم 
محصولات کشاورزی ایجاد می‌شود

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی از برنامه‌ریزی 
برای توســعه ۳ هزار روستابازار و عرضه مستقیم 
کالاهای اساسی در کشور تا پایان دولت خبر داد.

محمدرضــا طلایــی، رئیــس هیئت‌مدیره و 
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران 
اظهار کرد: ســاختار تعاون روستایی بیش از ۶۰ 
سال ســابقه دارد و نقش آن تصدی‌گری نیست 
بلکه نظارت و سیاســت‌گذاری بر تشــکل‌هایی 
است که توسط خود کشاورزان و تولیدکنندگان 

ایجاد شده‌اند.
وی افزود: بر اســاس مصوبه مجلس در برنامه 
هفتم توسعه، دولت مکلف است تا پایان این برنامه 
سهم تشکل‌های بخش کشاورزی را به ۲۰ درصد 
بازار برساند تا واســطه‌های غیرضروری حذف و 

هزینه‌ها برای مصرف‌کننده کاهش یابد.
مدیرعامل ســازمان تعاون روســتایی تصریح 
کرد: هدف این اســت که مسیر تولید از مزرعه تا 
سفره کوتاه شــود و تشکل‌هایی که از دل روستا 
شکل گرفته‌اند این نقش را ایفا کنند. وزیر جهاد 
کشاورزی نیز سیاست‌هایی را از ابتدای مسئولیت 
خود برای کاهش این فاصله در پیش گرفته و به 
تازگی به تشکل‌های زیرمجموعه سازمان تکلیف 
کرده که برای خرید، ذخیره‌ســازی و توزیع برنج 

وارد عمل شوند.
طلایی با اشاره به اینکه کشاورزان تولیدکننده 
هستند اما تجربه کافی در فروش محصولات ندارند، 
گفت: روستا بازارها و فروشگاه‌های تعاون روستایی 
به‌دلیل اعتمادی که کشاورزان به آنها دارند می‌توانند 
محصولات را مســتقیماً عرضه کنند. محل‌های 
عرضه سال‌هاست با واسطه‌ها کار کرده‌اند و تغییر 
آنها دشوار است اما با استفاده از ظرفیت تشکل‌ها 

و ایجاد روستا بازارها این مشکل حل خواهد شد.
وی بــا بیان اینکه تاکنون ۶۴ روســتا بازار در 
کشــور به بهره‌برداری رسیده اســت، اظهار کرد: 
هدف افزایش بی‌رویه تعداد این بازارها نیست بلکه 
رساندن کالا در نزدیک‌ترین نقطه به مصرف‌کننده 
اهمیت دارد. در هفته جهاد کشاورزی امسال ۶۴ 
روســتا بازار از غرفه‌های کوچک تا بازارهای ۲۰ 
تا ۲۲ غرفه‌ای افتتاح شــد. مدیریــت این بازارها 
بر عهده اتحادیه‌های کشــاورزی است و غرفه‌ها 
بدون دریافت هزینه در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

به گفته مدیرعامل سازمان تعاون روستایی، توسعه 
این بازارها بر اســاس برنامه‌ریزی انجام‌شده ادامه 
خواهد داشــت و تا پایان سال ۵۰۰ روستا بازار با 
۱۲۰۰ غرفه و تا پایان دولت ۳ هزار روستا بازار با 
۲۷۰۰ غرفه به بهره‌برداری خواهد رسید.وی تأکید 
کرد: این بازارها به‌طور کامل توســط تشکل‌های 
روســتایی و با هزینه خود آنها ایجاد می‌شــوند و 
هیچ هزینه‌ای از دولت دریافت نمی‌کنند.طلایی 
در ادامه به وضعیت بازار برنج اشاره کرد و گفت: با 
آغاز برداشت در مازندران و گیلان، قیمت برنج‌های 
مرغوب تاکنــون ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته و 
پیش‌بینی می‌شــود با رسیدن به پیک برداشت، 
 قیمت‌هــا بیش از این کاهش یابد. تشــکل‌های

 تعــاون روســتایی بــا هــدف عرضــه عادلانه 
 و تنظیــم بــازار وارد خریــد و ذخیره‌ســازی

 برنج خواهند شد.
وی درباره تداوم فعالیت فروشگاه‌ها افزود: ساختار 
فروشگاه‌های تعاون روستایی به‌گونه‌ای طراحی شده 
که تعطیلی نداشته باشند و اگر گزارشی از تعطیلی 
وجود داشته باشــد پیگیری خواهد شد. سازمان 
تعاون روســتایی متعهد اســت هیچ محصولی را 
بالاتــر از قیمت مصوب عرضه نکند و برای ایفای 
نقش تنظیم بازار، تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار 

تشکل‌ها قرار می‌دهد.

»تعطیلات دو روزه آخر هفته داریم« این گفته محســن بندپی معاون گردشگری وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در‌گفت‌وگو با خبرنگار »دنیای اقتصاد« است.

با این حال مروری بر روند ارائه لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری )لایحه‌ای که 
مربوط به تعطیلات دو روزه آخر هفته می‌شود( به مجلس از گذشته تا امروز نشان می‌‌دهد که 
سرنوشت این لایحه همچنان نامعلوم است.  موضوع افزایش تعطیلات آخر هفته با ارائه این 

لایحه ۵ آذرماه سال ۱۴۰۱ از سوی دولت به مجلس کلید خورد.
مجلس یازدهم در اردیبهشت سال ۱۴۰۲، با کاهش ساعت کاری به ۴۰ ساعت و تعطیلی 
روز شــنبه به عنوان دومین روز تعطیلات آخر هفته این لایحه را تصویب کرد. خرداد ســال 
۱۴۰۲ هیات عالی نظارت مجمع تشخیص از این لایحه ایراد گرفت. این هیات در دلایل رد 
لایحه افزایش تعطیــات آخر هفته، ناعادلانه بودن و افزایش هزینه‌های بخش خصوصی را 
عنوان کرد. مرداد ســال ۱۴۰۳ نیز شــورای نگهبان از لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته را 

بررسی و از این لایحه ایراد گرفت.
ایراد اصلی شورای نگهبان تعطیلی روز شنبه به عنوان دومین روز تعطیلات بود. بنابراین لایحه 
برای رفع ایرادات به مجلس دوازدهم ارجاع شد.  بر همین اساس، کمیسیون اجتماعی مجلس 
برای رفع ایرادات شورای نگهبان و مجمع، لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری را بررسی 
و با تعطیلی پنج‌شنبه به عنوان دومین روز تعطیلات آخر هفته البته تنها برای کارکنان دولت 
موافقت کرد. در نهایت لایحه مذکور در اواخر اسفندماه در مجلس بررسی و ایرادات رفع شد.

تغییر در روز تعطیلی آخر هفته،‌ پایان کار این لایحه نبود و در سال ۱۴۰۴ نیز همچنان 
بحث‌ها درباره آن ادامه یافت. در آخرین روزهای اردیبهشت سال جاری بار دیگر این بحث 
به مجلس کشیده شد و لایحه »آخر هفته ۲ روزه« پس از رفت وبرگشت‌های سریالی بین 
مجلس و نهادهای بالادســت، در ویرایش تازه، به بهانه »افزایش بهره‌‌ وری«، تعطیلی پنج‌‌ 
شنبه را اختیاری دانست و ساعت‌‌ کار به ۴۲ ساعت افزایش یافت. این ویرایش تازه همچنان 
نهایی نیست. هیات عالی نظارت بار دیگر این لایحه را به مجلس ارجاع داده و باید دوباره 
در کمیسیون اجتماعی بررسی شود. عدم تعیین دومین روز تعطیلی باعث شده ما در کشور 

با پنج‌شنبه‌های سرگردان مواجه باشیم که بخشی از جامعه تعطیل و بخش دیگری ناچار 
به حضور سر کار باشند. 

نتیجه این وضعیت فقدان برنامه‌ریزی سفر برای بسیاری از خانوارها و رکود گردشگری داخلی 
شده است. با این حال معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی،‌ گردشگری و صنایع دستی در 
این گفت‌وگو تاکید دارد که تعطیلی دو روزه آخر هفته قانون است. او تعطیلات یک هفته‌ای و 
برگزاری انواع جشنواره‌ها را راهی برای توسعه گردشگری داخلی می‌داند و از گردشگری مذهبی،‌ 

سلامت و ارتباط گسترده با همسایگان را راهی برای توسعه توریسم ورودی عنوان می‌کند.
تعطیلات دو روز آخر هفته در چه وضعیتی قرار دارد؟

تعطیلی دو روزه هفته مصوب مجلس است و قانون محسوب می‌شود.
 اگر این قانون اجرایی شده، پنج‌شنبه تعطیل است یا شنبه؟

همان‌طور که می‌دانید در کشور پنج‌شنبه‌ها عملا تعطیل است.
 تعطیلی پنج‌شنبه‌ها در مجلس تصویب نشده و مانند جمعه‌ها شاهد تعطیلی کامل بخش‌های 

خصوصی و دولتی در تمام استان‌ها نیستیم.
بخش خصوصی شرایط متفاوتی دارد. حتی ممکن است زمانی لازم شود که پرسنل شرکت‌ها،‌ 
کارخانه‌ها و... در بخش خصوصی روز جمعه هم به محل کار بروند. هدف اصلی وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این است که تعطیلات فروردین از حالت یکنواخت خارج 
شده و به بخش‌های مختلف سال تقسیم شود؛ به‌ویژه در زمان‌هایی که سفر کم‌رونق‌تر است 

تا هم گردشگری داخلی رونق بگیرد و هم ایام داغ سفر مدیریت شود.
برای همین پیشنهاد تعطیلات یک هفته‌ای را مطرح کردیم تا هم تقویت گردشگری داخلی 
اتفاق بیفتد و هم تجربه کشورهای دیگر که تعطیلات را به هم متصل می‌کنند، اجرا و فرصت 
سفر چند روزه ایجاد شود. در این کشورها تعطیلات چند روزه در ایام سال را داریم که باعث 

رونق سفر در آنهاست.
بیش از ۱۰۰ کشور دنیا دو روز تعطیلی آخر هفته را دارند‌، این در حالی است که ایران و 

چند کشور دیگر چنین تعطیلاتی را در تقویم‌شان درج نکرده‌اند.

ما هم دو روز تعطیل هستیم و این قانون است. در هیچ کجای دنیا بخش خصوصی از دولت 
تبعیت نمی‌کند. بخش خصوصی هر زمان صلاح بداند در هر روزی فعالیت خودش را دارد و ما 

نمی‌توانیم آنها را مجبور به تعطیلی کنیم.
 شــما از قانون صحبت کردید. آیا در تقویم سایر کشورها مثل کشورهای غربی، شنبه و 

یکشنبه به عنوان روز تعطیل ثبت شده است؟
من زمان تحصیل دکتری در انگلیس، روز شنبه که تعطیل رسمی بود، به آزمایشگاه می‌رفتم 
و کارم را انجام می‌دادم. چند تکنسین هم در آزمایشگاه کار می‌کردند. بخش خصوصی در دنیا 
مستقل عمل می‌کند، حقوق بیشتری می‌دهد و در عوض انگیزه ایجاد می‌کند که کارکنان 

حتی در تعطیلات هم حاضر شوند.
 شما تعطیلات یک هفته‌ای را انگیزه‌ای برای رونق سفرهای داخلی پیشنهاد کردید. با این 
حال برخی منتقدان می‌گویند حتی اگر این تعطیلات اعمال می‌شد، باز هم پیک گردشگری 
در یک بازه زمانی محدود ایجاد می‌شد، به این معنا که شاهد شلوغی بیشتر جاده‌ها و تصادفات 
بودیم اما رونق پایداری در توریسم داخلی ایجاد نمی‌شد. پاسخ شما به این منتقدان چیست؟

وقتی عبور و مرور زیاد می‌شود و تصادفات بالا می‌رود، یعنی تعداد مسافران افزایش یافته 
است. ما تعطیلات یک هفته‌ای را برای توزیع گردشگران پیشنهاد دادیم تا استان‌های گیلان 

و مازندران تنها مقصد سفرهای گردشگران نباشند.
 نوروز ۱۴۰۴ برای اولین بار استان‌های مازندران،‌ گیلان و اصفهان نسبت به سال قبل گردشگر 
کمتری داشتند و در مقابل، استان‌های کمتر شناخته‌شده مثل ایلام، چهارمحال‌وبختیاری، 

لرستان و... رشد گردشگر را تجربه کردند.
 به واسطه چالش‌های بزرگی که توریسم در ایران دارد‌، بخش بزرگی از راهنمایان گردشگری 

در حال خروج از این حرفه‌ هستند. چه برنامه‌ای برای این بخش دارید؟
با وزارت رفاه مذاکره کردیم تا راهنمایان گردشــگری از آزمون وســع )ابزاری برای دهک 
بندی و شناسایی اقتصادی افرادی است که متقاضی استفاده از انواع یارانه‌های حمایتی دولت 

هستند( مستثنا شوند و بتوانند حق بیمه دریافت کنند. 

پنج‌شنبه‌ها عملا تعطیل است

پارسیان؛ قطب 
سرمایه‌گذاری و
 تجارت بین‌الملل

 حمید زادبوم در رویداد ارزیابی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان افزود: این رویدادها، نقطه عطفی برای بررسی جامع عملکرد، شناسایی فرصت‌های بهبود و تدوین نقشه راهی برای تبدیل پارسیان به 
قطب سرمایه‌گذاری و تجارت بین‌الملل در خلیج‌‌فارس به‌شمار می‌روند.

وی با تاکید بر جایگاه متمایز این منطقه در اکوسیستم ایمیدرو اظهار کرد: پارسیان با وسعت ۹۸۰۰ هکتار، بندر اختصاصی و نزدیکی به منابع گازی عسلویه، بستری بی‌نظیر برای صنایع انرژی‌بر فراهم 
می‌کند و ظرفیت تبدیل شدن به یکی از تاثیرگذارترین بنادر خلیج‌‌فارس را دارد.

وی اظهار کرد: در راستای عمل به مسوولیت‌های اجتماعی، طرح احداث جاده دشتی به کوشکنار نهایی شده و این طرح طی چند ماه آینده به مرحله مناقصه می‌رسد.
وی همچنین گفت: تاکنون بیش از ۳۶سرمایه‌گذار در این منطقه ویژه اقتصادی جذب شده‌اند که ۱۱ مورد از آنها در حوزه پتروشیمی هستند. پیش‌بینی می‌شود، نخستین صنعت پتروشیمی هرمزگان 
در سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسد. همچنین، ۸ سرمایه‌گذار دیگر نیز در حال بررسی شرایط هستند. وی تصریح کرد: منطقه ویژه صنایع انرژی‌بر پارسیان علاوه بر جذب سرمایه‌گذاران در زمینه پتروشیمی 

و صنایع معدنی، در بخش جنوبی خود نیز دارای معادن است.

کاهش ناوگان، بی‌میلی سرمایه‌گذاران، ناترازی درآمد و هزینه و فرسودگی تجهیزات، بخشی از مشکلاتی هستند که این بخش راهبردی را در مسیر افول قرار 
داده‌اند. در حالی‌که توسعه این صنعت می‌تواند نقش مهمی در کاهش مصرف سوخت، تصادفات جاده‌ای و ارتقای بهره‌وری ملی ایفا کند، اما اقتصاد نامتوازن آن، 
مانعی بزرگ در مسیر جذب سرمایه و نوسازی ناوگان به‌شمار می‌آید. این گزارش، با تمرکز بر دلایل عدم رغبت به سرمایه‌گذاری، وضعیت کشنده‌ها، مشکلات 

قانونی و چشم‌انداز آتی، به تحلیل وضع موجود و ضرورت تغییر نگاه سیاستگذاران می‌پردازد.

عدم توجیه اقتصادی
 به گزارش »دنیای اقتصاد«، مهم‌ترین معضل صنعت حمل‌ونقل ریلی مسافری، نبود توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در آن است. برخلاف سایر صنایع که 
در دهه اخیر شاهد ورود برندها و شرکت‌های جدید بوده‌اند، در بخش ریلی مسافری نه‌تنها شرکت تازه‌ای به میدان نیامده، بلکه برخی فعالان باسابقه نیز از این 

صنعت خارج شده‌اند. این مساله، نشانه روشنی از ضعف در اقتصاد این بخش است.
 به عقیده فعالان صنعت حمل‌ونقل ریلی، بخش خصوصی و خصولتی حتما سرمایه خود را جایی می‌برد که توجیه اقتصادی داشته و بازده سرمایه‌گذاری آن 
مطلوب باشد؛ اما چون اقتصاد صنعت حمل‌ونقل ریلی مسافری دچار ناترازی است و سودده نبوده، از این‌رو سرمایه‌گذاران رغبتی به سرمایه‌گذاری در این بخش ندارند.

 بر اساس آمارهای موجود، طی ۱۰ سال اخیر در هر صنعتی دست‌کم یک شرکت و برند جدید ایجاد شده است. حتی در سایر بخش‌های حمل‌ونقل نیز شرکت‌های 
جدید در حوزه‌های زمینی و هوایی ایجاد شده، اما این اتفاق در حوزه حمل‌ونقل ریلی مسافری رخ نداده است. این موضوع، شاه‌بیت ضعف ساختاری اقتصاد صنعت 

حمل‌ونقل ریلی مسافری است. این در حالی است که در سال‌های اخیر، برخی شرکت‌های فعال نیز از این صنعت خارج شده‌اند.
 در شرایطی که هزینه خرید هر واگن مسافری حدود ۴۰ تا ‌۵۰میلیارد تومان است، فقدان بازده اقتصادی موجب شده شرکت‌ها از نوسازی یا توسعه ناوگان خود 
چشم بپوشند. طی هشت سال گذشته، تعداد واگن‌های فعال مسافری کشور از حدود ۱۸۰۰ به کمتر از ۱۰۰۰ دستگاه کاهش یافته که این افت، به‌مثابه زنگ خطری 
جدی برای آینده این صنعت تلقی می‌شود و نشان از وجود بیماری در این صنعت است. زمانی که شخصی به یک بیماری مبتلا می‌شود، هرچه دیرتر آن بیماری 

مداوا شود، عوارض بیشتری به‌جا خواهد گذاشت. در بخش ریلی مسافری نیز، چون به‌موقع به مشکلات رسیدگی نشده، معضلات این بخش افزایش یافته است.

شکاف عمیق درآمد و هزینه
 ریشه اصلی بحران، ناترازی شدید میان درآمد و هزینه شرکت‌های ریلی مسافری است. این ناترازی از آن‌جا ناشی می‌شود که درآمد شرکت‌ها از طریق قیمت‌گذاری 
دولتی و ستاد تنظیم بازار تعیین می‌شود، در حالی‌که هزینه‌های آنها تابع نرخ‌های بازار و تورم است. نتیجه، شکافی است که هر ساله عمیق‌تر می‌شود و موجب 

اختلال در بهره‌برداری، نوسازی و حتی حفظ وضعیت موجود شده است.
 تحقیق »دنیای اقتصاد« از فعالان صنعت حمل‌ونقل ریلی مسافری حاکی است که در سال‌های گذشته، به علت اقتصاد ضعیف بخش مسافری، سرمایه‌گذاری 
قابل‌توجهی در این بخش صورت نگرفته است؛ زیرا هزینه خرید هر واگن مسافری بالا بوده و اکنون به حدود ۴۰ تا ‌۵۰میلیارد تومان رسیده است. از طرفی، با توجه 
به مشکلات موجود، هزینه‌های شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری ریلی بیشتر از درآمد آنها است. این وضعیت نشان می‌دهد بخش ریلی مسافری دچار بیماری مزمن 

بوده که به‌موقع به آن رسیدگی نشده است.
 علت اصلی بیماری مزمن صنعت ریلی، ناترازی درآمد و هزینه‌ها است. این نکته حائز اهمیت است که درآمد و هزینه‌ها هر کدام از یک نقطه دستور می‌گیرند؛ 
درآمد شــرکت‌های حمل‌ونقل ریلی مســافری از دولت و ستاد تنظیم بازار و هزینه‌ها نیز از تورم بازار و قیمت‌های موجود در بازار پیروی می‌کند. این پارادوکس، 

شکاف میان درآمد و هزینه را بیشتر کرده است.
 فعالان حمل‌ونقل ریلی معتقدند شاهد یک جاماندگی در بخش درآمد شرکت‌های مسافری )قیمت بلیت( هستیم؛ به این صورت که در بسیاری از سال‌ها قیمت 
بلیت قطار بدون افزایش مانده است. مثلا در سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ هیچ افزایشی اعمال نشد و در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ نیز افزایش‌ها به‌مراتب کمتر 

از نرخ تورم عمومی بوده است.
 این جاماندگی در اصلاح قیمت‌ها سبب شده شرکت‌ها نتوانند هزینه‌های اساسی مانند تعمیرات واگن، خدمات رفاهی یا پرداخت بدهی‌های خود را پوشش 
دهند. به‌عنوان مثال، در دو سال اخیر قیمت بلیت افزایش پیدا کرده است؛ به این ترتیب که در سال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش قیمت بلیت اعمال شد، اما 
نرخ تورم عمومی بیش از ۳۰ درصد بود. در سال ۱۴۰۲ نیز قیمت بلیت در خردادماه ۲۹ درصد افزایش یافت. بنابراین، با توجه به تاخیر سه‌ماهه افزایش قیمت 

بلیت، عملا در کل سال ۱۴۰۲ قیمت بلیت ۲۴ درصد رشد داشته است.

 ناوگان فرسوده و توقف سرمایه‌گذاری
 به گزارش »دنیای اقتصاد«، فعالان صنعت حمل‌ونقل ریلی می‌گویند با ادامه روند فعلی، شرکت‌های مسافری توان مالی برای بازسازی یا خرید واگن جدید را 
از دست داده‌اند و ناچار به کنار گذاشتن واگن‌های قدیمی شده‌اند. این توقف سرمایه‌گذاری، نه‌تنها به کاهش ظرفیت حمل مسافر منجر شده، بلکه در درازمدت 

زمینه‌ساز افت کیفیت خدمات، کاهش اعتماد عمومی به حمل‌ونقل ریلی و آسیب به برند صنعت ریلی کشور نیز خواهد شد.
 از طرفی، عدم افزایش به‌موقع قیمت بلیت قطار به ناترازی بین درآمدها و هزینه‌ها دامن زده است؛ به این صورت که شرکت‌های مسافری به‌دلیل نداشتن بودجه 
کافی برای بازسازی و نوسازی واگن‌ها، مجبور به توقف آنها هستند. در شرایطی که توسعه ناوگان می‌تواند به کاهش ترافیک جاده‌ای، صرفه‌جویی در مصرف سوخت 

و کاهش تلفات ناشی از تصادفات منجر شود، غفلت از این موضوع هزینه‌های هنگفتی به کشور تحمیل خواهد کرد.

 بعضی اوقات، حذف نظارت‌های بی‌مورد و اجازه کنترل قیمت توسط یک صنعت بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا می‌تواند به مرور 
زمان قیمت‌ها را تثبیت کند و در درازمدت، قیمت‌ها خودبه‌خود کنترل شده و رقابتی‌تر خواهد شد. در شرایطی که سرمایه‌گذاری 
در این صنعت سودمند باشد و شرکت‌های مسافری بر مبنای سود حاصل از فعالیت، ناوگان را توسعه دهند و باعث اشتیاق دیگران 

به سرمایه‌گذاری شوند، تعداد ناوگان مسافری افزایش می‌یابد.
  اثر این موضوع آن است که تقاضای مسافرت از جاده کاهش می‌یابد. این موضوع در مجموع برای اقتصاد کشور نیز مطلوب 
است؛ زیرا سالانه ۲۰ هزار کشته در تصادفات و سوانح جاده‌ای در کشور وجود دارد که از آن جلوگیری می‌شود. از طرف دیگر، روزانه 
۱۳۰ تا ‌۱۴۰میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می‌شود که در نتیجه آن، صرفه‌جویی مناسبی در مصرف سوخت ایجاد می‌شود.

 همچنین، در بلندمدت موضوع توسعه ناوگان از نظر کمی باعث ایجاد رقابت در شرکت‌های مسافری در بحث قیمت می‌شود 
و خود شرکت‌های حمل مسافری مانع افزایش قیمت خواهند شد. زمانی که قیمت بلیت سرکوب شود، مانند یک فنر فشرده در 
جای دیگری آزاد می‌شود. اما زمانی که قیمت بلیت آزاد گذاشته می‌شود، هم شرکت‌های موجود می‌توانند خود را توسعه دهند و 
هم سرمایه‌گذاران جدید وارد این صنعت می‌شوند؛ در نتیجه، به علت افزایش عرضه، به‌صورت طبیعی قیمت بلیت کاهش می‌یابد.

لکوموتیو هست، آماده به‌کار نیست!
 در بخش نیروی کشش نیز مشکل مشابهی وجود دارد. در ظاهر، کمبودی از نظر تعداد لکوموتیو در کشور دیده نمی‌شود، اما 
آنچه نگران‌کننده است، پایین بودن تعداد لکوموتیوهای آماده به‌کار )اصطلاحا گرم( است. علت این وضعیت، نبود منابع مالی برای 

تعمیر، نگهداری و به‌کارگیری لکوموتیوهای موجود است.
 یک انباشت عدم سرمایه‌گذاری در راه‌آهن وجود داشته که صرفا مختص نیروی کشش نیست. در سال‌های گذشته، در صنعت 
ریلی سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی صورت نگرفته است. این کمبود امروز در بحث خطوط، لکوموتیو و... حاصل انباشت چند سال 
گذشته است. در حال حاضر، در بخش حمل‌ونقل مسافری ریلی از نظر نیروی کشش وضعیت پایدارتر بوده و روند، کاهشی نیست. 

همچنین روند تعداد لکوموتیوهای آماده‌به‌کار )گرم( نیز مقداری رو به صعود است.
نکته حائز اهمیت این است که از نظر تعداد لکوموتیو در کشور کمبود وجود ندارد، بلکه از نظر تعداد لکوموتیوهای آماده‌به‌کار 
)گرم( کمبود وجود دارد. اگر بتوان لکوموتیوهای غیرفعال )ســرد( را به لکوموتیوهای آماده‌به‌کار )گرم( تبدیل کرد، این معضل 
برطرف می‌شود. اما دلیلی که این امر تحقق نمی‌یابد، به مشکل ناترازی اقتصاد این صنعت برمی‌گردد. اگر قیمت بلیت واقعی شود 

و شرکت‌های مسافری بتوانند هزینه لکوموتیو را به‌موقع پرداخت کنند، این مشکل نیز برطرف خواهد شد.
 به عقیده کارشناسان، اگر شرکت‌های مسافری توان پرداخت به‌موقع هزینه‌های لکوموتیوها را داشته باشند و درآمد آنها متناسب 
با نرخ تورم تنظیم شود، بسیاری از لکوموتیوهای سرد فعلی می‌توانند مجددا به چرخه فعالیت بازگردند. البته در ماه‌های اخیر، با 
مدیریت بهتر عرضه و تقاضای واگن، ثبات نسبی ایجاد شده، اما همچنان سرمایه‌گذاری در زمینه افزایش لکوموتیوهای آماده‌به‌کار 
ضروری است. زیرا اگر شرکت‌های مسافری بخواهند به خرید واگن مسافری جدید اقدام کنند، لکوموتیو باید برای آن پیش‌بینی شود.

 بدون اصلاح سیاست‌ها، نجاتی نیست
 به گزارش »دنیای اقتصاد«، صنعت حمل‌ونقل ریلی مسافری به‌تنهایی قادر به اصلاح ساختار اقتصادی خود نیست. راه‌آهن 
تنها زمانی می‌تواند مسیر توسعه را در پیش بگیرد که دولت و حاکمیت نگاه حمایتی و راهبردی به این حوزه داشته باشند. لازم 
است مشکلات ریلی نه به‌عنوان دغدغه راه‌آهن، بلکه به‌عنوان یک چالش ملی تلقی شود و همه ارکان تصمیم‌گیر کشور برای حل 
آن پای کار بیایند. زیرا اقتصاد بخش حمل‌ونقل ریلی ضعیف بوده و با ناترازی مواجه است. از این‌رو، لازم است که حاکمیت با نگاه 

ویژه‌ای در حوزه ریلی سرمایه‌گذاری انجام دهد.
 کارشناسان معتقدند بخشی از این تسهیل‌گری توسط شرکت راه‌آهن انجام می‌شود و بخش دیگری از آن به خارج از دولت 
مربوط اســت. به همین خاطر گفته می‌شــود باید مشکلات بخش ریلی به »دغدغه ملی« تبدیل شود. مثلا تعدادی مشوق برای 
سرمایه‌گذاری مانند تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه وجود دارد. بر اساس این تبصره، خرید واگن نو یا بازسازی واگن‌ها مشمول 
تخصیص تسهیلات ارزان‌قیمت می‌شود. متاسفانه بانک‌ها اشتیاقی برای اعطای این تسهیلات به این صنعت ندارند، زیرا این ذهنیت 

وجود دارد که حمل‌ونقل زیان‌ده است.
بانک‌ها در سال‌های گذشته واگن را به‌عنوان وثیقه تسهیلات قبول نمی‌کردند، اما با پیگیری‌های شرکت راه‌آهن و وزارت راه و 
شهرسازی در سال‌های اخیر، بانک مرکزی موافقت کرد که واگن را به‌عنوان وثیقه قبول کند. نکته این است که بعد از کارشناسی 
قیمت واگن توسط بانک، تنها ۴۰ درصد قیمت آن را به‌عنوان ضمانت می‌پذیرد. روال بانک‌ها در بخش تسهیلات تبصره ۱۸ بهبود 

یافته، اما هنوز جای کار بیشتری دارد و در بخش تضامین، فرآیندها و پرداخت‌ها با مقاومت بسیاری مواجه است.
 بر اساس اسناد موجود، در موضوع ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر )ناظر بر صرفه‌جویی در مصرف سوخت(، قراردادهای 
بسیاری وجود دارد که منتظر تنفیذ از سوی سازمان بهینه‌سازی سوخت است. در بخش مسافری تاکنون هیچ شرکتی نتوانسته 
از تسهیلات ماده ۱۲ استفاده کند. از سوی دیگر، باید فضای حضور بخش خصوصی واقعی تسهیل شود. سرمایه‌گذار به‌دنبال سود 
است، اما حضور او در این صنعت مزایای پنهانی برای حاکمیت، از جمله کاهش مصرف سوخت و تلفات جاده‌ای، اشتغال‌زایی و 

افزایش بهره‌وری در حمل‌ونقل دارد.
 به عقیده کارشناسان، باید به بخش خصوصی اجازه داده شود که با فراغ بال بیشتری در این بخش سرمایه‌گذاری کند. درست 
است که بخش خصوصی به‌دنبال منافع و سود خود است، اما قطعا حضور آن آثار مثبت خود را در راه‌آهن خواهد گذاشت. بنابراین 
باید فضا برای بخش خصوصی باز شود، نگاه سخت‌گیرانه وجود نداشته باشد و امور آن تسهیل شود. به این صورت، با سرمایه‌گذاری 
بخش خصوصی و مثلا ورود واگن جدید، سود پنهان را دولت با کاهش مصرف سوخت، کاهش تلفات جاده‌ای، تسهیل حمل مسافر 
و بار و فعال شدن مزایای حمل‌ونقل ریلی خواهد برد. خوشبختانه بر اساس شواهد و قرائن، این دو تفکر در راه‌آهن با رویکرد تغییر 

مدیریت در حال ایجاد است.

لزوم بازنگری در قوانین
به گزارش »دنیای اقتصاد«، موضوع دیگر این است که بر اساس بند »ب« ماده ۵۲ قانون پنج‌ساله ششم توسعه، گفته شده اگر 
شرکتی در حوزه حمل‌ونقل ریلی سرمایه‌گذاری کند، به مثابه ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم حساب شده و مشمول معافیت 
مالیاتی می‌شود. برای انجام این کار باید مجوز سرمایه‌گذاری از مراجع ذی‌صلاح گرفته شود، اما سازمان امور مالیاتی در معرفی 
مراجع ذی‌صلاح همکاری لازم را نمی‌کند. اگر به‌منظور تسهیل فرآیندها در قوانین بازنگری شود، می‌تواند زمینه‌ساز بروز اتفاقات 

مثبت در راه‌آهن و حمل‌ونقل ریلی باشد.
 به عقیده کارشناســان، یکی دیگر از مشــکلات در بحث عدم به‌روزرسانی قوانین است؛ به‌عنوان مثال، قانون ارزش افزوده در 
سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ نوشته شد و طی آن گفته شد به‌خاطر افزایش میل مردم به استفاده از حمل‌ونقل ریلی، بر اساس بند ۱۲ 

ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده، مسافر ریلی برون‌شهری از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف باشد.
این در حالی است که شرکت‌های مسافری در خریدهای خود شامل قطعات مورد نیاز و اقلام خوراکی مورد نیاز برای پذیرایی 
مسافران، ارزش افزوده پرداخت می‌کنند. در زمان نگارش این قانون، واگن‌های حمل‌ونقل ریلی مسافری کاملا در اختیار دولت 
بوده، اما در حال حاضر که تمام واگن‌های مسافری در اختیار بخش خصوصی است، این قانون نیازمند به‌روزرسانی و اصلاح است.

 مشکل دیگری که در سال‌های آینده صنعت حمل‌ونقل ریلی مسافری را تحت شعاع قرار خواهد داد، این است که ناترازی اقتصاد 
این صنعت فقط خود را در کاهش ناوگان نشان نمی‌دهد، بلکه در درازمدت در فقدان نیروی انسانی ماهر نیز نمایان خواهد شد. 
به‌عنوان مثال، نیروهای جوان بعد از مدتی به علت پرداخت دستمزد حداقلی حاضر به ادامه فعالیت به‌عنوان مهماندار در قطارهای 
مسافری نیستند و شرکت‌های مسافری در طول زمان با فقدان نیروهای متخصص و عملیاتی مواجه خواهند شد. این موضوع، دغدغه 

بسیار مهمی در این صنعت است که ناشی از ناترازی درآمد و هزینه‌های شرکت‌های مسافری ریلی است.
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نگاه نفت به نشست آلاسکا
  لیلا  جلیلوند    -   بازار جهانی نفت در روز دوشنبه ۱۱ ماه اوت با سقوط قیمت‌ها به پایین‌ترین سطح بیش از دو ماه اخیر روبه‌رو شد. 

نفت برنت و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا به ترتیب ۶۶ دلار و ۶۳ دلار در بشکه معامله شدند.

این ساختار قیمتی 
که در آن محموله‌های 

نزدیک مدت با 
تخفیف نسبت به 

تحویل‌های بلندمدت 
قیمت‌گذاری 

می‌شوند.

انرژی 

 شوک ترامپ به ذخیره‌سازی انرژی 
آمریکا

افزایــش نیاز مراکز داده هــوش مصنوعی و 
ضرورت پایداری شــبکه برق آمریکا، تقاضا برای 
باتری‌ها را بالا برده است، اما اعمال سیاست‌های 
ســختگیرانه علیه چین، صنعت ذخیره‌ســازی 
انرژی را با شوکی تازه روبه‌رو کرده، به‌طوری که 
تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند ســرعت رشد در 

این بخش کاهش یابد.
به گزارش مدیریت امور اوپک، بازارهای مالی 
پس از آنکه جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو تمایلی 
به کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک نشان نداد، 
بار دیگر به این موضوع واکنش منفی نشان دادند. 
پاول در تازه‌ترین اظهارات خود بر خطرات تورمی 
ناشــی از تعرفه‌ها تاکید کرد و این مواضع نشان 
می‌دهد مســیر طولانی‌تری تا کاهش نرخ بهره 

باقی مانده است.
از طــرف دیگر، همزمان بــا افزایش تقاضای 
بــرق در آمریــکا و تلاش برای تقویت شــبکه 
برای پاســخ به نیاز مراکز داده هوش مصنوعی، 
سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی باتری که نقش 
کلیدی در پایداری شــبکه دارند، ممکن اســت 
به‌دلیل سیاســت‌های ترامپ با کاهش ســرعت 

رشد مواجه شوند. 
قانــون جدید ترامپ موســوم به »یک قانون 
بزرگ زیبا« مقررات ســخت‌گیرانه‌ای موسوم به 
نهادهای خارجی نگران‌کننــده )FEOC( وضع 
کرده که به پروژه‌هایی که تحت مالکیت یا کنترل 
کشورهایی مثل چین هستند، مشوق مالی اعطا 
نمی‌کند. چین بخش بزرگــی از زنجیره تامین 
جهانی ذخیره‌ســازی انرژی را در اختیار دارد از 
جمله مواد معدنی حیاتی و سلول‌های باتری که 

اجزای اصلی این فناوری هستند.
تامین‌کنندگان داخلی آمریکا در حال توسعه 
ظرفیت خود هســتند، اما موسسه وود مکنزی 
تخمیــن می‌زند کــه تا ســال ۲۰۳۰ تنها قادر 
بــه تامیــن ۴۰ درصــد تقاضای داخلــی برای 
ذخیره‌ســازی انرژی هستند. کارشناسان انتظار 
دارند تولیدکننــدگان داخلی قادر به تامین کل 
تقاضا نباشند و کمبود محصول آمریکایی سبب 
افزایش قیمت‌ها شــود. برخی توسعه‌دهندگان 
همچنــان به باتری‌های چینــی متکی خواهند 
بود که هزینــه پروژه‌ها را بــالا می‌برد. کریس 
 Fullmark Energy مک‌کیســک، مدیرعامل
می‌گوید شــرکت تحت مدیریــت وی از همین 
حــالا انتظار قیمت‌های بالاتر را دارد، زیرا خرید 

باتری‌های داخلی را افزایش داده است.
آلیســون فینی، تحلیلگر وود مکنزی نیز بر 
این عقیده است که قیمت‌های بالاتر امکان دارد 
سبب تعویق یا لغو پروژه‌ها شود. بر اساس گزارش 
منتشرشده از سوی گروه پژوهشی E۲، در سال 
۲۰۲۵ تاکنــون ۱۶ پروژه ذخیره‌ســازی باتری، 
کوچک‌تر یا لغو شــده‌اند. با وجود این شــرایط 
چالش‌برانگیز، تقاضا برای باتری‌های غیر چینی 

افزایش یافته است. 
ال‌جی انرژی سولوشــن کره‌جنوبی نیز اعلام 
کرده است که رشد بیش از ۶۰ درصدی تقاضای 
باتری را برای سیســتم‌های ذخیره‌سازی انرژی 
در ســال آینده پیش‌بینی می‌کند و این شرکت 
قصد دارد ظرفیت خود در میشــیگان را به ۱۷ 
گیگاوات ساعت افزایش دهد. طبق این اظهارات 
این رقم تا ســال ۲۰۲۶ به بیش از ۳۰ گیگاوات 

ساعت می‌رسد.
اما تولیدکنندگان آمریکایی و غیر چینی برای 
 FEOC دریافت معافیت مالیاتی باید از مقررات
تبعیت کنند؛ سهم اجزای تامین‌شده از کشورهای 
ممنوعه باید محدود باشــد و بعد از سال ۲۰۲۹ 
سخت‌گیرانه‌تر می‌شود. این موضوع می‌تواند برای 
تولیدکنندگان داخلی که با شــرکت‌های چینی 
شریک شده‌اند، مشکل ایجاد کند. جوانا مارتین 
 Wartsila Energy زیگن‌فــوس از موسســه
Storage بر این عقیده است که توسعه‌دهندگان 
آمریکایــی همچنان به باتری‌هــای چینی نیاز 

خواهند داشت. 

  منشأ   اصلی ناترازی  بنزین
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش 
نفت کشور با تاکید بر نقش راهبردی پالایشگاه‌ها در 
امنیت انرژی گفت: مصرف بی‌رویه، قاچاق سوخت 
و ضعف صنعت خودروســازی، منشأ اصلی ناترازی 

بنزین در کشور است.
 به گزارش شانا، ناصر عاشوری با اشاره به اهمیت 
صنعت پالایش در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و 
امنیتی کشور تصریح کرد: این صنعت باید حفظ و 

تقویت شود تا بتواند روی پای خود بایستد.
در جنــگ ۱۲ روزه، کارکنــان شــرکت‌های 
پالایشگاهی نهایت فداکاری را نشان دادند و با توجه 
به وجود شرایط بحرانی، نه‌تنها تولید کاهش نیافت، 
بلکه شاهد افزایش قابل‌توجه تولید بنزین و نفت‌گاز 
در کشــور بودیم.دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی 
صنعت پالایش نفت کشور با تاکید بر نقش راهبردی 
این صنعت در امنیت انرژی کشــور گفت: با وجود 
چالش‌های اقتصادی و عمر بالای تاسیسات، صنعت 
پالایش با تکیه بر نیروی انســانی متخصص به مرز 
خودکفایی در تولید فرآورده‌های نفتی رسیده و حتی 
در شرایط بحرانی نیز روند تولید، افزایشی بوده است.

عاشوری با مقایسه صنعت پالایش ایران با نمونه‌های 
جهانی افزود: در دنیا برای تعمیرات و عملیات ایمنی 
از روبات‌ها استفاده می‌شود، اما ما ناچاریم این کارها 
را با نیروی انسانی انجام دهیم که خطرات را چند 
برابرمی‌کند، به‌گونه‌ای که در تعمیرات اساسی، گاهی 
۵ تا ۶ هزار نفر به‌کار گرفته می‌شــوند تا کارهایی 
که ۲۰ روز طول می‌کشد، در زمان کوتاه‌تری انجام 
شود. وی با بیان اینکه تولید فرآورده‌های نفتی در 

کشور پایدار است .

هرچند در نگاه نخست این افت می‌تواند به‌عنوان یک نوسان معمول بازار ارزیابی شود، اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد 
که این کاهش نه ناشی از تغییرات مقطعی عرضه و تقاضا، بلکه نتیجه مجموعه‌ای پیچیده از تحولات ژئوپلیتیک، فشارهای 
اقتصادی، تغییرات در سیاست‌های تجاری و سیگنال‌های جدید از مسیر احتمالی جنگ اوکراین است. در قلب این تحولات، 
اعلام خبر دیدار قریب‌الوقوع دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در ۱۵ ماه 

اوت در آلاسکا قرار دارد. این نشست قرار است به‌طور مستقیم به موضوع پایان جنگ اوکراین بپردازد.
از دید فعالان بازار، همین اعلام برنامه ملاقات بدون نیاز به هیچ توافق رســمی کافی بود تا انتظارات کاهش تنش‌ها 
و در نتیجه افزایش عرضه نفت روســیه در بازار جهانی شــکل بگیرد. دلیل این واکنش ســریع روشن است: رفع احتمالی 
تحریم‌های نفتی روسیه می‌تواند‌میلیون‌ها بشکه نفت را دوباره روانه بازار کند و این تغییر ناگهانی در موازنه عرضه و تقاضا 

یکی از قوی‌ترین محرک‌های کاهش قیمت‌ها در کوتاه‌مدت محسوب می‌شود.

سناریوی »چماق و هویج«
مذاکرات آلاســکا در فضایی برگزار می‌شود که واشنگتن طی هفته‌های اخیر استراتژی دوگانه‌ای را علیه مسکو به کار 
گرفته اســت: از یک ســو وعده پایان بخشی از فشارها در صورت توافق صلح می‌دهد و از سوی دیگر به اعمال تحریم‌های 
ثانویه علیه کشورهایی که به خرید نفت از روسیه ادامه دهند، تهدید می‌کند. این تهدیدها به‌طور ویژه متوجه هند و چین، 

دو خریدار بزرگ نفت روسیه بوده است.
هند که پس از جنگ اوکراین خرید نفت از روسیه را با تخفیف‌های قابل‌توجه افزایش داد، اکنون در موقعیتی دشوار قرار 
گرفته است؛ ادامه واردات، خطر رویارویی با تحریم‌های آمریکا را در پی دارد و توقف خرید، پیامدهایی مستقیم بر امنیت 
انرژی و هزینه‌های داخلی خواهد داشت. این فشارها تنها بخشی از راهبرد گسترده‌تر ترامپ برای منزوی کردن مسکو و 

محدود کردن منابع مالی آن است. در واقع، کاخ سفید تلاش دارد تا با ترکیب مذاکرات صلح و تهدیدهای اقتصادی، 
طرف روس را به توافقی بکشاند که نه‌تنها جنگ را پایان دهد بلکه مسیر بازگشت نفت روسیه به بازار جهانی را تحت 

چارچوب و توافق‌های مدنظر آمریکا مدیریت کند.

اقتصاد جهانی زیر فشار
عامل مهم دیگر در کاهش قیمت نفت، تشدید نگرانی‌ها درباره رشد اقتصادی جهان به‌دنبال سیاست‌های تجاری اخیر 
آمریکا است. ترامپ هفته گذشته تعرفه‌های وارداتی بر کالاهای ده‌ها کشور را افزایش داد؛ اقدامی که به باور بسیاری 
از تحلیلگران، زنجیره‌های تامین جهانی را دچار آشــفتگی و تغییرات پرهزینه خواهد کرد. این تغییرات، نه‌تنها هزینه 
تولید را بالا می‌برد بلکه احتمالا به کندی رشد اقتصادی و کاهش تقاضای انرژی منجر می‌شود. به‌ویژه در بخش انرژی، 
هرگونه افت در فعالیت‌های صنعتی و تجاری به معنای کاهش مصرف نفت و فرآورده‌های آن اســت. از این رو، بازار 
پیشاپیش به این تحولات واکنش نشان داده و بخشی از افت قیمت اخیر را می‌توان به نگرانی از افت تقاضا نسبت داد.

سیگنال‌های منفی از چین
چین، به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان و بزرگ‌ترین واردکننده نفت خام، نقش تعیین‌کننده‌ای در سمت تقاضای 
بازار دارد. داده‌های اخیر اداره ملی آمار چین نشان می‌دهد که شاخص قیمت تولیدکننده در این کشور بیش از پیش‌بینی‌ها 
کاهش یافته است. این موضوع نشان‌دهنده ضعف تقاضای داخلی و مشکلات موجود در بخش تولید و صنعت چین است.

چنین روندی، در صورتی که ادامه یابد، می‌تواند به کاهش پایدارتر تقاضای نفت منجر شــود و فشــار بیشتری بر 
قیمت‌ها وارد کند. همزمان با سیگنال‌های سیاسی و اقتصادی، بخش عرضه بازار نفت نیز تحت تاثیر اخبار مثبت قرار 
گرفته اســت. کنسرســیومی به رهبری اکسون‌موبیل در گویان توانسته تولید از چهارمین واحد شناور تولید، ذخیره و 

بارگیری نفت خود را چهار ماه زودتر از برنامه آغاز کند.
این رویداد به‌معنای ورود سریع‌تر از انتظار نفت خام جدید به بازار است. افزون بر این، پیش‌بینی‌ها حاکی از رشد 
عرضه از آمریکای جنوبی و تداوم تولید از کشــورهای تحت تحریم اســت؛ موضوعی که نشان می‌دهد حتی فشارهای 
 Energy Aspects سیاسی و اقتصادی علیه برخی تولیدکنندگان، مانع تداوم صادرات آنها نشده است. شرکت مشاوره
نیز گزارش داده که پالایشــگاه‌های هندی تاکنون برای ماه اوت پنج‌میلیون بشــکه نفت خام وست تگزاس خریداری 
کرده‌اند و احتمال خرید پنج‌میلیون بشکه اضافی نیز وجود دارد. این تغییرات در الگوی خرید، علاوه بر تاثیر بر جریان 

تجاری، فشار عرضه را در بازارهای منطقه‌ای افزایش می‌دهد.

تعدیل پیش‌بینی‌های قیمتی
در واکنش به این مجموعه تحولات، بانک UBS پیش‌بینی خود از قیمت پایانی نفت برنت در سال جاری را از ۶۸ 
دلار به ۶۲ دلار کاهش داده است. این بازنگری بر پایه فرض افزایش عرضه از آمریکای جنوبی، تداوم تولید کشورهای 
تحریم‌شده و احتمال بازگشت نفت روسیه به بازار انجام شده است. در واقع، این پیش‌بینی نشان می‌دهد که بازار بیش 
از پیش به تحولات ژئوپلیتیک و جریان عرضه حساس شده و نقش عوامل سنتی‌تر مانند ذخایر یا مصرف فصلی، در 

کوتاه‌مدت کاهش یافته است.
هرچند افت اخیر قیمت نفت در ظاهر به سود واردکنندگان بزرگ انرژی است، اما پیامدهای ژئوپلیتیک آن پیچیده‌تر 
است. اگر مذاکرات آلاسکا به توافق منجر شود، بازگشت نفت روسیه به بازار نه‌تنها قیمت‌ها را تحت فشار می‌گذارد، بلکه 
می‌تواند توازن قدرت در اوپک‌پلاس را نیز تغییر دهد. کشــورهای عضو این ائتلاف که طی دو ســال گذشته با محدود 
کردن عرضه تلاش کرده‌اند قیمت‌ها را در ســطوح مطلوب حفظ کنند، با چالشــی جدید برای مدیریت بازار روبه‌رو 
خواهند شد. از سوی دیگر، رفع تحریم‌های نفتی روسیه می‌تواند درآمدهای این کشور را به سرعت افزایش دهد و به 
آن امکان دهد هزینه‌های جنگ و بازســازی را تامین کند؛ سناریویی که ممکن است از نگاه برخی منتقدان در غرب، 

به معنای تقویت موقعیت مسکو در بلندمدت باشد.
افت قیمت نفت در هفته جاری بیش از آنکه بازتابی از تحولات داخلی بازار انرژی باشد، حاصل هم‌زمانی چند عامل 
برون‌بخشــی است؛ از جمله چشم‌انداز سیاسی جدید ناشی از مذاکرات احتمالی صلح میان آمریکا و روسیه و احتمال 
رفع تحریم‌های نفتی، تشــدید فشــارهای دیپلماتیک واشنگتن بر خریداران نفت روسیه و ایجاد ابهام در مسیر آینده 
روابط انرژی بین‌المللی، سیاست‌های تجاری سختگیرانه آمریکا که ریسک کاهش رشد اقتصادی و افت تقاضای انرژی 
را بالا برده، نشــانه‌های ضعف اقتصادی چین که می‌تواند ســمت تقاضای جهانی را تضعیف کند و افزایش غیرمنتظره 

عرضه از منابع جدید مانند گویان و استمرار تولید از کشورهای تحت تحریم.
این ترکیب عوامل نشان می‌دهد که بازار نفت بیش از هر زمان دیگری تحت تاثیر مستقیم رویدادهای ژئوپلیتیک و 
اقتصادی کلان قرار دارد و هر تغییر کوچک در یکی از این متغیرها می‌تواند جرقه‌ای برای نوسانات گسترده در قیمت‌ها 
باشد. در این میان، مذاکرات آلاسکا حتی پیش از برگزاری، بازار را به حرکت واداشته و نتیجه آن می‌تواند مسیر آینده 

انرژی جهان را برای سال‌های پیش رو تعیین کند.

لزوم همکاری صنایع 
در اجرای برنامه‌های 
مدیریت مصرف

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران، بر لزوم اجرای کامل و منظم برنامه‌های مدیریت مصرف صنایع تاکید کرد.
اردشیر مذکوری، مدیرعامل شرکت شبکه برق ایران، افزود: تنها با اجرای دقیق و انضباط و پایبندی به برنامه‌ها می‌توان شهریور را با پایداری شبکه برق پشت سر گذاشت.
وی با اشاره به عبور از قله مصرف سالانه برق، ادامه داد: با توجه به کاهش ذخیره نیروگاه‌های برق‌آبی، لزوم رعایت منظم اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف ضرورت دارد.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران، هدف اصلی برنامه‌های فعلی را مدیریت بهینه ذخایر آبی نیروگاه‌های برق‌آبی برای تولید برق تا پایان مرداد و جلوگیری از عمیق تر شدن ناترازی 
در شهریور دانست.

مذکوری با قدردانی از همکاری صنایع انرژی‌بر با صنعت برق، از شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق خواستار نظارت دقیق‌تر بر اجرای سهمیه‌ها در سطح محلی شد.
وی خاطرنشان‌ کرد: با اجرای دقیق و منظم برنامه‌های مدیریت مصرف به ویژه در بخش صنعت از وقوع خاموشی بی‌برنامه و بدون اطلاع در بخش خانگی جلوگیری خواهد شد.

تورم برای اقتصاددان یک شاخص در نمودار است و برای سیاستگذار یک چالش مدیریتی؛ 
اما برای مردم عادی، یک تجربه‌ی روزمره، فرساینده و شخصی است.

بیش از دو دهه پیش، رابرت شیلر، برنده نوبل اقتصاد، در پژوهشی تلاش کرد تا بفهمد 
چرا مردم تا این حد از تورم نگران و دلزده‌اند. یافته‌ی اصلی او این بود که مردم تورم را یک 
تهدید ملی می‌دانند، زیرا مستقیما استانداردهای زندگی‌شان را تحلیل می‌برد. آنها می‌بینند 
که قیمت‌ها بالا می‌روند درحالی‌که دستمزدهایشان ثابت مانده است و این عدم توازن را به 

»طمع« کارفرمایان نسبت می‌دهند.
حــال، چند پژوهش جدیــد از دفتر ملی پژوهش اقتصادی آمریــکا )NBER(، همان 
پرسش‌های شیلر را در دنیای امروز بازخوانی می‌کنند و نشان می‌دهند که این نگرش‌ها نه 
تنها تصادفی نیستند، بلکه عمیق‌تر نیز شده‌اند. این تحقیقات، به‌ویژه کار استفانی استنچوا، 
پرده از این واقعیت برمی‌دارد که چرا مردم تورم را نه یک »واحد اندازه‌گیری« متغیر، بلکه 
نیرویی واقعی، ناعادلانه و مهاجم می‌بینند که قدرت خرید، امنیت روانی و حس انصاف‌شان 

را هدف گرفته است.
پاسخ به این پرسش که چرا مردم از تورم بیزارند، با یک واقعیت بنیادین آغاز می‌شود آنها 
بی‌زارند چون حس می‌کنند تورم به طور سیســتماتیک قدرت خریدشان را از بین می‌برد. 
پژوهش اخیر استفانی استنچوا با عنوان »چرا تورم را دوست نداریم؟«، با اتکا به دو نظرسنجی 
گسترده و ملی در آمریکا، نشان می‌دهد که برای تقریبا سه‌چهارم مردم، کاهش قدرت خرید 
یک واقعیت تلخ و ملموس است و صرفا یک احساس نیست. البته این تجربه اما برای همه 
یکسان نیست. درحالی‌که ۷۶درصد از خانوارهای کم‌درآمد این فشار را گزارش می‌کنند، این 
رقم برای پردرآمدها به ۶۷درصد کاهش می‌یابد. این شکاف آماری نشان می‌دهد که بار تورم 

به شکل نامتناسبی بر دوش گروه‌های آسیب‌پذیرتر سنگینی می‌کند.
عمق نفرت از تورم زمانی آشــکار می‌شــود که به روان‌شناسی پشت اعداد نگاه کنیم. 
استنچوا نشان می‌دهد که حتی وقتی افراد افزایش حقوق دریافت می‌کنند، آن را به عنوان 
یک تعدیل تورمی به رســمیت نمی‌شناســند. تنها ۹درصد از افراد، افزایش درآمد خود را 
به تورم نســبت می‌دهند، درحالی‌که ۲۰درصد آن را نتیجه مستقیم عملکرد شغلی خود 
می‌دانند. این عدم تقارن در درک، یک اثر روانی قدرتمند دارد: تورم به عنوان یک نیروی 
مهاجم و خارجی درک می‌شــود که دارایی فرد را می‌بلعد، درحالی‌که افزایش درآمد، یک 
دستاورد شخصی و حاصل شایستگی است. این اختلاف‌نظر، تورم را از یک مساله مالی به 

یک بی‌عدالتی شخصی تبدیل می‌کند.
فرآیند ذهنی گفته شده به پیامدی کلیدی منجر می‌شود که پژوهش‌ها آن را مهم‌ترین اثر 
تورم بر زندگی مردم می‌دانند یعنی افزایش بار شناختی. به عبارت ساده، تورم تصمیم‌گیری‌های 
روزمره مالی را که قبلا به صورت خودکار انجام می‌شد، به یک فرآیند پیچیده، زمان‌بر و پر از 
استرس تبدیل می‌کند. هر خرید، هر پس‌انداز و هر برنامه‌ریزی مالی نیازمند محاسبات مداوم 
و بازنگری‌های فرساینده است. این هزینه ذهنی که مستقیما کیفیت زندگی را هدف می‌گیرد، 

همان چیزی است که تورم را از یک شاخص اقتصادی به یک بحران روزمره تبدیل می‌کند.
این فشار مضاعف )مالی و ذهنی(، مردم را به واکنش‌های پرهزینه وادار می‌کند. یافته‌های 
استنچوا تصویری دقیق از این تعدیل‌های پرهزینه ارائه می‌دهد بر اساس نظرسنجی‌ها ۷۷درصد 
از خانوارهای کم‌درآمد مجبور به کاهش کمیت کالاهای خریداری‌شده شده‌اند و ۵۶درصد از 

آنها حتی خرید کالاهای ضروری را به تعویق انداخته‌اند.
در مقابل، واکنش‌هایی مانند »جلو انداختن خریدها« به ندرت دیده می‌شــود. این آمار 
نشان می‌دهد که واکنش عمومی به تورم، نه یک حرکت برای پیشی گرفتن از موج، بلکه یک 
عقب‌نشینی برای غرق نشدن است. این فشار در نهایت به استرس مستقیم ترجمه می‌شود: 
۷۰درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند با تورم کمتر، استرس کمتری را تجربه می‌کردند. این 
استرس نیز ماهیتی طبقاتی دارد؛ برای کم‌درآمدها ناشی از »ناتوانی در تامین مایحتاج اولیه« 

و برای پردرآمدها بیشتر ناشی از زیان در سرمایه‌گذاری‌ها« است.

روایت‌های سیاسی و نقش رسانه‌ها

احساس زیان مالی، به طور طبیعی به جست‌وجو برای یافتن مقصر منجر می‌شود. وقتی 
قدرت خرید مردم تحلیل می‌رود، تورم دیگر یک پدیده اقتصادی خنثی نیســت، بلکه یک 
مساله حاد است که باید دلیلی داشته باشد. پژوهشی دیگر از استفانی استنچوا با عنوان »درک 
مردم از تورم« نشــان می‌دهد که این مقصریابی با هویت سیاسی افراد گره خورده است. در 
ایالات متحده جمهوری‌خواهان با احتمال بسیار بیشتری سیاست‌های دولت، به ویژه افزایش 

کمک‌های خارجی و هزینه‌های جنگی را عامل اصلی تورم می‌دانند.
در مقابل، دموکرات‌ها ضمن کمتر مقصر دانستن دولت، کسب‌وکارها و آنچه طمع‌ورزی 
می‌نامند را مسوول اصلی معرفی می‌کنند. البته این اختلاف‌نظر با توجه به دولت وقت صورت 
می‌گیرد اما می‌توان گفت که این شکاف صرفا یک اختلاف‌نظر سیاسی نیست، بلکه بازتاب دو 

مدل ذهنی متفاوت برای تبیین اقتصاد است.
با این حال، هر دو گروه بر سر یک عامل کلیدی اتفاق نظر داشته‌اند که افزایش هزینه‌های 
تولید ناشی از همه‌گیری کرونا، نوسانات قیمت نفت و اختلال در زنجیره‌های تامین، از دلایل 
اصلی تورم اخیر ایالات متحده بوده‌اند. این نشان می‌دهد که مردم ترکیبی از روایت‌های سیاسی 

و تجربه‌های ملموس اقتصادی را برای توضیح وضعیت خود به کار می‌گیرند.
لازم به ذکر است که این روایت‌های سیاسی در خلأ شکل نمی‌گیرند؛ بلکه از طریق یک 
مکانیسم قدرتمند یعنی رسانه‌ها تقویت و منتشر می‌شوند. پژوهشی جدید از کارولا بایندر 
و همکارانش این فرآیند را تحلیل می‌کند. آنها نشان می‌دهند که در دوره پرالتهاب تورمی 
۲۰۲۴-۲۰۲۱، شبکه فاکس نیوز )با مخاطبان عمدتا جمهوری‌خواه( به مراتب بیشتر از سی‌ان‌ان 

)با مخاطبان عمدتا دموکرات( به موضوع تورم پرداخته است.
محاسبات دقیق‌تر نشان می‌دهد که صرفا تفاوت در حجم پوشش خبری بین این دو شبکه، 
بدون در نظر گرفتن لحن و محتوای متفاوت آن‌ها، می‌تواند حدود ۱۴درصد از شکاف انتظارات 

تورمی بین بینندگانشان را توضیح دهد.
قدرت رسانه‌ها فراتر از حجم پوشش خبری است و در سازوکار روانی اثرگذاری آن نهفته 
است. این پژوهش نشان می‌دهد که افزایش پوشش خبری، مستقیما انتظارات تورمی خانوارها 
را بالا می‌برد؛ اثری که پس از چند روز به اوج رسیده و طی ده روز محو می‌شود. نکته کلیدی 

و نگران‌کننده، کشف یک عدم تقارن عمیق در این تاثیرگذاری است.
آنها دریافتند که اخبار بد )مثلا اعلام تورم بالاتر از پیش‌بینی‌ها( واکنشی بسیار قوی‌تر و 
ماندگارتر نسبت به آنچه که اخبار خوب )تورم پایین‌تر از انتظار( در ذهن مردم تولید می‌کند، 
بوجود می‌آورند. چرا خبر خوب درباره تورم، به اندازه خبر بد قدرت ندارد؟ پاســخ در منطق 

انتخاب خبر در دوران بحران نهفته است.
وقتی تورم بالاســت، نفس پرداختن رسانه‌ها به این موضوع، این پیام پنهان را مخابره 
می‌کند که ما در یک بحران اقتصادی به ســر می‌بریم. در چنین فضایی، حتی یک خبر 
مثبت مانند تورم این ماه اندکی کاهش یافت در چارچوب همان بحران تفســیر می‌شود. 
این پدیده شبیه به صدای آژیر خطر آتش‌سوزی است؛ حتی اگر گوینده اعلام کند سرعت 
گسترش آتش کم شده، تا زمانی که آژیر به صدا درمی‌آید، پیام اصلی برای ساکنان، خطر 

همچنان پابرجاست خواهد بود.
به همین ترتیب، پوشــش مداوم تورم، حتی با چاشنی اخبار مثبت، اصل نگرانی را زنده 
نگه می‌دارد و تاثیر خبر خوب را خنثی یا تضعیف می‌کند. اهمیت این قدرت نامتقارن زمانی 
مشخص می‌شود که بدانیم طبق برآوردها، بین ۸ تا ۱۲ درصد از کل افزایش انتظارات تورمی 

در اوج تورم اخیر آمریکا، ناشی از افزایش پوشش خبری بوده است.
با این‌حال تمام داستان در اخبار روایت نمی‌شود. در نهایت، تجربه مستقیم و شخصی در 
اولویت قرار دارد. پژوهش استنچوا نشان می‌دهد وقتی از مردم پرسیده می‌شود چه منبعی 
بیشــترین تاثیر را در شکل‌گیری دیدگاهشان درباره تورم آینده دارد، آنها با اختلاف زیاد به 
خریدهای اخیر خود و تغییر قیمت‌هایی که هنگام خرید مشاهده می‌کنند اشاره می‌کنند. به 
عبارت دیگر، روایت تورم در نهایت در راهروهای فروشگاه‌ها و پای صندوق پرداخت، جایی که 
روایت‌های رسانه‌ای با واقعیت جیب مردم تلاقی می‌کند، مهر تایید می‌خورد. تجربه شخصی، 

آن جایی است که به روایت‌های سیاسی و رسانه‌ای اعتبار می‌بخشد.

جهانی بدون بده‌بستان
شاید کلیدی‌ترین یافته پژوهش استنچوا در مورد درک عمومی از تورم، عدم باور به وجود 
هرگونه بده‌بستان )Trade-off( در اقتصاد باشد. درحالی‌که منطق اقتصادی مدرن بر پایه 
بده‌بســتان‌ها بنا شده، مدل ذهنی مردم تصویری متفاوت ارائه می‌دهد. برخلاف نظریه‌های 
اقتصادی که تورم ملایم را گاهی محصول جانبی رشد اقتصادی می‌دانند، مردم تورم را یک 
پدیده کاملا منفی می‌بینند. تنها یک‌چهارم مردم به رابطه معکوس میان تورم و بیکاری )منحنی 
فیلیپس( باور دارند. در مقابل، اکثریت قاطع )۷۰درصد( معتقدند تورم نشــانه‌ای از وضعیت 
نابسامان اقتصاد است و با افزایش بیکاری همراه می‌شود. این دیدگاه چنان ریشه‌دار است که 
۵۱درصد از پاسخ‌دهندگان صراحتا می‌گویند تورم هیچ اثر مثبتی ندارد و یک شر مطلق است.

این باور که تورم هیچ فایده‌ای ندارد، مستقیما به این نتیجه‌گیری منجر می‌شود که برای 
مهار آن نیز نباید هزینه‌ای پرداخت. تنها اقلیتی از مردم )بین ۳۰ تا ۴۰ درصد( معتقدند که 
برای کاهش تورم، لازم است که رشد اقتصادی کند شود یا بیکاری افزایش یابد. این دیدگاه، 

مقاومت عمومی در برابر سیاست‌های انقباضی را به خوبی توضیح می‌دهد.
در نتیجه می‌توان گفت که جهان‌بینی به یک سوءتفاهم بنیادین در مورد سیاست پولی 
منجر می‌شود؛ چراکه ۵۷درصد از مردم معتقدند افزایش نرخ بهره، به جای کاهش تورم، آن 
را افزایش می‌دهد. منطق آنها شهودی و خطی است زیرا آنها گمان‌ می‌کنند که وقتی بانک 
مرکزی نرخ بهره را بالا می‌برد، هزینه استقراض برای کسب‌وکارها افزایش می‌یابد و آنها این 

هزینه را مستقیما به مصرف‌کننده منتقل می‌کنند.
این استدلال، اثر غیرمستقیم و اصلی سیاست انقباضی )یعنی کاهش تقاضای کل در اقتصاد( 
را نادیده می‌گیرد. در نتیجه، ابزار اصلی سیاستگذار برای مهار تورم، در ذهن مردم به ابزاری 

برای تشدید آن تبدیل شده است.
وقتی ابزار اصلی سیاست پولی بی‌اثر یا حتی مضر پنداشته می‌شود، طبیعی است که مردم 
به راهکارهای جایگزین تمایل پیدا کنند. ترجیحات آنها به سمت سیاست‌هایی سوق می‌یابد 
که به نظرشان مزایای جانبی دارند و مقصران را هدف می‌گیرند. از این رو، حمایت بالایی از 
سیاست‌هایی مانند افزایش مالیات شرکت‌ها، تشدید قوانین ضد انحصار، یا کاهش بدهی دولت از 
طریق مالیات بر ثروتمندان وجود دارد سیاست‌های ریاضتی‌ای که موجب کاهش رشد اقتصادی 
می‌شوند. این انتخاب‌ها، از دل یک مدل ذهنی منسجم اما متفاوت از مدل اقتصاددانان برمی‌خیزد.

مدل ذهنی گفته شده، با یک حس بی‌عدالتی گره خورده است. پژوهش استنچوا یک یافته 
کلیدی را برجسته می‌کند بر اساس نظرسنجی‌‌‌ها ۶۷درصد از پاسخ‌دهندگان )از جمله افراد 
پردرآمد( معتقدند که دستمزد افراد با درآمد بالا سریع‌تر از دستمزد خودشان با تورم تطبیق 
می‌یابد. جالب آنکه وقتی از آنها در مورد سایر مردم به طور کلی سوال می‌شود، تنها ۳۳درصد 
چنین باوری دارند. این نشان می‌دهد که مشکل صرفا یک مقایسه کلی نیست، بلکه یک حس 

هدفمند از عقب ماندن از ثروتمندان است.
باور به یک سیســتم ناعادلانه، به یک نظریه مشخص و شخصی درباره رفتار کارفرمایان 
منجر می‌شود. بیش از نیمی از مردم )۵۱درصد( معتقدند منطق حاکم بر تعیین دستمزدها 
این است که تورم سود کارفرما را افزایش می‌دهد، اما او احساس نیاز برای افزایش دستمزد 
نخواهد کرد. این دیدگاه، اقتصاد را از یک سیستم مبتنی بر نیروهای خنثی و نامرئی بازار، به 
صحنه کنش‌های فردی و اخلاقی تبدیل می‌کند. در این مدل ذهنی، دستمزدها نه محصول 
عرضه و تقاضا، بلکه نتیجه اختیار و سودجویی کارفرما هستند. دقیقا در همین نقطه است که 

یک چالش اقتصادی، به یک بحران اخلاقی و اجتماعی تبدیل می‌شود.

روایتی از یک نبرد نابرابر
تجربه تورم‌های اخیر بیش از آنکه یک بحران اقتصادی باشد، پرده از یک گسست عمیق 
در فهم مشترک ما از اقتصاد برداشته است. این شکاف، دو جهان موازی را آشکار می‌کند که 
هر دو واقعی هستند اما با منطق‌های متفاوتی عمل می‌کنند. در یک‌سو، جهان سیاستگذاران و 
اقتصاددانان قرار دارد. در این جهان، تورم یک متغیر فنی در مدل‌های کلان است که با ابزارهای 

دقیق و قابل اندازه‌گیری مانند نرخ بهره مدیریت می‌شود.

دو روایت از تورم 
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تجارت

بنگاه‌ها در حصار نااطمینانی

ارزیابی‌ها نشان 
می‌دهد که بخش 

خدمات با شاخص 
۵.۸۳ نسبت به 

کشاورزی با شاخص 
۵.۹۰، شرایط 

مساعدتری داشته 
و صنعت نیز با عدد 
۵.۸۸ در میانه قرار 

گرفته‌است.

  عرشیا حسن پور  -  آخرین گزارش »پایش محیط کسب‌وکار ایران« مربوط به بهار سال جاری، حاکی از تداوم وضع نامطلوب در اکوسیستم اقتصادی ایران است.

کاهش ۴۲ درصدی 
ورودی آب به سدهای 

آخرین گزارش »پایش محیط کسب‌وکار ایران« مربوط به بهار سال جاری، 
حاکی از تداوم وضع نامطلوب در اکوسیستم اقتصادی ایران است. بر اساس این 
گزارش، شرایط محیط کسب‌وکار در ۱۸استان بسیار نامساعد ارزیابی شده و 
خراسان رضوی تنها استانی است که به‌طور نسبی، وضعیت بهتری دارد. فعالان 
اقتصادی، »تغییرات مداوم قیمت‌ها«، »عدم ثبات قوانین و مقررات« و »مشکلات 
در تامین مالی« را اصلی‌ترین متغیرهای محدودکننده تولید می‌دانند؛ مسائلی 
که حل آن نیازمند تحول در شیوه حکمرانی اقتصادی است. »تغییرات مداوم 
نرخ ارز« و »تورم ساختاری«، پیش‌بینی وضع آتی را به یک ماموریت ناممکن 
بدل کرده است. همچنین عدم ثبات قوانین، هزینه مبادلاتی در اقتصاد ایران را 
بالا برده و موجب افزایش ریسک فعالیت‌های تولیدی شده است. علاوه بر این، 
انحراف نهادهای مالی از وظایف اصلی خود و بنگاه‌داری بانک‌ها، مانع توســعه 
بخش مولد اقتصاد شــده است. در نهایت هم‌افزایی مشکلات مذکور، همچون 

حصاری فعالان عرصه تولید را محدود کرده است.
بهار ۱۴۰۴ با ثبت شاخص ملی محیط کسب‌وکار در سطح ۵.۹۵ در مقیاسی 
که عدد ۱۰ نامساعدترین وضعیت را نشان می‌دهد تنها اندکی بهتر از زمستان 
گذشته بود، اما بر روی این بهبود جزئی، همچنان سایه‌ »عدم پیش‌بینی‌پذیری 
اقتصاد« ســنگینی می‌کند. پدیده‌ای که در دو بعد قیمتی و حقوقی نمایان 
می‌شــود. تغییرات نرخ ارز و تــورم، وجه اقتصادی این نااطمینانی و تغییرات 
مداوم قوانین و مقررات، وجه حقوقی این مساله محسوب می‌شود. همچنین بر 
اساس یافته‌های گزارش، ااتسنىاه رخااسن رىوض، اربلز و ااهفصن هب بيترت 
داراى نيرتدعاسم وتيعض طيحم بسك واكر تبسن هب رياس ااتسناه ارزيباي 
دشه‌ادن. در مقابل اســتان‌های فارس، هرمزگان، یزد و سمنان نامناسب ترین 

وضعیت را داشتند.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که بخش خدمات با شاخص ۵.۸۳ نسبت به کشاورزی 
با شاخص ۵.۹۰، شرایط مساعدتری داشته و صنعت نیز با عدد ۵.۸۸ در میانه 
قرار گرفته‌است. با این حال، میانگین ظرفیت واقعی تولید بنگاه‌های اقتصادی 
در این فصل کاهش یافته که این مســاله نشانه‌ای از تداوم فشارهای رکودی 
است. این تصویر، همزمان روایتی از استقامت و تلاش فعالان اقتصادی در برابر 
موانع و هم هشداری روشن از این که مسیر پیش‌رو همچنان پر از ناهمواری‌ها 

و پیچ‌های خطرناک باقی مانده است.
طيحم بسكواكر هب هعومجم وعايلم هتفگ وشيمد هك رب ركلمعد اي اداره 
اگنبهىاه ااصتقدى مؤرث دنتسه اام ابيرقت اخرج از رتنكل ريدمان اگنبهاه رقار 
داردن؛ وعايلم ريظن وقانين و رقمرات، زيمان ابريگدن، گنهرف اكرى در یــک 
هقطنم و ســایر عوامــل هك در وشكراه و قطانم رغجاييايف وگانوگن، در ره 
رهتش اكرى و زين در وطل زامن افتموت دنتسه. ارموزه، وبهبد طيحم بسك 
واكر يكي از نيرتمهم راربهدىاه هعسوت ااصتقدى ره وشكر هب امشر يمرود 
و لاعوه رب آن هچره طيحم بسكواكر یــک وشكر رشاطي ىرتهب دادشابهتش، 
رهبهربدارى از ىاهتصرف اكرآينيرف رتشيب می‌شود، از طرفی ره هچ رهبهربدارى 
از ىاهتصرف اكرآينيرف در هعماجاى رتشيب دشاب، ركلمعد ااصتقد آن وشكر و 
قلخ ارزش و رثوت در آن هعماج زين رتشيب وشيمد. اب اني احل وبهبد طيحم 
بسكواكر، اينزدنم همانربرىزي و ذگتسايسارى ولطمب اتس، هك ديبايتس هب 
اني مهم مستلزم ووجد رفاىدني رمتسم رباى شياپ و شجنس وتيعض طيحم 

بسك واكر ره وشكر است.
در نيمه رااتس و در اسل ١٣٩٠، اگدنيامنن سلجم وشراى ايملاس، وناقن 
وبهبد رمتسم طيحم بسكواكر را بيوصت ركددن. هب بجوم امده ٤ اني وناقن: 
ااتقاه دنفظوم هب وظنمر الاطع ذگتسايساران از وتيعض طيحم بسك واكر 
در وشكر، ىاهصخاش يلم طيحم بسكواكر در اريان را دتوني و وطهبر هنلااس 
ااصتقدى،  ىاهتيلاعف  و  ااتسناه، اهشخب  كيكفت  هب  و يلصف بسح ومرد 

شجنس و الاعم دنيامن.
زگارش رضاح، يس و نيمجنپ زگارش يلصف اتس هك ااتق ابزريناگ، عيانص، 
اعمدن و اشكورزى اريان اب روركيد قيفلت دادهىاه يشياميپ اب دادهىاه آامرى رب 
ااسس هيرظن يمومع اكرآينيرف نيش اراهئ ومنده‌اتس. در اني زگارش، دادهىاه 
يشياميپ لصاح از ادراکيجنس‌ از وتيعض مؤىاههفل طيحم بسكواكر وشكر 
در اهبر ســال جاری، ٢٦٧٢ اعفل ااصتقدى زهعومجمري هس ااتق »بازرگانی«، 
»تعــاون« و »اصنــاف« و اب اافتسده از روش ليمكت همان‌‌‌شسرپ ارتكلويكين و 
نينچمه آامرىريگ ينفلت صــورت هتفرگاتس و دادهىاه آامرى زين از عبانم 

آامرى ريمس وشكر هيهت و ومرد اافتسده رقارهتفرگادن.
رب ااسس جياتن لصاح از شياپ يلم طيحم ‌بسكواكر اريان در اهبر ســال 

 ورود ۲۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر به مدار
مدیرعامل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران )توانیر( از ورود دو واحد مقیاس کوچک در پردیس و ری به مدار تولید و آماده‌به‌کاری چهار نیروگاه حرارتی بزرگ ظرف ۱۰ روز آینده خبر داد و گفت: تا پایان مردادماه ۲۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر به 

شبکه سراسری اضافه می‌شود.
به گزارش ایرنا، مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل توانیر با اشاره به تلاش شبانه‌روزی کارکنان صنعت برق برای تامین برق پایدار در شرایط اوج گرما، ادامه داد: امروز دو واحد مقیاس کوچک به ظرفیت ۵۰ مگاوات در شهرستان‌های پردیس و ری به مدار تولید 

پیوستند که معادل مصرف چهار کارخانه سیمان بوده و نقش مهمی در پایداری شبکه برق تهران دارد.

بلایای طبیعی و غیرطبیعی همواره شهرها و شهروندان آنها را تهدید می‌کنند، از این 
رو دولت‌ها برنامه‌هایی برای ارتقای تاب‌آوری شهرها در زمان بحران در نظر دارند. حمله 
۱۲ روزه به کشــور نیز باعث شــد تا موضوع چگونگی ارتقای تاب‌آوری شهرهای کشور 
در زمان جنگ مورد اهمیت قرار گیرد به نحوی که مراکز مطالعاتی و پژوهشــی کشور، 

گزارش‌هایی در این خصوص تهیه و تولید کردند.
مرکز مطالعات شــهرداری در گزارشی پژوهشــی، رویکردهای ضروری برای ارتقای 
تاب‌آوری شهرها در زمان جنگ و چگونگی عبور از بحران در دوران پساجنگ را بررسی 
کرد. در این گزارش تاکید شده است که سیاست‌های اضطراری در زمان جنگ باید فراتر 
از حفاظت فیزیکی زیرســاخت‌ها باشد و در عین حال بر حفظ انسجام اجتماعی و ایجاد 
کانال‌های ارتباطی میان شــهروندان متمرکز شود. در عین حال در دوران پساجنگ نیز 
باید از بازسازی فیزیکی صرف عبور کرد و به سوی بازسازی مشارکتی شهری با همکاری 

شهروندان، هنرمندان و معماران حرکت کرد.

بازسازی با رویکرد زیرساختی و اجتماعی
حمله ۱۲ روزه رژیم صهیونیســتی به کشــور که در ۲۳ خرداد ماه آغاز شد و تا سوم 
تیر ماه نیز ادامه یافت، مســاله چگونگی افزایش تاب‌آوری شــهر و شهروندان در مقابله 
بحران‌هایــی نظیر جنگ را مطرح کــرد؛ مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شــهر تهران در 
گزارشی با عنوان »راهبردهای مراقبت از شهر و شهروندان در زمان جنگ و پسا‌جنگ«، 
چگونگی ارتقا تاب‌آوری شهرها در زمان جنگ و همچنین الگوهای موفق برای بازسازی 

پسا‌جنگ را بررسی کرد.
جنگ‌ها علاوه بر پیامدهای ویرانگر خود در تخریب شهرها، ساختارهای زیستی، نمادین 
و ارتباطی شهر را در معرض فروپاشی قرار می‌دهد و بنابراین مراقبت از شهر و شهروندان 
در زمان جنگ و بازسازی پس از آن نیز باید فراتر از بازسازی فیزیکی زیرساخت‌ها باشد و 
بازسازی اجتماعی، روانی، ارتباطی و هویتی را نیز در بر بگیرد.جنگ‌ها فراتر از تهدیدهای 
فیزیکی با خود اضطراب جمعی، کاهش اعتماد عمومی، تضعیف شــبکه‌های اجتماعی و 
گسست ارتباطات عمومی را نیز به همراه دارند. بنابراین مراقبت از شهروندان در این شرایط 
علاوه بر آنکه شــامل مراقبت از آسیب فیزیکی در قبال خطرات ناشی از جنگ می‌شود، 

باید شامل حفاظت سلامت روانی، بازتولید اعتماد و تقویت انسجام اجتماعی نیز باشد.
در عین حال جنگ‌ها احتمالا تخریب زیرساخت‌ها، اختلال در خدمات عمومی و تخریب 

فضاهایی عمومی را نیز به همراه دارند؛ این موارد ارائه خدمات شهری به شهروندان را دشوار 
کرده، اما مدیریت شهری باید بتواند در خلال جنگ و پس از آن راهی برای ارائه خدمات 
شهری پیدا کند. تجربه بازسازی در شهرهای متعددی در دنیا نشان داده است که دوران 
پســاجنگ می‌تواند به فرصت بازآفرینی شــهری و نهادی بدل شود. البته این موضوع به 
شرطی است که نگاهی راهبردی، مردم‌محور و مشارکتی به بازسازی وجود داشته باشد. 
درحالی‌که بلایای طبیعی عمدتا در زمان کوتاهی به وقوع می‌پیوندند و بنابراین مدیریت 
حادثه پس از بحران در این حوادث از اهمیت بالایی برخوردار اســت، بلایای غیرطبیعی 
نظیر جنگ عموما در بازه زمانی کوتاه تا بلندمدت ادامه‌دار می‌شوند و از این رو مدیران 
شــهری در مواجه با بحرانی نظیر جنگ، علاوه بر چاره‌اندیشــی بلندمدت باید بتوانند از 

پس اداره امور جاری شهر در زمان بحران برآیند.
 زمانی می‌توان اذعان کرد که شــهری در زمان وقوع جنگ تاب‌آور است که خدمات 
شــهری در زمان بروز جنگ به شــکل پایداری حفظ شود، اعتماد عمومی شهروندان به 
اداره امور شــهر و حفظ امنیت از میان نرود و مدیریت شهری و حاکمیت بتوانند شبکه 
ارتباطی قوی میان شهروندان ایجاد کنند. درواقع سه‌گانه »تامین حداقل خدمات شهری«، 
»جلوگیری از تضعیف اعتماد عمومی« و »برقراری شبکه ارتباطی میان شهروندان« می‌تواند 
یک شهر و شهروندان آن را در مقابل جنگ تاب‌آور کند. تامین حداقل خدمات عمومی 
در زمان جنگ شــامل ایجاد پناهگاه امن شهری، تامین خدمات عمومی مانند آب، برق، 

حمل‌ونقل و دسترسی به خدمات سلامت می‌شود.
تجربه کشورهایی نظیر اوکراین نشان داده است که اگر دولت‌ها بتوانند در تامین این 

حداقل خدمات موفق عمل کنند، احتمال بروز فروپاشــی اجتماعی کاهش پیدا می‌کند.  
ایجاد شــبکه ارتباطی میان شــهروندان یکی از ملزومات حمایتی در زمان بحرانی نظیر 
جنگ است. شبکه‌های اجتماعی و وسایلی نظیر آژیرهای خطر در زمره ادوات ایجاد این 
شبکه ارتباطی برای شهروندان طبقه‌بندی‌ می‌شوند. درحالی‌که در دنیای کنونی شبکه‌های 
اجتماعی برخط )آنلاین( نقش موثری در اطلاع‌رسانی به مردم و همچنین ایجاد ارتباط 
میان آنها دارد؛ مدیریت شهری می‌تواند از این پتانسیل برای ایجاد شبکه ارتباطی میان 

شهروندان در زمان بروز یک بلای طبیعی بهره بگیرد. 
تجربه استفاده از رسانه‌های اجتماعی توسط شهرداری‌ها در جریان عملیات نظامی یا بلایای 
طبیعی گویای آن است که شهر می‌تواند به مثابه »رسانه زنده« عمل کند و حامل پیام مقاومت، 
امید و بازسازی باشد. در بعد اجتماعی در زمان جنگ نیز ایجاد شبکه‌های همیاری محله‌محور 
برای مراقبت از گروه‌های آسیب‌پذیر ضروری است. تجربه جنگ‌های مالمو و تورنتو نشان داده 
است که پیوندهای افقی جامعه مدنی و نهادهای محلی می‌تواند شکاف‌های نهادی را در شرایط 
اضطراری پوشش دهد. در پاس جنگ ضروری است که سرمایه اجتماعی تقویت شود و مراکز 
بازتوانی روانی و اجتماعی در محله‌ها به مثابه پناهگاه‌های عاطفی برای بازسازی روابط اجتماعی 
عمل کنند.   هر جنگی روزی به پایان می‌رسد؛ پایان جنگ‌ها، زمان آغاز ارائه خدمات جدید 
به شهروندان و بازسازی شهرها و زیرساخت‌های آسیب‌دیده از جنگ است. بازسازی پسا‌جنگ 
شامل دو بعد بازسازی زیرساختی و بازسازی اجتماعی می‌شود که هر دو موضوع به یک میزان 
مورد اهمیت بوده و باید به موازات یکدیگر پیش رود تا به نتیجه مطلوب برسد. بررسی روندی که 
کشورهای مختلف دنیا در فرآیند بازسازی شهرهای خود پس از جنگ پیش گرفتند؛ می‌تواند 
آموزه‌های ارزشمندی به همراه داشته باشد.در گزارش »راهبردهای مراقبت از شهر و شهروندان 
در زمان جنگ و پسا‌جنگ«، به بررسی تجربه بازسازی بیروت پس از جنگ داخلی لبنان پرداخته 
شده و نتایج این روند به عنوان یک تجربه موفق ذکر شده است. بیروت پس از این جنگ مسیر 
ویژه‌ای را در بازسازی طی کرد. برخلاف نوسازی صرف کالبدی، رویکرد بازسازی بیروت در مرکز 
شهر همراه با احیای حافظه جمعی شکل گرفت. با وجود چالش‌هایی همچون سرمایه‌سالاری و 
دستکاری هویت فضایی، مشارکت شهروندان، معماران و هنرمندان در پروژه‌هایی مانند بازخوانی 
فضاهای ویران‌شده، نشان داد که بازسازی باید با روایت گذشته و بازنمایی آسیب همراه شود. در 
واقع در بازسازی مرکز شهر بیروت، نشانه‌های جنگ داخلی با مشارکت شهروندان و هنرمندان در 
شهر حفظ شد. مشارکت شهروندان و اقشار خاص نظیر معماران و هنرمندان توانست بازسازی 

بیروت را بازسازی معمولی تبدیل به نمونه موفق جهانی کند.

  بازدید وزیر نیرو  از پروژه انتقال آب 
سد طالقان

وزیر نیرو با اشاره به اجرای طرح انتقال آب سد 
طالقان به استان‌های البرز، تهران و قزوین گفت: 
این پروژه اکنون در سخت‌ترین مرحله اجرایی قرار 
دارد و همه باید برای عبور از این شرایط سخت 

همکاری کنیم.
بــه گزارش ایرنا، عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو 
روز شنبه در حاشیه بازدید اعضای کمیسیون‌های 
انرژی و کشاورزی مجلس شورای اسلامی از خط 
انتقال آب سد طالقان افزود: با وجود محدودیت 
منابــع و ظرفیت تولید آب، تمام تلاش‌ها با کار 
مهندسی دقیق در حال انجام است تا آب شهرهای 

تهران، قزوین و کرج تامین شود.
وی بــا قدردانــی از تــاش پیمانــکاران و 
دســت‌اندرکاران این پروژه اظهــار کرد: نتایج 
اقدامات انجام شده تاکنون مطلوب بوده اما نیاز 
است همه دستگاه‌ها و مردم دست به دست هم 
دهند تا این طرح با موفقیت به ســرانجام برسد. 
علی‌آبادی خاطرنشــان کرد: طبق اهداف پروژه 
انتقال آب سد طالقان، بخشی از آب این سد به 
استان‌های قزوین، البرز و تهران اختصاص می‌یابد 
که سهم تهران در ۲ فاز جدید جدا از فاز قدیم، 
حــدود ۲ تا ۲.۵ مترمکعب بر ثانیه خواهد بود و 
این میزان می‌تواند بخشی از نیاز این کلان‌شهر را 
تامین کند. وزیر نیرو با بیان اینکه باید خود را با 
شرایط خشکسالی سازگار کنیم، ادامه داد: منابع 
آب کشور محدود است و این محدودیت در تمام 
شهرها با توجه به اقلیم ایران وجود دارد، بنابراین 
برنامه‌ریزی‌ها باید متناسب با بارگذاری جمعیتی، 

الگوهای مصرف و نیازهای صنعتی انجام شود.
وی در بخــش دیگری از ســخنانش گفت: 
هوشمندسازی و حرکت به سمت هوش مصنوعی 
یک جریان جهانی اســت که در کشور ما هم در 
حوزه‌های مختلف دنبال می‌شود و ما در وزارت 
نیرو در این زمینه نسبت به برخی از وزارتخانه‌ها 
پیشتاز هستیم. وزیر نیرو بیان کرد: در موضوع 
برق کنتورهای هوشمند از ‌۶میلیون کنتور عبور 
کرده و بنا داریم این روند را ادامه دهیم و تا پایان 
سال جاری به حدود ‌۱۰میلیون کنتور برسیم و 
امیدواریم این امــر به مدیریت مصرف کمک و 
بارگذاری و رفتار مصرف‌کنندگان را تحلیل ‌کند. 
علی آبادی گفت: اکنون بیش از یک هزار کارگر، 
مهندس و کارشناسان کشور به صورت شبانه‌روزی 
در خط انتقال آب ســد طالقان به تهران، البرز و 

قزوین کار می‌کنند و کار سختی است.

  عبور خرید تضمینــی کلزا از ۲۵۰ 
هزار تن 

عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های 
حمایتی محصولات اساسی کشــاورزی گفت: 
پیش‌بینی می‌شد با وجود کاهش تولید، حدود 
۳۰۰هزار تن کلزا خرید تضمینی شــود. اما این 

عدد از ۲۵۰هزار تن عبور نخواهد کرد.
امسال سال کم‌بارشی برای کشور بود. این امر 
سبب شد تا تولید محصولات کشاورزی نسبت به 
سال گذشته روند نزولی داشته باشد. تولید برنج 
به عنوان دومین محصول پر مصرف کشور هم بین 
۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است؛ البته به 
گفته وزیر جهاد کشاورزی بخشی از این کاهش 
مربوط به آمار نادرست سال گذشته بود که عنوان 
شده بود ‌۲.۷میلیون تن برنج در کشور برداشت 
شد. دانه‌های روغنی از دیگر اقلام پرمصرف است. 
ایران در این بخش بیش از ۹۰ درصد وابستگی 
ارزی دارد. بخشی از این دانه‌ها در کشور تولید و 

بخش زیادی وارد می‌شود.
کلزا از جمله دانه‌های روغنی است که در کشور 
تولید می‌شود. عطاالله ‌هاشمی، عضو شورای قیمت 
گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات 
اساسی کشاورزی درباره تولید کلزا گفت: کم‌بارشی 
حاکی از افت عملکرد زمین‌های کشاورزی در سال 
جاری بود. وی افزود: پیش‌بینی شده بود با وجود 
کاهش تولید کلزا، حــدود ۳۰۰ هزار تن خرید 
تضمینی انجام شود که به نظر نمی‌رسد محقق 
شود. وی تصریح کرد: برآورد می‌شود این عدد از 

۲۵۰ هزار تن بیشتر نباشد.
سال گذشته تولید کلزا در کشور حدود ۳۵۰ 
هزار تن بود. امسال برخی کشاورزان گلایه مند 
بودند، کل محصول کلزا آنها به هر علتی از بین 
رفته است. در کنار کاهش بارش، توزیع کود در 
زمان مناسب و به میزان کافی در تولید محصولات 
کشاورزی تاثیر بسیاری دارد. عنوان می‌شود تولید 
کود شیمیایی در یک سال اخیر حدود ۳۰ درصد 
کاهش داشــته و با کودهای ارگانیک جایگزین 

نشده است.

 خرید تضمینی گندم در مرز ‌۷.۵میلیون 
تن

مدیرعامل شــرکت بازرگانــی دولتی ایران 
اظهارداشت: استان خوزستان با خرید یک‌میلیون و 
۴۴۰ هزار تن، کردستان با ۷۳۴ هزار تن، گلستان 
با ۶۰۲ هزار تن، فارس با ۵۸۶ هزار تن، کرمانشاه 
با ۵۸۴ هزار تن، آذربایجان غربی ۳۹۴ هزار تن، 
همدان با ۳۶۳ هزارتن، خراســان رضوی با ۳۴۳ 
هزارتن، اردبیل بــا ۳۱۹ هزارتن، زنجان با ۲۹۶ 
هزارتن به ترتیب رتبه‌های اول تا دهم را در بین 

۳۱ استان کشور به خود اختصاص داده‌اند.
وی تصریح کرد: این میزان خرید گندم در قالب 
یک‌میلیون و ۵۰۹ هزارتن محموله از ۵۸۲ هزار 
کشاورز از طریق یک هزارو ۱۷۳ مرکز خرید در 
سراسر کشور خریداری شده است. امسال حدود 

‌۶میلیون هکتار از اراضی زیر کشت گندم رفت.

شرایط بارشی کشور و کاهش شدید بارش‌ها سبب شده که از ابتدای سال آبی جاری )اول مهر ماه ۱۴۰۳( تا هجدهم مردادماه ورودی آب به سدها ۴۲ درصد کمتر شود.
به گزارش ایرنا، کاهش چشم‌گیر بارش‌ها و تغییرات اقلیمی سبب شده وضعیت منابع آبی کشور به شدت تحت‌تاثیر این امر قرار گیرد و همین موضوع ضرورت توجه جدی تر به مدیریت مصرف را دو 

چندان کرده است.
بر اساس تازه ترین آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران، از ابتدای سال آبی جاری )اول مهر ۱۴۰۳( تا هیجدهم مرداد ماه ۲۳میلیارد و ‌۵۶۰میلیون مترمکعب آب وارد سدهای مهم و بزرگ شد. این میزان 

ورودی در مقایسه با ‌۴۰میلیارد و‌۵۵۰میلیون مترمکعب مدت زمان مشابه سال آبی گذشته ۴۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.
بر این اساس حجم آب موجود در سدهای کشور هم از ابتدای سال آبی جاری تا هجدهم مردادماه ‌۲۱میلیارد و ‌۴۶۰میلیون مترمکعب شده است که در مقایسه با ‌۲۸میلیارد و ‌۹۳۰میلیون مترمکعب سال 

آبی گذشته ۴۲درصد کاهش دارد.
همچنین در مدت یاد شده ‌۲۶میلیارد و ‌۴۳۰میلیون مترمکعب آب از سدها خارج شده که در مقایسه با ‌۳۳میلیارد و ‌۶۵۰میلیون مترمکعب خروجی پارسال ۲۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

 حامی تهران حین تهدید

جاری، ۵.۹۵ هبساحم دشه هك اشنن يم دده ىاضف طيحم بسك و اكر هب وطر يئزج رتدعاسم از وتيعض 
اني صخاش در ارزيباي لصف هتشذگ زاتسمن ١٤٠٣ اب نيگنايم ۶.۰۱ اتس.

 جزئیات شاخص محیط کسب‌وکار
رب ااسس ىاههتفاي رطح، نيگنايم تيفرظ تيلاعف )وايعق( اگنبهىاه ااصتقدى دننكتكرشه در لصف 
اهبر ١٤٠٤ اعمدل 40.90 دردص وبده‌اتس هك تبسن هب زاتسمن ١٤٠٣ شهاك داهتشاتس. رب ااسس 
جياتن اني شياپ در اهبر ١٤٠٤، وتيعض طيحم بسك واكر در شخب اشكورزى )5.90( در هسياقم اب 
ىاهشخب تعنص )5.88( و امدخت )5.35( رتبسانمان ارزيباي دشه‌اتس. نيگنايم ارزيباي طيحم ااصتقدى 
دعد 6.64 اتس هك در ارزيباي لصف هتشذگ دعد 6.68 لصاح دشه وبد و نيگنايم ارزيباي طيحم اهندى 
دعد 5.72 اتس هك در لصف هتشذگ دعد 5.47 ارزيباي دشه وبد. همچنین »طيحم يلام« اب عدد 8.22 

نيرتدعاسمان بخش وبده‌ است.

دماسنج محیط کسب‌وکار
جياتن شياپ يلم طيحم بسك واكر اريان در اهبر ١٤٠٤ عدد 5.95 را هب ونعان صخاش يلم اشنن يم 
دده هك ابيرقت هباشم لصف هتشذگ وکمی مســاعدتر اتس. اني ارزيباي رگنايب آن اتس هك از رظن لااعفن 
ااصتقدى اشمردننك‌تكه در اني شياپ، وتيعض يخرب مؤىاههفل مؤرث رب طيحم بسكواكر اريان در اهبر 

١٤٠٤ رتدعاسم دشه‌اتس.
با وجود نشانه‌های بهبود در محیط کسب و کار همچنان موانع مهمی بر سر راه اتاق‌های سه‌گانه ایران 

و رشته فعالیت‌های بخش‌های مختلف )کشاورزی، صنعت و خدمات( قرار دارد.
بررسی اطلاعات رشته فعالیت‌های مختلف نشان می‌دهد که، در هر سه بخش عمده اقتصادی غیرقابل 
پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، نامساعدترین و در هر سه بخش نحوه استقبال 
مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصولات مساعد ترین مولفه )مانع( در 28 مؤلفه پیمایشی 

پرسش شده از فعالان اقتصادی مشارکت کننده در طرح ارزیابی شده‌اند.
علاوه بر این، مهم‌ترین موانع کسب‌وکار بیان شده توسط فعالان اقتصادی هریک از سه بخش عمده 
اقتصادی به شرح زیر است: مشکل اصلی هر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات »غیر قابل پیش‌بینی 
بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات« است. مشکل دوم هر سه بخش »دشواری تامین مالی از 
بانک‌ها« و مشکل سوم در هر سه بخش »بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر 

بر کسب و کار« است.
در اتاق‌های سه‌گانه نیز مشکل اول »لباقريغ ينيبشيپ وبدن و رييغت تميق وماد اوهيل و لاوصحمت« 
ونعان دشه اتس. مشکل دوم در ره هس ااتق، »دوشارى نيمات يلام از اهكناب« ونعان دشه‌اتس. مشکل 
وسم در ااتق ابزريناگ و ااتق اعتون »يب يتابث اهتسايس، وقانين و رقمرات و روىاههي ارجايي رظان رب بسك 
واكر« و در ااتق اانصف »ديلوت و هضرع اتبسن آزاد ىاهلااك ريغ ادناتسارد و يبلقت در ابزار« ونعان دشه‌اتس.

در اینجا لازم به ذکر اســت که موانع موجود در دو اتاق از اتاق‌های ســه‌گانه یعنی در اتاق‌های »ااتق 
ابزريناگ، عيانص، اعمدن و اشكورزى اريان« و »اتاق تعاون ایران« نســبت به سال 1403 تغییری نداشته 
و این موانع در سال 1404 به قوت خود باقی مانده‌است. تنها اتاق اصناف ایران است که به نظر می‌رسد 
مشــکلات مربوط به »يتابثيب اعاندهنلا ىزيمم و درتفاي ايلامت« کاهش یافته و مشــکل جدیدی در 

قالب »ديلوت و هضرع اتبسن آزاد ىاهلااك ريغادناتسارد و يبلقت در ابزار« به چالش اصلی بدل شده‌است.

شاخص استانی محیط کسب وکار
جياتن ارزيباي رطح شياپ در اهبر ١٤٠٤ اشنن يمدده هك از رظنم وتيعض مؤىاههفل طيحم ‌بسكواكر، 
ااتسنىاه رخااسن رىوض با نمره 5.16، اربلز با نمره 5.41 و ااهفصن با نمره 5.52 داراى طيحم بسك 
واكر ىرتدعاسم تبسن هب رياس ااتسناه وبده‌ادن. نامساعدترین وضعیت این شاخص نیز مربوط به استان‌های 
فارس با عدد 6.48، هرمزگان با عدد 6.28، یزد و سمنان با عدد 6.25 است. لباق ذرك اتس هك دعد صخاش 
رباى دحود ٣٥ دردص ااتسنىاه وشكر از دعد صخاش يلم ىاضف بسكواكر رتمك وبده اتس. نينچمه 
الاتخف دعد صخاش وتيعض طيحم بسك واكر در نيرتهب و نامساعدترین ااتسن دحارثك اعمدل 1.32وادح 

اتس هك رگناشن دعم ووجد افتوت لباق هجوت در وتيعض دعد صخاش ااتسناه تبسن هب رگيدكي اتس.

شاخص محیط کسب‌وکار بر اساس رشته فعالیت اقتصادی
اب هجوت هب آمارهــای اهبر ١٤٠٤، رهتش ىاهتيلاعف: خدمــات وبرمط هب نيمات اج و ذغا با نمره 7.22، 
آومزش با نمره 6.63 و الامک و لاغتسمت با نمره 6.38 هب بيترت داراى نيرتدعاسمان طيحم بسك واكر 
و رهتش ىاهتيلاعف تملاس ااسنن و دمداكرى ايعامتج با نمره5.11، يلام و هميب با نمره5.21 و ارختساج 
دعمن بــا نمــره 5.53 هب بيترت نيرتدعاسم طيحم رباى بسك واكر تبسن هب رياس رهتش ىاهتيلاعف 
ااصتقدى ارزيباي دشه‌ادن. لازم هب ذرك اتس هك از ٢١ رهتش تيلاعف دمعه ااصتقدى، ٤ رهتش تيلاعف هب 

دليل رقارنتفرگ در شخب يمومع و وناخارى از اچروچب آامرىريگ رطح ذحف دشه‌ادن.

هم‌صدایی آ‌مارها
در نهایت، تصویری که از بهار ۱۴۰۴ بر صفحه اقتصاد نقش می‌بندد، نه روشن و آرام، بلکه پر از ابهام 
است؛ اقتصادی که پیش‌بینی‌ناپذیری در دو بعد قیمتی و حقوقی پایه‌های آن را لرزان کرده و سه مانع 
اصلی ناپایداری قیمت‌ها، تنگنای سرمایه در گردش و تغییرات مکرر قوانین، مسیر را ناهموار ساخته‌اند. 
همسویی این یافته‌ها با شاخص مدیران خرید نشان می‌دهد که جغرافیای کسب‌وکار هر جا مساعدتر بوده، 
راه برای عملکرد هموارتر شده‌است. اما تا زمانی که افق اقتصاد از ابهام نوسانات و بی‌ثباتی پاک نشود، این 

مسیر همچنان پر پیچ و پرخطر خواهد ماند.
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ومبلی، خانه امن عقاب‌ها

  عرفان حمیدی  -   هواداران لیورپول خود را برای شروع یک فصل رؤیایی با قهرمانی در سوپرجام و رونمایی از خریدهای جدید آماده کرده 
بودند تا آرنه اسلوت و شاگردانش، جام خیریه فوتبال انگلیس را تقدیم به دیوگو ژوتا کنند.

 سقف بودجه، اسیر »مصلحت‌اندیشی«
همیشه پیش از آغار رقابت‌های لیگ برتر فوتبال 
تب قانون ناموفق »ســقف بودجــه« داغ و اخبار 
متعددی در این خصوص منتشــر می‌شود اما به 
نظر می‌رسد در آستانه آغاز بیست و پنجمین دوره 
رقابت‌های لیگ برتر با توجه به اتفاقات و حواشی 
موجود سال‌های گذشته پیرامون اجرای این قانون، 
اراده‌ای در اجرای آن وجود ندارد. این در حالی است 
که قانون سقف بودجه به ظن کارشناسان فوتبال 
نکات مثبتی دارد که مهم‌ترین آن ســر و سامان 
دادن به صورت‌های مالی منفی دو باشگاه استقلال 
و پرسپولیس بوده است؛ باشگاه‌های زیان‌دهی که 
با بدهی‌های انباشت شده روبه‌رو بودند. موضوعی 
که باعث شد تا براساس قوانین ای‌اف‌سی این دو 
تیم مجوز حضور در رقابت‌های آسیایی را دریافت 
نکنند اما اجرای دست و پا شکسته این قانون منجر 
به نجات این دو باشگاه شد تا دو تیم مجوز حرفه‌ای 
خود را در آستانه آغاز این رقابت‌ها دریافت کنند.

اشکال بزرگ در اجرا
مهمترین موضوع در خصوص عدم اجرای درست 
این قانون، مصلحت‌اندیشــی‌های موجود است. 
براســاس ادعای یکی از مسئولان اسبق کارگروه 
نظارت بر سقف بودجه و قراردادها، زمان برخورد 
با متخلفان برخی از مسئولان بلندپایه کشوری به 
موضوع ورود می‌کنند و در نهایت جلوی برخورد 
با متخلفان را می‌گیرند. این در حالی است که اگر 
چنین اتفاقی نیفتد افــراد متخلف و در رأس آن 
مدیران عامل باشگاه‌ها با محرومیت‌های سنگینی 
مواجه می‌شوند. باشگاه‌ها با فشارهای وارده، مبلغ 
تعیین شده برای سقف بودجه را در دقیقه 90 بالا 
می‌برند و در حالی که این تخلف قطعی محسوب 
می‌شــود و باید شامل محرومیت شود، به یکباره 
سنگ بزرگی بر سر راه محرومیت افراد خاطی قرار 
می‌گیرد و برخودی با متخلفان صورت نمی‌گیرد 
تا دوباره شــاهد تکرار چنین موضوعی در فصول 

آینده باشیم.
دلیل از دست رفتن  قهرمانی سپاهان

قانون سقف بودجه از 2 سال گذشته در حالی 
اجرا شــد که این قانون در ســال‌های گذشته با 
شکست مواجه شده بود. در آن مقطع هم برخی از 
تیم‌ها با روش‌های مختلف این قانون را دور می‌زدند 
و به طرق دیگر مبالغی را در اختیار بازیکنان مورد 
نظر قرار می‌دادند. یک‌دهه از اجرای نخســت این 
قانــون در فوتبال می‌گذرد و در آن مقطع بعضی 
از باشــگاه‌ها برای اینکه پول بیشتری به بازیکنان 
خود بدهند و نظر آنهــا را برای حضور در تیم‌ها 
جلب کنند، ســند‌ و فاکتورسازی‌هایی در خرج و 
مخارج خود داشــته‌اند. علاوه بر این یک باشگاه 
برای مجاب کردن بازیکــن مورد نظر خود، قول 
حل و فصل مشکلات اداری او در یکی از ارگان‌ها 
برای شروع ساخت و ساز ساختمان و پاساژ را داده 
بود. در فصل‌های گذشته باشگاه سپاهان که یکی از 
مدعیان اصلی قهرمانی محسوب می‌شد، تخلف‌های 
بسیاری در خصوص اجرای سقف بودجه داشت. 
مثلاً این باشگاه با بازیکنان مورد نظر خود قرارداد 
داخلی امضا کرد که رقم ثبت شده در سازمان لیگ 
با رقم قرارداد داخلی تفاوت زیادی داشت. البته در 
آن مقطع قراردادهای این بازیکنان افشــا شد اما 
طبق معمول ملاحظاتی در اجرای محرومیت این 
باشگاه توسط برخی از مسئولان استانی شد تا با 

محرومیت مواجه نشود.
قانونی که محکوم به شکست بود

نقل و انتقالات فصل جاری به پایان خود نزدیک 
می‌شــود و طبق قانون سقف بودجه تیم‌ها مجاز 
هستند تا 30 درصد مبلغ فصل گذشته بازیکنان 
را بالا ببرند؛ این در حالی اســت که 90 درصد از 
باشگاه‌های لیگ برتری این قانون را اجرا نمی‌کنند. 
در بحــث مدیربرنامه هم تخلفات وجود دارد و در 
حالی که یک مدیربرنامه تنها می‌تواند 5 بازیکن به 
یک تیم بیاورد اما یکی از مدیربرنامه‌ها 12 بازیکن 
را به یک باشگاه منتقل کرده است. شواهد نشان 
می‌دهد که اجرای این قانون همانند بار نخســت 
محکوم به شکست است و به نظر می‌رسد که این 
اتفاق افتاده چرا کــه در فصل جاری صحبتی از 

اجرای آن وجود ندارد.
 چشمان بسته فدراسیون  در قبال متخلفان

فدراسیون نمی‌خواهد ارتباطات خود را با مدیران 
باشگاه‌ها مخدوش کند چرا که هر کدام از مدیران 
باشــگاه‌ها حق رأی دارند و برخورد با یکی از این 
مدیران عامل به معنی از دست رفتن یک رأی در 

انتخابات است. 
علاوه بر این در صورتی که این اتفاق بیفتد جوی 
علیه فدراسیون به‌وجود می‌آید که این جو منجر به 

استیضاح مسئولان فدراسیون می‌شود.

   مدافع اســتقلال در قطر جراحی 
می‌کند

مدافع ازبکستانی استقلال خواهان جراحی 
زانوی خود در قطر شده است.

رستم آشورماتوف مدافع ازبکستانی و تازه‌وارد 
اســتقلال در جریان تمرینات پیش‌فصل دچار 
مصدومیت شــدید شــد و بعــد از پیگیری‌ها 
مشــخص شد که با پارگی رباط صلیبی روبه‌رو 
است.آشورماتوف که با بدشانسی باید ماه‌ها دور 
از فوتبال باشــد، احتمالا نامش از لیســت تیم 
خارج خواهد شــد و نیم فصل با بهبودی نسبی 
می‌تواند برگردد.این مدافع ازبکستانی در آخرین 
خواسته خود از مســئولان استقلال ، خواهان 
جراحی در کمپ اسپایر قطر شده اما این مسئله 
هنوز با موافقت آبی پوشان مواجه نشده است.

از تردید تا تحسین

در فاصله چند روز مانده تا شــروع لیگ برتر فوتبال کشــورمان، تکلیف بهترین پاسور 
دو ســال اخیر لیگ برتر فوتبال مشخص نیست و ریکاردو آلوز آمادگی کافی برای حضور 
در جمع تراکتوری‌ها و حتی سپاهانی‌ها را هم ندارد. این بازیکن که تمرینات پیش‌فصل 
تراکتور را از دســت داده اســت، این روزها در کنار زردپوشــان اصفهانی است اما به نظر 
می‌رسد او فعلًا نمی‌تواند برای سپاهان به میدان برود. در گزارشی مفصل به موضوع آلوز و 
تراکتور پرداختیم و اشاره کردیم که تراکتوری‌ها از روز اول مصرانه به داشتن قرارداد با این 
بازیکن برای سه فصل آینده اعتقاد داشتند و همیشه آلوز را بازیکن تراکتور می‌دانستند، 
در چنین شــرایطی که بارها مســئولان تراکتور از قرارداد با آلوز حرف می‌زدند، سپاهان 
اصفهان در ادامه خریدهایش برای بیست و پنجمین دوره لیگ برتر، به سراغ این بازیکن 
رفت و با او قرارداد بست، اما این اتفاق با واکنش تند تراکتوری‌ها مواجه شد، به‌طوری که 
بعداز گذشــت چند روز از این قضیه نه‌تنها سپاهانی‌ها موفق به ثبت قرارداد این بازیکن 
در ســازمان لیگ و دریافت کارت بازی آلوز نشده‌اند، بلکه در آستانه بازی تراکتور مقابل 
استقلال در سوپرجام آیدی‌کارت ریکاردو آلوز برای باشگاه تراکتور صادر شده و این بازیکن 
از نظر سازمان لیگ، تحت قرارداد باشگاه تراکتور می‌باشد. این اتفاق در حالی رخ داده که 
باشگاه تراکتور همچنان شماره10 تیمش را برای آلوز نگه داشته و به بازگشت این بازیکن 
به تیم تراکتور اصرار دارد. ستاره پرتغالی فوتبال ایران که مدعی است قراردادی با تراکتور 
ندارد، بدون برگه فســخ راهی سپاهان شده و معتقد است که قرارداد داخلی امضا شده با 
تراکتور اعتبار نخواهد داشت اما حالا تصمیم سازمان لیگ خلاف این ادعا را ثابت می‌کند.

نکته مهم اینکه هنوز مشخص نیست سپاهان چه واکنشی به این تصمیم خواهد داشت 
اما به هر حال صدور آیدی کارت برای تراکتور نشان می‌دهد حداقل فعلًا سپاهان امکان 
اســتفاده از این بازیکن را نخواهد داشــت و او در ترکیب این تیم به میدان نخواهد رفت. 
باشــگاه تراکتور در آستانه دیدار با اســتقلال، در حالی با این خبر خوش مواجه شده که 
حالا پرونده ریکاردو آلوز در مســیر متفاوتی قرار گرفته و احتمالاً این بازیکن فعلًا امکان 
همراهی تیمش را نخواهد داشــت. همان‌طور که گفته شد تراکتوری‌ها بشدت و مصرانه 
اعتقاد دارند که آلوز بازیکن آنهاســت و هم آلوز و هم باشــگاه سپاهان در بستن قرارداد 

فیمابین خودشان، تخلف کرده‌اند و باید خیلی زود به این موضوع رسیدگی شود. هر چند 
به نظر می‌رسد این موضوع روزبه‌روز پیچیده‌تر شود.

از یک طرف حضور مجدد آلوز با توجه به اختلافاتی که با تراکتوری‌ها پیدا کرده است، 
در تبریز بعید به نظر می‌رسد و از طرف دیگر تراکتوری‌ها با اطلاع از این موضوع و اصرار 
بر تراکتوری بودن آلوز، احتمالاً به‌دنبال گرفتن خسارت خواهند بود. زنوزی به‌عنوان مالک 
باشگاه تراکتور در جریان قضیه بیرانوند حسابی ضرر کرده و احتمالاً در قضیه آلوز به فکر 
جبران خواهد بود. اما این موضوع مهم است که سپاهانی‌ها چقدر می‌خواهند بر قراردادشان 
با آلوز اصرار کنند. مهم‌ترین مسأله این است که باتوجه به وضعیت مالی تراکتور و احتمالاً 
مهم نبودن خسارت دریافتی، ممکن است از ادامه حضور آلوز در سپاهان جلوگیری کنند، 
چرا که با شــناختی که از این بازیکن دارند، به‌طور حتم حضور او در تیم رقیب در طول 
فصل بشدت به ضرر آنها خواهد بود. با این اوصاف ممکن است تراکتور حتی قید خسارت 
گرفتن از آلوز را هم بزند و با طولانی کردن پرونده از طرق مختلف مثل شکایت به فیفا، 
بالا بردن رقم خسارت و... برای بازی آلوز در سپاهان مانع ایجاد کنند. به نظر می‌رسد این 
موضوع جدی شود و در حال حاضر مهم‌تر از حضور مجدد آلوز در تراکتور، برای تبریزی‌ها 
عدم حضور این بازیکن در تیم رقیب، یعنی سپاهان است. به‌ویژه که پیش از این تراکتور 
در جذب بازیکنان ســپاهان ناکام بوده و حالا فرصت مناسبی است که برخی موضوعات 
گذشته مثل احسان‌ حاج‌صفی را جبران کند. در حقیقت آلوز با اشتباهی که مرتکب شده، 

دست تراکتور را باز گذاشته تا  امکان هرگونه اقدامی برای تراکتور وجود داشته باشد.

آلوز فصل را از دست می‌دهد

تیم ملی بسکتبال ایران با آتش‌بازی در مرحله مقدماتی و 3 برد متوالی راهی دور یک چهارم نهایی کاپ آسیا شد. نکته قابل توجه اما اینجاست؛ تیم ملی در حالی راهی جده شد که قبل از 
اعزام، بسیاری از کارشناسان و هواداران نسبت به انسجام و هماهنگی این تیم تردید داشتند. دلیل این نگرانی‌ها، جوانگرایی گسترده در ترکیب و حضور بازیکنان کم‌تجربه در صحنه بین‌المللی بود. 
با این حال، عملکرد ایران در دیدارهای مقابل گوام، ژاپن و سوریه تا به این لحظه نشان داده که این تیم نه تنها هماهنگی مطلوبی دارد، بلکه بازیکنان به صورت انفرادی هم عملکرد قابل توجهی 
داشته‌اند. یکی از نکات مثبت تیم ملی در این دوره، درخشش بازیکنان جوان در لحظات حساس بوده است. متین آقاجان‌پور، ستاره ۲۴ ساله ایران، در بازی برابر سوریه شش پرتاب سه‌امتیازی 
پیاپی را به ثمر رساند؛ عملکردی که با تمجید فدراسیون جهانی بسکتبال هم همراه شد تا جایی که فیبا او را ماشین سه‌امتیازی ایران نامید و تأکید کرد که آرامش و رهبری او چه در شرایط پرفشار 
و چه در لحظات آرام، می‌تواند مسیر پیروزی تیم را هموار کند. حالا این توانایی در ثبت سه‌امتیازی‌های تعیین‌کننده، بدون تردید در مراحل حساس‌تر کاپ آسیا می‌تواند برگ برنده ایران باشد.

بی‌شک اگر آقاجان‌پور با همین فرمان ادامه دهد، می‌تواند سه امتیازی‌های بیشتری را وارد دروازه رقبا کند که این موضوع تا حد زیادی به تیم ملی کمک خواهد کرد. در کنار آقاجان‌پور، سینا 
واحدی هم یکی دیگر از چهره‌های تازه‌ وارد و درخشان تیم است. او که اولین تجربه خود در کاپ آسیا را پشت سر می‌گذارد،

هواداران لیورپول خود را برای شروع یک فصل رؤیایی با قهرمانی در سوپرجام و رونمایی از خریدهای جدید آماده کرده بودند تا آرنه اسلوت و شاگردانش، جام 
خیریه فوتبال انگلیس را تقدیم به دیوگو ژوتا کنند اما به شکلی ناباورانه، این کریستال پالاس بود که با تکرار معجزه فینال جام حذفی انگلیس مقابل منچسترسیتی، 
به دومین جام معتبر خود در تاریخ رســید. تیمی که با کمترین میزان تغییرات نســبت به فصل گذشــته، نشــان داد که در صورت حفظ این روند می‌تواند یکی از 
جدی‌ترین گزینه‌ها برای کســب ســهمیه‌های اروپایی باشــد؛ البته اگر آنها بتوانند مارک گوئهی مدافع کلیدی خود و ابرچی ازه که توجه باشگاه آرسنال را به خود 

جلب کرده را حفظ کنند.
 

پسر یونایتدی متخصص گرفتن جام از رقبا
دین هندرسون، سنگربان انگلیسی کریستال پالاس، بار دیگر ستاره بی‌چون‌وچرای میدان شد و نقش پررنگی در تاریخ‌سازی تیمش ایفا کرد. محصول آکادمی 
منچستریونایتد و گلر سابق شیاطین سرخ، در فینال جام حذفی با واکنشی تماشایی پنالتی عمر مارموش را مهار کرد تا پالاس به نخستین جام معتبر تاریخ خود 
برسد و رؤیای قهرمانی منچسترسیتی بر باد رود. این اتفاق او را به اولین دروازه‌بانی از سال ۲۰۱۰ بدل کرد که در وقت قانونی فینال جام حذفی یک ضربه پنالتی 
را دفع می‌کند. هندرسون تنها به همان قهرمانی بسنده نکرد. در دیدار سوپرجام باز هم با حضور الهام‌بخش خود، ضربات پنالتی مک‌آلیستر و الیوت از لیورپول را 
دفع کرد و جام دیگری را به تالار افتخارات تازه‌تأسیس پالاس افزود. دروازه‌بانی که پیش‌تر پیراهن ناتینگهام فارست و شفیلدیونایتد را هم بر تن کرده، حالا به نماد 
اعتماد و آرامش خط دفاعی پالاس بدل شده است. شادی‌های پرانرژی او پس از مهار پنالتی‌ها، تصاویر فراموش‌نشدنی‌ را در ذهن هواداران حک کرده و امیدها برای 

حضورش در فهرست آینده تیم ملی انگلیس را بیش از پیش زنده نگه داشته است.
 

گلاسنر فقط فینال‌ها را می‌برد

در شرایطی که بیشتر هواداران پرسپولیس 
تصور می‌کردند نقل و انتقالات تیم محبوب‌شان 
تقریبــاً به پایان رســیده و با جــذب یکی دو 
بازیکــن جدید و خروج یکــی دو بازکین دیگر 
پرونده نقل و انتقالات بســته خواهد شد اما به 
نظر می‌رســد گره کــوری در بخش پایانی این 

افتاده است. ماجرا 
بعد از ماندگار شــدن فرشاد احمدزاده حالا 
صحبــت از جدایی وحید امیری اســت و البته 
دورســون و مهری هم جزو نفراتی هســتند که 
باید برونــد اما هیچ کدام نمی‌روند. دورســون 
که گفتــه فقط در صورتی قراردادش را فســخ 

می‌کند که غرامت قابل توجهی بگیرد و ســعید مهری هم حاضر به پرداخت 15 میلیارد تومان برای رضایتنامه نیســت و جلســات 
مدیربرنامه‌های او با مدیران باشــگاه پرســپولیس ادامه دارد. در مورد وحید امیری هیچ چیز مشــخص نیست و نه او واکنشی نشان 
می‌دهــد نه باشــگاه اما تمام این نفرات هــر روز در تمرین حضور دارند و در فاصله کوتاه باقیمانده تا شــروع فصل کار خود را پی 
می‌گیرند. این در حالی اســت که گفته می‌شــود بعد از منتفی شدن دو ســه گزینه خارجی وحید هاشمیان دوباره اسم یک مدافع 

میانی دیگر را به باشــگاه داده تا برای جذب او تلاش کنند.
همچنین در شــرایطی که چند روز قبل گفته شــد شهریار مغانلو در تیم الاتحاد کلبا ماندنی شده اما حالا صحبت از خیز دوباره 

پرسپولیس برای جذب او به میان آمده است.
در شــرایطی که مغانلو جزو اهداف باشــگاه پرسپولیس بود گفته شــد او به قراردادش با باشگاه اماراتی پایبند است و یک فصل 
دیگــر در این تیم می‌ماند اما ظاهراً درویش شــخصاً می‌خواهد به دبی ســفر کند تا مذاکره بــرای جذب این مهاجم را پیش ببرد. 
هاشــمیان دنبال مهاجم نوکی اســت که بلندقامت و سرزن باشد و البته دورســون را هم نمی‌خواهد. او به مهاجمان جوان تیمش 
هم اعتماد و اعتقاد ندارد و دنبال مهاجمی ششــدانگ می‌گردد که ظاهراً این مشــخصات در شــهریار مغانلو پیدا می‌شود اما جذب 

او اصلًا کار راحتی نیست.
 با وجود این از آنجایی که هاشمیان همچنان یک مهاجم نوک، یک مدافع میانی و یک مدافع چپ می‌خواهد اگر قرار به جذب 
هر ســه بازیکن در پســت‌های مذکور باشد باید چهار بازیکن از پرســپولیس جدا شوند که به نظر می‌رسد مأموریت بسیار دشواری 

باشــد چرا که تک تک نفراتی که بحث جدایی‌شــان مطرح شده به راحتی از جمع سرخ‌ها جدا نخواهند شد.

سردار دورسون مهاجم 32 ساله پرسپولیس که 
تنها خرید زمستانی سرخ‌ها در فصل گذشته بود 
از سوی هاشــمیان مازاد شده اما فعلًا که از تیم 

جدا نشده است.
دورسون و باشــگاه پرسپولیس طی دو هفته 
گذشته در کشمکش جدایی بوده‌اند اما در شرایطی 
که شاید مدیران باشگاه تصور می‌کردند او نیز مثل 
گندوز بدون گذاشــتن هزینه برای پرســپولیس 
جدا شــود، قصد دارد به بازی‌ای که شروع کرده 

ادامه دهد.
دورســون دو جلسه در باشــگاه پرسپولیس 
داشــت و برای جدایی به نتیجه نرســید. او حالا 
رسماً می‌داند که هاشمیان او را نمی‌خواهد و در تفکرات و پازل تاکتیکی او جایی ندارد اما در مصاحبه‌هایش می‌گوید می‌خواهم بمانم و 

نمی‌دانم چرا سرمربی و باشگاه من را نمی‌خواهند.
دورســون بازیکن ارزان‌قیمتی برای پرســپولیس نیســت و نصف مبلغ قراردادش یعنی 350 هزار دلار می‌خواهد تا جدا شود اما فعلًا 

باشگاه با خواسته او کنار نیامده است.
این مهاجم ترک در حالی شــرایط را برای پرســپولیس در آستانه فصل تازه سخت کرده که با ماندنش ضرری دوجانبه به لیست تیم 
وارد کرده است چرا که هم یک جا از لیست بزرگسال را پر کرده هم یک سهمیه بازیکنان خارجی را به خود اختصاص داده است. سهمیه 
بزرگسال تیم‌های لیگ برتری 20 بازیکن است که همین حالا پرسپولیس یکی از آن بیشتر دارد. از طرفی سهمیه خارجی‌ها 1+6 بازیکن 
اســت که پرســپولیس تا الان غیر از دورسون، بازیکنانی مثل اورونوف، باکیچ، اوریه و بیفوما را در اختیار دارد. با این حساب پرسپولیس 
هنوز می‌تواند دو بازیکن خارجی دیگر جذب کند اما از آنجا که هیچ بازیکن خارجی جوانی به ایران نمی‌آید گزینه خارجی جدید هم یک 

جا در لیست بزرگسال خواهد گرفت و اول باید این فهرست خالی شود.
به هر حال دورسون در شرایطی راضی به جدایی نشده که می‌داند اگر با این شرایط وارد فصل شود به احتمال زیاد اصلًا بازی نخواهد 
کرد و شاید اصلًا به لیست مسابقات هم نرسد. این در حالی است که هواداران هم پشت دورسون نیستند و اتفاقاً غالب هواداران می‌گویند 

او جدا شود تا جایش یک مهاجم خارجی بهتر جذب شود.
در عین حال به نظر می‌رسد بالاخره این ماجرا فیصله یافته و دورسون و باشگاه بر سر یک مبلغ برای فسخ قرارداد به تفاهم خواهند 

رسید اما مهم این است که هزینه این فسخ سنگین و غیرمعقول نشود.

خیز دوباره درویش برای شکار مغانلو یک سهمیه خارجی + یک سهمیه بزرگسال

الیور گلاسنر حالا تبدیل به یک چهره تاریخی و بزرگ در باشگاه کریستال پالاس شده است. سرمربی اتریشی 
که نامش با قهرمانی لیگ اروپا ۲۰۲۲ و پیروزی تاریخی اینتراخت فرانکفورت برابر بارسلونا در نیوکمپ بر سر زبان‌ها 
افتاد، پیش‌تر نیز با ولفسبورگ و لاسک اتریش کارنامه‌ای درخشان داشت. همین موفقیت‌ها سبب شد تا مدیران 
کریستال پالاس در فوریه ۲۰۲۴ او را به‌عنوان جانشین روی هاجسون منصوب کنند. گلاسنر در نخستین فصل 
حضورش، پالاس را از خطر سقوط در لیگ برتر نجات داد. اما آغاز فصل بعدی کابوس‌وار بود؛ نتایج ضعیف تیم 
چنان مدیران باشگاه را نگران کرد که زمزمه‌های اخراجش به گوش رسید. با این حال، سرمربی اتریشی با تغییر 
روند در لیگ و جام حذفی، پاسخی قاطع به تردیدها داد. او با هدایت پالاس به قهرمانی در جام حذفی ۲۰۲۵ 
و شکست غول فوتبال انگلیس، منچسترسیتی، نخستین جام معتبر تاریخ باشگاه را به هواداران هدیه کرد و نام 
خود را در دفتر افتخارات ثبت نمود. موفقیت‌ها به همینجا ختم نشد؛ گلاسنر در سوپرجام نیز شاگردانش را به 
پیروزی مقابل لیورپول در ضربات پنالتی رساند تا دومین جام پیاپی را به کلکسیون افتخارات تازه پالاس اضافه 
کند. او ثابت کرد که برای فتح جام، نیازی به تیمی مملو از ستاره‌های گرانقیمت نیست و با انسجام، تاکتیک و 

ایمان به بازیکنان می‌توان تاریخ‌ساز شد.
 

خط و نشان جدی خریدهای لیورپول 
در روز شکست لیورپول، خریدهای جدید این تیم عملکردی فوق‌العاده از خود به‌جا گذاشتند تا برای رقبای 
لیگ برتری خود خط و نشــانی جدی بکشــند. هوگو اکیتیکه روی پاس فلوریان ویرتز، نخستین گل خود را به 
زیباترین شــکل وارد دروازه پالاس کرد و جرمی فریمپونگ نیز با گل زاویه بســته خود در در آستانه تقدیم گل 
قهرمانی به دیوگو ژوتا قرار داشت اما عملکرد درخشان پالاس در نیمه دوم و اشتباهات خط دفاعی لیورپول، مانع 

از این شد تا نخستین گل او در لباس لیورپول، یک جام را برای این تیم به همراه داشته باشد. 
با وجود شکســت در این بازی و مشــکلات دفاعی، لیورپول همچنان یک تیم ترسناک در خط حمله به نظر 

می‌رسد و هواداران این تیم مشتاق تماشای بازی ستارگان جدید خود هستند.

محمد صلاح، شبح ومبلی!
محمد صلاح یکی از ضعیف‌ترین بازیکنان لیورپول در جریان شکست مقابل کریستال پالاس بود؛ او نه‌تنها در 
جریان بازی عملکرد مطلوبی نداشت، بلکه نخستین پنالتی تیمش را در ضربات پنالتی انتهای بازی نیز از دست 
داد تا روند ضعیف او در مسابقات فینال ادامه‌دار باشد. آمار نشان می‌دهد که صلاح با وجود توانایی‌های خیره‌کننده 
در طول فصل، وقتی به فینال می‌رسد، کمتر می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد. از ۱۲فینالی که در کارنامه‌اش ثبت شده، 
فقط دو گل زده )هر دو از روی نقطه پنالتی( و دو پاس گل داده. یعنی در ۸فینال کامل، هیچ اثر مستقیمی روی 
گل‌های تیمش نداشته است. ومبلی و فینال سوپرجام یک نمونه جدید به این لیست اضافه کرد؛ فهرستی که هر 
چه طولانی‌تر می‌شود، فشار روی صلاح برای تغییر این تصویر هم بیشتر می‌شود. او آخرین بار در سال ۲۰۱۷ 

و در تقابل لیگ برتری با تاتنهام در ورزشگاه ومبلی موفق به گلزنی شده است.

حکمی که قهرمانی را تلخ کرد
درست یک روز پس از قهرمانی پالاس در سوپرجام انگلیس، حکم دادگاه حکمیت ورزش در خصوص مالکیت 
مشــترک این باشگاه با لیون کام هواداران این باشــگاه ریشه‌دار لندنی را تلخ کرد. کریستال پالاس که در سال 
۲۰۲۵ برای اولین بار جام بزرگی را با شکست منچسترسیتی در ومبلی به دست آورده بود و به همین دلیل در 
لیگ اروپا سهمیه کسب کرده بود، به دلیل مسائل مربوط به مالکیت چند باشگاهی توسط یوفا به لیگ کنفرانس 
فرســتاده شد. این باشگاه لیگ برتری درخواست تجدیدنظر خود را به دادگاه داوری ورزش )CAS( برد تا اجازه 
حضور در لیگ اروپا را بگیرد، اما دادگاه به نفع پالاس رأی نداد. دلیل اصلی این بود که پالاس قبل از مهلت مقرر 
یوفا )اول مارس( نتوانسته بود مشکلات مالکیت چند باشگاهی را حل کند. مالک پیشین، جان تکستور، سهام خود 
را به وودی جانسون، مالک تیم نیویورک جتز، فروخت. تکستور همچنین سهامدار باشگاه فرانسوی لیون بود که 
در همان فصل نیز به لیگ اروپا راه یافته بود. پالاس مدعی بود که تکستور در تصمیم‌گیری‌های باشگاه دخالتی 
نداشــته، اما این اســتدلال رد شد. دادگاه داوری ورزش در بیانیه‌ای اعلام کرد که جان تکستور در زمان ارزیابی 
یوفا، هم ســهامدار پالاس و هم لیون بوده و نقش مؤثری در هر دو باشــگاه داشته است. همچنین دادگاه ادعای 
پالاس مبنی بر برخورد ناعادلانه نسبت به دیگر باشگاه‌ها را نپذیرفت و تأکید کرد که قوانین یوفا درباره مالکیت 
چند باشگاهی به صورت شفاف بوده و به هیچ باشگاهی در این زمینه انعطاف نشان داده نمی‌شود. در حالی که 
پالاس با این نتیجه متضرر شده، ناتینگهام فارست به جای حضور در لیگ کنفرانس، به لیگ اروپا راه یافته است.
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کاهش رشد فروش خودرو در چین
آمارهای منتشر شده از سوی انجمن خودروهای 
سواری چین نشان می‌دهد که فروش خودرو در این 
کشــور در ماه ژوئیه با رشد ۶.۹ درصدی نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته به ‌۱.۸۵میلیون دستگاه 
رسید، اما نسبت به رشد ۱۸.۶ درصدی ماه ژوئن، 
کاهش پیدا کرده است. درحالی‌که فروش خودروهای 
انرژی نو )تمام برقی و هیبریدی شارژی( همچنان 
روند صعودی خود را حفظ کرده، رشد این بخش از 
۲۹.۷ درصد در ژوئن به ۱۲ درصد در ژوئیه کاهش 
یافته است. این خودروها همچنان در پنج ماه متوالی 

از خودروهای بنزینی پیشی گرفته‌اند.
تقاضــا بــرای خودروهای هیبریــدی به طور 
چشــم‌گیری کاهش یافته و فــروش خودروهای 
پلاگیــن هیبریــدی و هیبریدی با بــرد طولانی 
تحت‌تاثیر پیشرفت‌های فناوری باتری و گسترش 
زیرساخت‌های شارژ که نگرانی‌ها در مورد برد محدود 
خودروهــای تمام برقی را کاهش داده، در مجموع 
۳.۶ درصد کاهش داشته است. این روند موجب رشد 
فروش تولیدکنندگان خودروهای برقی نظیر »لیپ 
موتور«، »شیائومی« و »اکسپنگ« شده که در ماه 
ژوئیه رکوردهای فروش جدیدی ثبت کردند. در عین 
حال، این تغییرات تاثیر منفی بر شرکت‌هایی چون 
بی‌وای‌دی و »لی آتو« گذاشته که بخش عمده‌ای 
از فروش و ســود خود را از خودروهای هیبریدی 

تامین می‌کنند.
درحالی‌که بی‌وای‌دی، بزرگ‌ترین رقیب چینی 
تسلا و پیشتاز کاهش قیمت‌ها در صنعت خودرو، 
برای ســومین ماه متوالی با کاهش ۱۲ درصدی 
فروش در چین مواجه شد، سهم این شرکت از بازار 
خودروهای انرژی نو در چین نیز از ۳۵.۴درصد به 
۲۷.۸ درصد کاهش یافت. با این حال، تحویل‌های 
جهانی این شرکت در ماه ژوئیه رشد چشم‌گیری 
داشت، که عمدتا به دلیل افزایش فروش در خارج 
از چیــن بود و این بازارها بیش از ۲۰ درصد از کل 

فروش بی‌وای‌دی را تشکیل دادند.
بی‌وای‌دی برای نخســتین بار در ۱۷ ماه اخیر 
شــاهد کاهش تولید در ژوئیه بود. شــرکت »لی 
آتو«، دیگر بازیگر بزرگ خودروهای برقی در چین، 
نیز از کاهش ۴۰ درصدی فروش خود نســبت به 
سال گذشــته خبر داد. این شرکت، که در حوزه 
خودروهای هیبریدی با برد طولانی پیشرو است، 
اخیرا مدل‌های جدید شاسی‌بلند تمام برقی خود 
را با ویژگی‌های خاص و قیمت‌های رقابتی عرضه 
کرده است. در این میان، مقامات وزارت صنعت چین 
اعلام کرده‌اند که این کشور اقداماتی را برای تثبیت 
رشد در بخش خودرو و دیگر بخش‌های اقتصادی 
در دستور کار دارد. داده‌ها همچنین نشان می‌دهند 
که رشــد صادرات خودرو از ۲۳.۸ درصد در ژوئن 
به ۲۵ درصد در ژوئیه افزایش یافته است. انجمن 
خودروهای ســواری چین پیش‌بینی‌های خود از 
فروش و صادرات خودرو را برای سال جاری افزایش 
داده و بر صــادرات بهتر از حد انتظار در بازارهای 

داخلی و خارجی تاکید کرده است.

  کیا؛ زیر ذره‌بین مرکز تحقیقات ایمنی 
آمریکا

ســازمان ملی ایمنی حمل‌ونقل بزرگراه‌های 
ایالات متحده )NHTSA( اعلام کرد که تحقیقات 
گسترده‌ای را در مورد ۱۳۷ هزار و ۲۵۶ خودروی 
کیا در آمریکا آغاز کرده اســت. این تحقیقات به 
منظور ارزیابی اثربخشــی اقدامات شرکت کیا در 
اصلاح نقص فنی در برخی از مدل‌های »سلتوس« 

و »سول« انجام می‌شود.
در ماه فوریه، شرکت کیا آمریکا فراخوانی برای 
مدل‌های ســال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ خودروهای 
سلتوس و سول منتشر کرد، به دلیل نگرانی‌هایی 
که پیرامون نقص در رینگ‌های روغن پیستون وجود 
داشت. این مشکل می‌تواند منجر به آسیب دیدگی 
موتور، از دست رفتن قدرت حرکت یا حتی افزایش 

خطر آتش‌سوزی شود.
اداره تحقیقات نقص‌ها در این ســازمان ایمنی 
گزارش‌های متعددی دریافت کرده اســت که به 
بی‌اثر بودن یا عدم دسترسی به اقدامات اصلاحی 
و همچنین ناهماهنگی در نتایج بازرسی‌ها اشاره 
دارند. بررسی‌های این تحقیقات به منظور بررسی 
۴۷ شکایت دریافتی بین تاریخ‌های ۲۹ آوریل تا ۲۷ 

ژوئن سال جاری، در حال انجام است.
این روند به‌ویژه در حالی آغاز شــده است که 
شــرکت کیا در حال حاضر تحت فشــار است تا 
مشــکلات مربوط به تولیدات خود را سریع‌تر و به 

طور موثرتر رفع کند.

  ادبیات ترجمه کره‌ جنوبی رکورد زد
گزارش تازه مؤسسه ترجمه ادبیات کره نشان 
می‌دهد که فروش خارجی کتاب‌های کره‌ای در سال 
۲۰۲۴ با جهشی ۱۳۰ درصدی نسبت به سال قبل 

آن، به رکورد تاریخی ۱.۲ میلیون نسخه رسید.
فروش ادبیات کــره‌ای در بازارهای بین‌المللی 
در ســال ۲۰۲۴ بیش از دوبرابر شــد؛ موجی از 
علاقه‌مندی جهانی به آثار کره‌ای و کســب جایزه 
تاریخی نوبل توســط هان کانگ نقش کلیدی در 

این جهش داشت.
بر اســاس داده‌های تازه منتشرشــده توسط 
 ،)LTI Korea( موسســه ترجمه ادبیــات کــره
کتاب‌هایی که با حمایت مالی این مؤسســه برای 
ترجمه و انتشــار منتشر شده‌اند، در سال گذشته 
حدود ۱.۲ میلیون نسخه در خارج از کشور فروش 
داشته‌اند. این رقم نسبت به سال ۲۰۲۳ که ۵۲۰ 
هزار نســخه بود، رشــدی بیش از ۱۳۰ درصد را 

نشان می‌دهد.

 به آن »مرخصی زندگی« )life leave( می‌گویند و به معنای چند روز یا چند هفته 
مرخصی با حقوق است که علاوه بر مرخصی سالانه به کارکنان اعطا می‌شود تا بتوانند به 
گرفتاری‌های روزمره، وظایف خانوادگی و حتی گاهی لذت‌های زندگی بپردازند. ممکن 
است لازم باشد مادرتان را به مطب پزشک ببرید، در خانه منتظر بمانید تا تعمیرکار 

یخچال بیاید یا به مسابقه ورزشی فرزندتان بروید.
گروه مسکن »کلاریون« )Clarion Housing Group( یکی از معدود کارفرمایانی 
است که این امتیاز را ارائه می‌دهد. آنها به کارکنان خود پنج روز »مرخصی برای رخدادهای 
معمول زندگی« می‌دهند. افراد می‌توانند برای هر چیزی مثل اسباب‌کشی و امتحانات یا 
حتی اتفاقات غیرمنتظره، تا پنج روز مرخصی با حقوق و کاملا انعطاف‌پذیر داشته باشند.

کاترین جونز، مدیر منابع انسانی کلاریون می‌گوید: »ما می‌خواهیم کارکنانمان احساس 
کنند که در تمام جنبه‌های زندگی پشتیبانشان هستیم. برای دسترسی به این هدف 
باید از سیاست‌های سنتی فراتر برویم و فرهنگی خلق کنیم که افراد احساس کنند قابل 

اعتماد و صاحب ‌اختیار و ارزشمند هستند.«
این شرایط خیلی خوب به نظر می‌رسد، اما این سوال را در ذهن به وجود می‌آورد که 
واقعا این نوع مرخصی برای شرکت‌ها تا این حد غیرمعمول است؟ آیا اینکه یک کارمند 
بتواند صبحش را با آرامش صرف رسیدگی به ماشین لباسشویی که ناگهان خراب شده 
یا والدی بیمار کند، صرفا نشان‌دهنده مدیر فهمیده‌ای نیست که امکانی طبیعی را در 

اختیار نیروهایش قرار داده است؟
همین موضوع یک جای دیگر هم به ذهنم خطور کرد. داشتم درباره مرخصی‌های 
موضوعی خاصی مثل پدربزرگ/مادربزرگ شدن، جدایی یا سوگواری برای حیوان 
خانگی می‌خواندم. در فیلیپین، طرحی ارائه شده که قصد دارد حق مرخصی پس از 
پایان رابطه عاطفی را برای کارکنان به رسمیت بشناسد، چون می‌تواند به بهبود حال 

روحی کارکنان کمک کند.
در سراسر جهان، کارفرمایان روز به ‌روز توجه بیشتری به زندگی شخصی کارکنان 
نشان می‌دهند و با اقدامات گوناگونی مثل اعطای روزهای سلامت روان، امکان دورکاری 
و گاهی خدمات مشاوره‌، سعی در بهبود کیفیت زندگی نیروهایشان دارند. در واقع همین 
حالا هم برخی شرکت‌های بین‌المللی، مرخصی شکست در روابط عاطفی را به عناوین 

دیگری در اختیار کارکنان قرار می‌دهند.

در دوران کرونا، بسیاری از کارفرمایان برای تمایز خود یا حمایت از کارکنان، مرخصی 
سلامت روان در نظر گرفتند. برخی از این سیاست‌ها پس از همه‌گیری نیز ادامه یافت. 
به عنوان نمونه، شرکت نرم‌افزاری ادوبی، سالانه ۶ روز و شرکت »ویرجین مانی« سالانه 

۵ روز مرخصی سلامت روان ارائه می‌دهند.
در بریتانیا، شرکت‌هایی همچون تسکو و متروبانک بیشتر روی حمایت از خانواده‌های 
 )Parents Promise( »در آستانه جدایی تمرکز کرده‌ و به ابتکار »وعده والدین
پیوسته‌اند. این ابتکار، پروژه‌ای از طرف ائتلاف خیریه‌ای در بریتانیاست که هدفش 
حمایت از کودکان در مواجهه با جدایی والدین است تا فرآیندی سالم‌تر با تنش کمتر 

را پشت سر بگذارند.
این ابتکار کارفرمایان را ملزم می‌کند با فراهم کردن امکاناتی همچون کار منعطف 
و دسترسی به مشاوره، به والدینی که در آستانه جدایی هستند کمک کنند. در مقابل 
کارفرمایان هم از حمایت این سازمان بهره‌مند می‌شوند. جیمز هیورست، بنیان‌گذار این 
سازمان خیریه می‌گوید: »می‌خواهیم کارفرماها جدایی را به عنوان یک رویداد مهم 
زندگی به رسمیت بشناسند. اگر قرار است جدا شوید، کارفرمایان می‌توانند نقش مهمی 

داشته باشند تا این جدایی به شکل سالم‌تری اتفاق بیفتد.«
یافته‌های مطالعه‌ای که در سال ۲۰۲۳ توسط دانشگاه مینه‌سوتا انجام شد، نشان 
می‌دهد که افراد درگیر جدایی احتیاج به کمک‌هایی مثل امکان دورکاری دارند تا بتوانند 
بدون اینکه به فروپاشی روانی برسند، قرارهای طلاق یا احساسات خود و فرزندانشان 

را مدیریت کنند.
حالا سوالی که پیش می‌آید این است که آیا افراد شکست‌خورده واقعا از چنین 
مرخصی‌‌هایی استفاده می‌کنند؟ برخی می‌گویند اگر جدا شوند، به خاطر بدون حقوق 
بودن این مرخصی از آن استفاده نمی‌کنند، چون حفظ درآمد همچنان اولویت دارد و 

گاهی حتی اهمیتش بیشتر هم می‌شود.
از آن طرف، درباره موضوع از دست دادن حیوان خانگی هم، اکثر مدیران آن‌قدر 
مهربان نیستند که به چنین موضوعی اهمیت دهند و حتی در بسیاری از محیط‌های 

کاری، درخواست مرخصی برای این اتفاق با تعجب یا تمسخر مواجه می‌شود.
در صورتی که بر اساس داده‌های شرکت تحقیقات بازار GfK آلمان، در سال ۲۰۱۶ 
بیش از نیمی از مردم جهان حداقل یک حیوان خانگی )مانند سگ، گربه، ماهی یا پرنده( 
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  عکس نوشت

 کارتون

  

آخرین تمرین 
تیم ملی والیبال 
نوجوانان مردان 
پیش از اعزام به 

بحرین

  

آیین رونمایی از 
سامانه های نوین 
تحلیل داده های 

قضایی

به دنبال سفر رئیس 
سازمان انرژی اتمی به 

روسیه، موافقت نامه 
اجرایی برای ساخت 

و احداث چند نیروگاه 
اتمی در مقیاس 

کوچک امضا شد؛ این 
نیروگاه ها به سرعت 

در دنیا در حال تکثیر 
هستند، بنابراین 

ایران می تواند بخش 
مهمی از فناوری 

ساخت آن ها را از 
روسیه دریافت کند.

اینفوگرافیک 

در این مراسم سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اســامی خطاب به رئیس‌جمهور گفت: همواره گفته‌اند و 
سخن حقی است که خبرنگاری یک شغل سخت است اما 

به نظر می‌آید در این روزگار پرمرارت‌تر، مشــقت مضاعفی 
دارد. من به وجوه خارجی و جهانی این شغل اشاره نمی‌کنم 
هرچند نکاتی در این قســمت هم داشتم، اما به چند نکته 

داخلی اشاره می‌کنم.
صالحی توضیح داد: نکته اول این اســت که خبرنگاری 

در ایران در دهه‌های اخیر همیشــه در »شــرایط حساس 
کنونی« بوده اســت؛ یعنی ویژگی‌های خاصی که کشــور 
داشته، موجب شده است که خطوط قرمز نانوشته و نوشته 
فراوانی شکل گیرد و همین هم کار خبرنگاری را سخت‌تر 

و سخت‌تر کرده است.

توضیح وزیر درباره »شرایط 
حساس کنونی«

داشتند. و دن رایان، کارشناس جذب نیرو در انجمن منابع انسانی آمریکا، می‌گوید: »رشد حضور حیوانات 
خانگی در زندگی انسان‌ها در ۵ تا ۱۰ سال اخیر انفجاری بوده و پدیده‌هایی مثل شیمی‌درمانی حیوانات، 
داروهای ضدافسردگی مخصوص آنها و جراحی‌های تعویض مفصل حالا متداول‌تر شده‌اند.« صنعت مراقبت از 
حیوانات به کسب‌و‌کاری عظیم تبدیل شده است، اما پذیرش حضور موثرشان در زندگی مردم یک چیز است 

و پذیرش اهمیت غم از دست دادنشان یک چیز دیگر.
از سوزان استه‌لیک، مدیر برنامه ارتباطات مدیریتی در دانشگاه نیویورک، پرسیدند: »آیا باید برای مرگ 
حیوان خانگی مرخصی داد؟« او پاسخ داد در نگاه اول از دید منابع انسانی، ‌نه و بسیاری از همکارانش هم این 

ایده را مسخره می‌دانند، اما واقعیت این است که از دید انسانی بسیار منطقی است.
مدیران باید همدلی نشان دهند. باید به نحوه‌ عشق ‌ورزیدن افراد احترام گذاشت و روزی که مدیر همدلی 
نکند، همان روزی است که محیط کار خصمانه می‌شود. کَری کوپر، استاد روان‌شناسی سازمانی دانشگاه 
منچستر هم هشدار می‌دهد که رد چنین درخواستی می‌تواند منجر به کاهش بهره‌وری شود. بدون سوگواری 

مناسب، نیروی کار ممکن است به صورت فیزیکی در محل کار حاضر باشد، اما هیچ ارزشی ایجاد نکند.«
می‌بینید؟ همه اینها خیلی خوب و انسانی به نظر می‌رسیدند، اما بعد با خودم گفتم بهتر نیست به جای 
این سیاست‌های خرد و موردی، یک سیاست کاری منعطف با فرهنگی بر پایه درک و حمایت و اعتماد ایجاد 

شود که در آن کارکنان خودشان تشخیص دهند کدام رویداد، ارزش مرخصی گرفتن دارد؟
براساس گزارش سال ۲۰۲۳ موسسه منابع انسانی و توسعه )CIPD(، بسیاری از کارفرمایان چنین دیدگاهی 
دارند. نزدیک به دوسوم سازمان‌ها امکان دورکاری به شکل منظم یا موردی را برای کارکنانشان فراهم می‌کنند 
و بیش از نیمی از آنها سطحی از »انعطاف‌پذیری غیررسمی« را در اختیار کارکنان می‌گذارند. این مساله فقط 
محدود به مشاغل دفتری نیست. ۶۵ درصد سازمان‌ها برای کارکنان خط مقدم هم تا حدی از انعطاف‌پذیری 

را فراهم کرده‌اند.
شرکت PwC هم که از امضاکنندگان ابتکار وعده والدین است، اعلام کرده سیاست خاصی برای طلاق 
ندارد، اما ساختار کاری‌شان برای حمایت از رویدادهای مهم زندگی طراحی شده است. »آن هرست«، یکی از 
مدیران این شرکت می‌گوید: »وضعیت هر شخص منحصربه‌فرد است. ما به حرف کارکنان گوش می‌دهیم تا 
نیازهایشان را درک کنیم. هدف ایجاد محیطی حمایتی است که به کارکنان کمک کند میان زندگی شخصی 

و حرفه‌ای تعادل برقرار کنند.«
الن ارنست کاسِک، استاد مدیریت، با حمایت از شرایط کاری منعطف غیررسمی، آن را »توافقی منحصر‌به‌فرد« 
می‌نامد که خوشایند است اما اندکی غیرقابل اعتماد به نظر می‌رسد و این دقیقا یکی از ایرادهای اصلی آن 
به شمار می‌رود. اینکه همه‌ چیز به صلاح‌دید کارفرما واگذار شود، برای نیروهایی که در محیطی سالم و با 
مدیری مطمئن و منصف کار می‌کنند عالی است، اما برای نیروهای بدشانسی که تحت سلطه مدیری مستبد 
قرار دارند، یک جهنم واقعی است. کاسک می‌گوید: »سازمان‌ها یکدست نیستند. آنچه ما احتیاج داریم یک 

سیاست منسجم و سراسری است.«
همچنین او طرفدار خرد کردن مرخصی در دسته‌بندی‌های موضوعی ریز نیست. شاید سیاست‌های بیش 
از حد جزئی و مشخص، برخی از کارکنان را خوشحال و راضی کند، اما خیلی‌های دیگر را ناعادلانه کنار 
می‌گذارد، به‌خصوص در محیط‌های کاری متنوع که شامل تمام دسته‌بندی‌ها نمی‌شود. تصور کنید کسی 
برای سوگواری حیوان خانگی‌اش مرخصی با حقوق بگیرد، اما همکارش امکان بردن والدینش به بیمارستان را 
نداشته باشد. یا اصلا ممکن است موضوعی باشد که نخواهیم همه بدانند. آیا من واقعا می‌خواهم رئیسم بداند 

که در دوران یائسگی هستم؟
پیشنهاد کاسک سبد سخاوتمندانه‌ای از مرخصی‌های بی‌نام و منعطف است که برای موارد گوناگونی 
می‌توان از آن استفاده کرد و در دسترس تمام کارکنان قرار دارد. به نظر می‌رسد سبک مرخصی رخدادهای 
زندگی شرکت کلاریون، دقیقا همان چیزی است که کاسک پیشنهاد می‌دهد. این شرکت تاکید دارد که این 
نوع مرخصی در دسترس تمام کارکنان قرار دارد و بر مبنای اعتماد و صلاح‌دید منطقی بنا شده است. اما این 

فقط بخشی از ماجراست.
کلر مک‌کارتنی، مدیر سیاستگذاریCIPD می‌گوید: »اثربخشی سیاست‌های مرخصی، مستلزم نهادینه‌سازی 
فرهنگ وسیع‌تری از حمایت و انعطاف‌پذیری حیاتی است.« و برای دستیابی به این هدف مهم، باید مدیران 

آموزش ببینند،‌ برنامه‌ریزی‌های دقیقی صورت بگیرد و در بسیاری موارد مستلزم صرف هزینه است.
کاسک یادآوری می‌کند که انعطاف‌پذیری باید در تار و پود سیستم تنیده شده باشد به این شکل که در 
غیاب افرادی که مرخصی گرفته‌اند، همکارانی باشند که کارشان را پوشش دهند، اما خیلی مهم است که 

حواستان باشد اعمال فشار بیشتر روی نیروهای حاضر اصلا سیاست خوبی نیست.
در نهایت، فرهنگ کاری منعطفی که بر پایه‌ احترام متقابل شکل بگیرد و جایی برای شلختگی‌های زندگی 
روزمره باز بگذارد، هم به سود کارکنان است و هم به سود شرکت‌هایی که دغدغه‌ جذب و حفظ نیرو را دارند. 
اما این فرهنگ به‌تنهایی و صرفا با اعتماد به مدیران و تیم‌ها ایجاد نمی‌شود. کاسک می‌گوید لازم است مرخصی 

با حقوق بیشتری داشته باشید، اما در عین حال باید فرهنگ اهمیت دادن و مراقبت را هم جا بیندازید.
سازمان‌هایی که می‌خواهند وفاداری و سلامت روانی نیروی کار را حفظ کنند، باید هم در سیاست‌ها و 
هم در فرهنگ سازمانی، انسان ‌بودن کارکنان را به رسمیت بشناسند، نه فقط عملکرد عددی‌شان را. شما 
نمی‌توانید از کارمندتان انتظار »تعهد انسانی« داشته باشید، اما در روزی که به هر علتی قلبش شکسته، با او 

مثل یک شماره پرسنلی رفتار کنید.

وفاداری سازمانی با »مرخصی زندگی«

راز سقف‌شکنی اتریوم
بیت‌کوین و اتریوم در روزهای اخیر با نوسانات قیمتی چشم‌گیری همراه بوده‌اند و سرمایه‌گذاران چشم به ثبت رکوردهای تازه این دو رمزارز محبوب بازار کریپتو دوخته‌اند. تجربه نشان می‌دهد بازار رمزارزها به تحولات سیاسی و اقتصادی واکنشی سریع و قابل‌توجه 
دارد و حتی اخبار کوتاه‌مدت می‌تواند محرک تغییرات قابل ملاحظه قیمت‌ها باشد. روز گذشته، بیت‌کوین با رشدی ۴ درصدی از مرز ۱۲۰ هزار دلار گذشت و بار دیگر جایگاه خود را به‌عنوان پیشروترین دارایی دیجیتال تثبیت کرد. هم‌زمان، اتریوم به عنوان دومین 
رمزارز بزرگ بازار با رشد ۴.۱ درصدی نسبت به روزهای پیشین، از سطح ۴۳۰۰ دلار عبور کرد و به بالاترین قیمت سه سال اخیر خود رسید. اما این روند ادامه‌دار نبود و پس از ساعاتی از روز، هر دو دارایی با کاهش قیمت مواجه شدند.  اکنون این پرسش مطرح است 

که چه عواملی زمینه‌ساز این رشد شده و آیا این روند صعودی در روزهای آینده نیز ادامه خواهد یافت یا به مسیر نزولی ادامه می‌دهند؟
در تاریخ ۷ اوت ۲۰۲۵، رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده، دونالد ترامپ، دستور اجرایی را امضا کرد که به حساب‌های بازنشستگی )k(401اجازه می‌دهد در دارایی‌های دیجیتال مانند رمزارزها سرمایه‌گذاری کنند. این اقدام به‌منظور گسترش گزینه‌های سرمایه‌گذاری 
و تنوع ســبد دارایی‌های بازنشســتگان انجام شــده است. طبق این دستور، وزارت کار ایالات متحده موظف است دســتورالعمل‌هایی را برای گنجاندن دارایی‌های دیجیتال در حساب‌های بازنشستگی تدوین کند. این تغییرات می‌تواند دسترسی به بازار رمزارزها را برای‌ 

میلیون‌ها آمریکایی فراهم کند.
طرح )k( 401 یکی از متداول‌ترین و مهم‌ترین برنامه‌های پس‌انداز بازنشستگی در ایالات متحده است که به کارکنان اجازه می‌دهد بخشی از حقوق ماهانه خود را به صورت معاف از مالیات کنار بگذارند و در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلف ذخیره کنند. این پول 
معمولا در دارایی‌هایی مثل سهام، اوراق قرضه و صندوق‌های شاخصی سرمایه‌گذاری می‌شود تا در طول زمان رشد کند و برای دوران بازنشستگی فرد تامین مالی ایجاد کند. ویژگی اصلی این طرح، معافیت مالیاتی بر روی سرمایه‌گذاری‌هاست؛ یعنی تا زمانی که فرد 
پول را برداشت نکند، مالیاتی بر سود آن پرداخت نمی‌کند و این موضوع انگیزه‌ای برای پس‌انداز طولانی‌مدت فراهم می‌آورد. همچنین، بسیاری از کارفرمایان در این طرح مشارکت دارند و بخشی از مبلغی که کارکنان پس‌انداز می‌کنند را به عنوان کمک اضافه می‌کنند 


